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 ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  «عهد»
 

 delara.nemati@kiau.ac.ir كاج اسلام    احد دانيگا  آ اد استاديا / آرا نعمتي پيرعلي دل
 0/22/2990ن پذياش:  28/6/2990د يالت: 

 هدكيچ
گان  د  متعهند سناختف انسنان    س   ف معاني  اك  آمد  است يلامان   ق ص   انيپ  ب  معان  قاآن  ا بادهاكد   « هد»
  خدا نند بنا انسنان      هد باطي. دا د    ق ل  د  ص  م باطي.  هد خدا ند با انسان  ابيديك م قد  ميتا  ف الهيككب  ق

 اسنط  آن     بن كن د  انسان اسنت    د  ن  قيقق حالت      مسب ق ب  الاضام الهكبااد م  مقا  امامت  ه ان ا طا
    ز د  ص  م قن ل يخدا ند ن هد انسان با . ابديم  قيقق   ال ا قباط   نز ل  ح  كتيقت  ب ديحق     ت  اصطفاء
انسنان     هد باطياست.   ايپذتي  ه ان مسئ لكاست ق    انسان د  قبال خدا ند   ماد  قاب     هد ق ل: دا د  باطي

مينص  بن    ط    هد قديم ب   ييكا ا  نظاصاف. ف استيالكد   قيب   قا   ان   التزا    كيد   ا  ا   اديا  پا  با م
ام ين كك م قناآن د  يقعال با  انسان با خدا  هد زين   خدا ند  خ  ص  هد ق ل د  اما  انسان نپاداخت  با خدا ند  باطي  هد
قنت  يحق ح  ي نان بن  مسن   ي  اكبك  داند ن   ام  ققاب ب  خدا  ا  اا  كمياسك  د يجد باخلاف  هدك است. ميتا
 .ا ا د انسان بام   ام   ستگا  ح  يمس انسان با م جب اقياد  ب  ايق ك

 .مياكقاآن   ديجد  هد  ميقد  هد  انسان  خدا   هد ها:كليدواژه
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 مقدمه

ي خـود،  مـال كر يه در س ـك ـن عالم موظف اسـت  يانسان در اتحو  استوار است.  وت كعالم بر نظام حر

 ـنا يت درآورد و بـه مقـام  يبه فعل ،عه نهاد  شد يه در فطرتش به ودكآنچه را  ه بـه سـاحت   ك ـل شـود  ي

؛ م اسـت يه همـان صـرام مسـتق   ي انسـان، ك ـ مالكر يس. ابديتخلق  يافته و به صفات الهيتقرب  ييايبرك

و  ييتـا يكاطاعت از رسـولان و پرسـتش خداونـد بـه      يعن؛ يت استيطاعت و عبود، عبارت از عبادت

آسـتان   سـرنهادن بـر   طان ويت ش ـي ـگردد جز با سرتافتن از طاعـت و عبود نمي سريمامر ن يايي. همتايب
ان ي ـعهد م ين محتوايست و همين نكبدون احتفاظ بر امر و فرمان خدا ممما ، يق كطر يپس ط. جانان

نمـود    يت و راهبريق هداين طريف بسته و او را در ايلكتيمان برخداوند با انسان پ. خدا و انسان است

التـزام بـر آن    ق را به انسان ابـلا  نمـود  و از او بـر   يطر يق و شروم طياختصاصات طر يتمامو  است

 يمـا  را ط ـ كرا  ، در تحقق آن يبه عهد و صد  و راست يه با وفاكن انسان است يايمان گرفته است. پ

خود را بـه ورطـة   ، فيالكبر ت يمان و عدم التزام عمليا با نقض پي گرددمي ليو به منز  مقصود نانمود  

 ـد دانسـته و  گريديك ـطو   در رسولان را يم تماميركه قرآن . ازآنجاكندكافي ميت ابدكهلا  را ين اله ـي
 موُسـى  وَ إبِْـراهيِمَ  بهِِ وصََّينْا ما وَ إلِيَكَْ أوَحْيَنْا الَّذيِ وَ نوُحاً بهِِ وصََّى ما الدِّينِ منَِ لكَمُْ شرَعََ: »دانديم يكي

 نـو   بـه  كـه  كـرد  تشـري   را همـان ، دين[ احكام] از شما براى؛ (13: )شوري« ...الدِّين أقَيِموُا أنَْ عيِسى وَ

 توصـيه  عيسـى  و موسـى  و ابـراهيم  به كه را آنچه و كرديم وحى تو به را آنچه[ نيز] و، بود كرد  توصيه

 مِـنْ  قبَلِْـكَ  مِـنْ  أرَسَْـلنْا  ما: »ندكمي عبادت موظف م ويبه تسل همه را و . داريد... برپا را دين كه نموديم

 اينكـه  جـز  نفرستاديم پيامبرى هيچ تو از پيش و؛ (22)انبياء: « فاَعبْدُوُن أنَاَ إلَِّا إلِهَ لا أنََّهُ إلِيَهِْ نوُحيِ إلَِّا رسَوُ ٍ

 ـتـوان فهم مـي  .بپرسـتيد  مـرا  پـس ، نيست من جز خدايى كه كرديممى وحى او به  ه را  نجـات و ك ـ دي
. اسـت  يف اله ـيالك ـبرابـر ت  م دريتسـل  و يمعاهـد  اله ـ  مفـاد  التزام بر، انياد يتمام انسان در يرستگار

 ـاد در يعهد اله يبه محتوا يابيمنظور دستبه، نيم و متون عهديركدر قرآن « عهد» يبررسرو، نيااز  ان وي

 .بود خواهدراهگشا ار يبسين متون مقدس، ان ايو اختلاف م كافتن وجو  اشتراي

 آن يعهد و معان
 يلغو ايمعن. الف

 ، 1434فـارس،  )ابـن احتفاظ  و (3، ص  1434)فراهيدي، ت يوصمعناي ، به«د،  ه، ع» شةيواهۀ عهد در لغت ر

 )راغـب ه مراعـاتش لازم باشـد   ك ـ يمـان يبـه پ رو، نيا. ازاست يزيوسته از چيپ يدارو نگه (167، ص 4ج 

. (424، ص 4ج ، 1997منظـور،  )ابـن  شـود مـي  عهـد گفتـه  ، ت حرمتيز به رعاين و( 323، ص  1434اصفهاني، 
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 ـازاآمـد  اسـت.   خاص  يامر دادن از مانا در افتن فرديفالت كمفهوم ، به ن عهديهمچن  يمعنـا  در ،روني

 التـزام خـاص در   يمعنـا عهد بهتوان گفت ، مينيبنابرا. (423، ص 4)همان، ج  رودمي اركهز بيذمهّ ن امان و

 ـ در امـان را  احتفـاظ و  ا قسم محقق گشته ويت يا وصي عقد ه باكاست  يامر بر، مقابل شخص  دارد يپ

عهـد   يمعنـا  در، ن است برحسـب اقتضـاء  كمم، ن عناصريا از يكهر اما. (246، ص 1، ج 1361، )مصطفوي

ي مشـتق  معن يكن يا آن از يهمه معان احتفاظ است و يمعنااصل به در عهديگر، عبارت دبه. روند اركهب
 .(227، ص 1، ج 1374، يئ)طباطبا آنامثا   دار ويد ت ويوص، سوگند، ثا يممعناي به عهد مانندشد  است. 

 ياصطلاح. معناي ب

ي عمل ـ كا تـر ي ـخـود جهـت انجـام     يه بند  با خداكاست  يمانيعبارت از پي، در اصطلا  فقه« عهد»

در اصـطلا   . (1499، ص 2، ج 1311، )خرمشـاهي باشـد  يم «اللهي عهدعل»و « عاهدتُ اللهَ»غة آن يصبندد. مي

« عهد الَسَـت »كه به  ،ه خداوند در روز او  با انسان بستكاست  يعهد ازلي، قيمان حقيعهد و پي، عرفان

؛ (172)اعـراف:  ...« بلَـى  قالوُا برِبَِّكمُْ لسَتُْ أَ... آدمَ بنَيِ منِْ ربَُّكَ أخَذََ إذِْ وَ»: ديفرمامي همعروف است. آنجاك

شان را بر خودشان گوا  ساخت يبرگرفت و اه آنان را يذر، ه پروردگارت از پشت فرزندان آدمكگا  و آن
ان انعقـاد  يب، هين آيقت ايحقي، در اصطلا  عرفان. ميداد يگواه، چرا: ستم؟ گفتنديا پروردگار شما نيه آك

صـورت  به «عهد»م يركدر قرآن . (794، ص 3، ج 1371، )ميبديو دوستان خدا است  ان خدايم يمان دوستيپ

، آن يين وجـه معنـا  ياربردترك ـپر. ار رفتـه اسـت  ك ـبه  يمتعدد ييمعنا بار و در وجو  46 ي،فعل و ياسم

مـان ]خـود[ وفـا    يو بـه پ ؛ (34)اسراء:  «مسَؤْلُاً كانَ العْهَدَْ إنَِّ باِلعْهَدِْ أوَفْوُا وَ»: ديفرمامي هيمان است. آنجاكپ

 گـران يانسـان بـا د  ه ك ـاسـت   يمـان يهـر پ . ظاهراً مـراد از آن،  مان پرسش خواهد شديه از پكرا يزيد؛ نك

 وَ »... رينظ و (66، ص 6ج  ،1377، )قرشـي  به آن دستور داد  شد  است يبه حفظ و وفايه، ن آيدر ابندد. مي
گـر  يد ييوجه معنا.  ...كنم وفا پيمانتان به تا، كنيد وفا پيمانم به و؛ (43)بقر :  ...«بعِهَدْكِمُْ أوُفِ بعِهَدْيِ أوَفْوُا

: ل صـادر فرمـود  يم و اسماعيه خداوند بر ابراهك يفرمان رينظ (239 ص ،1371، )تفليسي است يآن فرمان اله

و بـه   ... ؛(122)بقـر :  «السُّـجوُدِ  الرُّكَّ ِ وَ العْاكفِيِنَ وَ للِطَّائفِيِنَ بيَتْيَِ طهَِّرا أنَْ إسِمْاعيِلَ وَ إبِرْاهيِمَ إلِى عهَدِنْا وَ»

نندگان كـوع و سـجودك  فـان و ر كننـدگان و معت كطواف يخانه مرا برا هكم يل فرمان داديم و اسماعيابراه

، ص 1، ج 1374، يئ)طباطبـا  بود امر خواهدمعناي به فهية شرين آيدر ا« عهد»ين اساس، واهۀ بر ا. دينكز  كيپا

؛ (113عمـران:  )آ « النَّـار  تأَكْلُُـهُ  بقِرُبْـانٍ  يأَتْيِنَا حتََّى لرِسَوُ ٍ نؤُمْنَِ ألََّا إلِيَنْا عهَدَِ اللَّهَ إنَِّ قالوُا الَّذيِنَ: »مانند. (424
 قربـانى  يـك  آنكه مگر نياوريم ايمان اىفرستاد  هيچ به كه است كرد  سفارش ما به خدا: گفتند كه همانا
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گـر  يد ييه نمودن وجـه معنـا  يردن و توصكاندرز  .بخورد[ قبولى نشانه به] را آن، آتش كه بياورد ما براى

 ـفرمامي هكآنجا ، (239، ص 1371، )تفليسيم است يركقرآن  در عهد  أنَْ آدمََ بنَِـي  يـا  إلَِـيكْمُْ  أعَهَْـدْ  لَـمْ  أَ» دي

طان يه ش ـك ـرد  بودم كمگر با شما عهد ن، فرزندان آدم يا؛ (63)يـس:   «مبُيِن عدَوٌُّ لكَمُْ إنَِّهُ الشَّيطْان لاتعَبْدُوُا

ت و سـفارش  يوص ـمعناي به «عهد»يفه، واهۀ شريه ن آيدر ا. شماستار كدشمن آش يرا ويز؛ ديرا مپرست

امـر و  معنـاي  بـه  هي ـن آيرا در ا« عهد»ن واه  ااز مفسر يگرچه برخ. (121، ص 17، ج 1374، يئ)طباطبااست 
 ـبر پ يامر الهمعناي به فرمان دانسته و عهد را  ـاز روش پ يروي ر يتفس ـ يتـب آسـمان  ك يامبران و محتـوا ي

 صِـرام   هـذا  اعبُْـدوُنيِ  أنَِ وَ: »ديفرمامي هكة بعد ياما با توجه به آ، (422ص ، 23ج ، 1361، )طبرسياند نمود 

بـر  « اعبُْـدوُنيِ  أنَِ وَ» ه عبارتينكبا توجه به ا. ن است را  راستيد ايه مرا بپرستكنيو ا؛ (61)يـس:  «مسُتْقَيِم

 ه عهـد در عبـارت  ك ـرسـد  ينظر مبه، (97، ص 9، ج 1377، )قرشي عطف شد  استيه قبل، در آ« لاتعَبْدُوُا»

يـرا عهـد خداونـد    ز؛ ندكيم مان القااامر و اندرز را تو يعام داشته و هر دو معنا ييمعنا، «إلِيَكْمُ أعَهْدَْ ألَمَْ»

 م دريرك ـقـرآن   در عهـد . باشـد مـي  نيز قريه نيه با اندرز و توصكاست  يف الهيلكعهد بر سر تبا بشر، 
)اعـراف:  ...«عهَْـد   مِـنْ  لِـأكَثْرَهِمِْ  وجََـدنْا  مـا  وَ: »ديفرمامي هكار رفته است. آنجاكز به ين يبنديوپا وفا يمعنا

 ـ ي ـد يمعنـا  ه دركگونه همان.  ...نيافتيم تعهد بند پاى را بيشترشان ما و؛ (132  آن، از رفتـه  ارك ـهن خـدا ب

 ـفرمامـي  هك ـآنجا، (116ص  2، 1377 ،)قرشيخلق  ن خدا ويب است ما يمانيمنزله پهن بيه دجهت ك  إنَِّ: »دي

، ترديـد بـى ؛ (77عمـران:  )آ « الْآخخرَِ....  فيِ لهَمُْ خلَاقَ لا أوُلئكَِ قلَيِلاً ثمَنَاًوَ أيمْانهِمِْ  اللهبعِهَدِْ  يشَتْرَوُنَ الَّذيِنَ

 اىبهـر   آخـرت  در را آنـان  فروشـند مـى  نـاچيز  بهـاى  بـه  را خـود  سوگندهاى و خدا پيمان كه كسانى

 قَـومِْ  يـا  قا َ: »...ديفرمامي هكآنجاه است، رفت اركهب زيمفارقت ن پس از داريد يمعنا ن دريهمچن . ...نيست
 بـه  پروردگارتـان  آيـا ! من قوم اى: گفت؛ و (16)طه: ...« العْهَدْ علَيَكْمُُ فطَا َ أَ حسَنَاً وعَدْاً ربَُّكمُْ يعَدِكْمُْ لمَْ أَ

تـوان  ي مـي ل ـك طورهب شد؟ طولانى شما بر[ طور كو  در من درنگ] مدت آيا بود؟ نداد  نيكوۀ وعد شما

 ـاسـت  «مـان يپ» يمعنا ح دريصر طورها بيعهد  يقرآن ياربردهاكه يلگفت: ك  در يمعـدود  مـوارد  در ا، ي

 ـن ه آنهـا ك ـاست  داريد و وفا، هيتوص، ر فرمانينظ اييمعان  الوفـاء مـان واجـب  يپ يمعنـا  ز بالملازمـه در ي

انسـان   و ان خـدا ي ـه مك ـاسـت   يمـان يپ و عهدمعناي به زين يحيمس و يهوديفرهنگ  در عهد. باشندمي

ص ، 1377، ( )هـاكس 12ـ ـ9:9)پيـدايش:   م برقرارداشـت يابـراه  ه خداوند بـا ك يهمچون عهد. شوديم برقرار

 آن از يبخش ـ اني ـهودي و مقدس تابك ةهم انيحيمسآمد  است. تاب مقدس ك در ن عهديل ايتفص. (622

 اني ـهودي مقـدس  تابك ميقد عهد. (19ص ، 1312، اردستاني سليماني) داننديم خود ياله و يآسمان تابك را

 و دارد اختصـاص  انيحيمس ـ بـه  ديجد عهد. دارد تابك 39 ي،پروتستان و يهوديهاي نسخه در هك است
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ل اشـتما  آن  يبه دل زين «نيعهد»تاب مقدس بر كه يوجه تسم. (19ص ، 1311، ميشل) است تابك 27 يدارا

 بـر « دي ـجد»واه  . اسـت ( دي ـجد ان )عهـد يحيتاب مقدس مسك و( ميقد )عهد انيهوديتاب مقدس ك بر

 دلالـت ، رد  اسـت ك ـنجات عمل  يبرا ياتاز  ۀويبه ش يسيع ه خدا درينكا بر يم مبنيقد يحياعتقاد مس

 .شودمي شمرد  هوديخدا به قوم هاي ن وفا وعد يا. ندكمي

ه مشاهد  كـرد. آنجاك ـ  (12ـ6:3) انيدوم به قرنت ةرسال توان درمي مان تاز  رايپ ايد يجد اصطلا  عهد
 راي موس ـ يهـا تـاب ك خوانـد و يم «ديجد عهد ياعضا»را  يحيمنان مسؤم، پولس يحيمس يميقد مبشر

 ـ آن خـدا  ه درك ـاسـت   (31:31) اي ـتاب ارمكوامدار  ن اصطلا  خوديا. نامديم «قيعهد عت»  ن وعـد  يچن

)وان « خـواهم بسـت   ياتـاز   هـودا عهـد  يخانـدان   ل ويخاندان اسـرائ  ه باكد يآي مياميا كنيا: »دهدمي

 ـا بـا  يثـاق يم، ليوخ اسـرائ يدوران ش در ه خداوندك ان معتقدنديحيمس. (43ـ41 ص ،1312، وورست ن قـوم  ي

 ةمقدم ـ، مانين پيا. رد  استك ديتجد را ن عهدياي، دوران موس در نمود  وامر  يفيالكآنان را به ت بسته و

وجـه   اساسـاً . (34 ، ص1314، )آشـتياني  ح بود  اسـت يومت مسكح مژد  ظهور همه مردم جهان و مان بايپ
ه وعـد   ك ـ يان آن منج ـيحيمس ه به اعتقادكن است يهمبشارت است،  مژد  و يه به معنيل، كه انجيتسم

 ـاناج. ح اسـت يمس يسيهمان ع، شودمي د يل نامياسرائيبن يحايمس م آمد  ويقد عهد اش در ل ضـمن  ي

 در يس ـيع. (279، ص 1314، اشـتري )كلباسـي  انـد داد  را بشارت آمـدن او ي، سيع يف زندگانيتوص شر  و

پـس  . (43، ص 1311، )ميشـل  شـد  اسـت   يمعرف ـ ح موعـود يم به آمدن مسيقد ا  عهديتحقق اشت، لياناج

م يقـد  عهـد  يكـي  انسان بسته است: مان بايپ عهد و ه خدا دوكان اشار  دارد يحين اعتقاد مسين به ايعهد

ي، س ـيظهـور حضـرت ع   ه بـا ك گردن نهد يعت الهيشر ه بركمان گرفته است يانسان پ از آن خدا ه درك
 ـنام« ديجد عهد»ه كانسان بسته است  با يگريد عهد خدا افته وي انيمان پايپ و ن عهديدوران ا د  شـد   ي

 پـس اصـطلا  عهـد   . (19، ص 1312، )سليماني اردستاني باشدمي حيمس يسيع و محبت خدا سر مان بريپ و

، شـود ي مـي منته يزين تمايه به چني، كحيمس ياتيچارچوب اله. دارد ياتياله يتيماهيد، عهد جد م ويقد

ن يچن ـعهد قـديم   نگرش به ت دريحيمس ياعتقاد اساس. است «هاعتيشر» اي «هامانيپ» همان چارچوب

، 1314، )مـك كـرا    شوندينار نهاد  مك ينيد كمناس شوند امامي رفتهيپذ ينيدهاي شهياند اصو  و است:

 نامنـد كـه  ( ميkanon)كانن  يوناني دهند، بهمي را تشكيل مقدس كتاب مجموع را كه . رسالاتي(314ص 
 .(34، ص 1313آشتياني، )است  و مقياس ميزان معني به

يونـاني   از واه  برگرفتـه  هـايي واه  از مقـدس  كتـاب  گـذاري نـام  اروپايي، بـراي  هايدر بيشتر زبان

«biblia» بايبـل   و فرانسـوي  در انگليسـي  كلمـه  ايـن . شودمي استفاد  «هاكتاب» معنايبه(Bibel )  ناميـد 
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، ص 1371پـور،  )آريـان معناي عهد و پيمان به« Testament»براي عهد نيز واه   (23 ص ،1311ميشل، )شود مي

، «Covenant»بـار اسـتعما  شـد  اسـت و نيـز واه        273بالغ بـر  (332، ص 1317)گواهي، و وصيت  (1119

 ،(71، ص 1317گـواهي،  )و خداوند است  انسان بين و پيمان (221، ص 1371پور، )آريانمعناي عهد و پيمان به

 بـا  خداونـد    عهـد دربـار  «كاوننـت »رسد، كليه كاربردهاي مورد استفاد  شد  است. به نظر مي 14كه در 

 )اعمـا :   يتشـر ، (72:1 )لوقا: آوردن رحمت (22:3 )اعما : دادن تكح است و مفاد آن بريمس ش ازيپ يايانب

 ـ در زيم نيقد عهد در. (27:11)روميان: باشدمي رف  گناهان انسان و (1:7  ان خداونـد و ي ـعهـد م  از ردك ـ ادي

 ـ. (1:24خـروج : ؛ 11و  9و  7و  2: 17 پيـدايش: ؛ 17و11:6)پيدايش: رفته است اركهن واه  بياانسان،   ـب در يحت ان ي

مشـتمل بـر   ، «تسـتامنت »كاربرد واه  اما . (27:21)پيدايش: ن واه  استفاد  شد  استيا ازها، ان انسانيعهد م

 و (21:26)متـي:  دي ـجد عهـد  ح دريو خـون مس ـ  (14:3و6:3)دوم قرنتيـان: خداونـد   دي ـمان جديپ و ان عهديب

 )عبرانيـان:  خـون عهـد   و (22:11 او  قرنتيـان: ؛ 23:22 )لوقـا:  حيدر خون مس ـ ديجد اله عهديپ و (24:14)مـرقس: 

 دو يمعنـا  مشـتمل بـر   «اوننتك»واه  يگر، عبارت دبه. (19:11)مكاشفه يوحنا: عهدنامه خداست و (12ـ23:9
 ـنـوع اخ  ه درك ـخداوند اسـت   انسان و ايها و ان انسانيمان ميپ بودن عهد و طرفه  ياعطـا  اراد  و ر بـا ي

بـر نـوع   « تسـتامنت » واه  امـا . گـردد مـي  گر محقـق يد يسو التزام انسان از م ويتسل و ييسو از خداوند

ح يواسطه خـون مس ـ هب انسان بر خداوند ياعطا افاضه و مشتمل بر ه تنهاكند كمي از عهد دلالت يخاص

 .انسان با خداوند عهد انسان و با خداوند عهد :ي استجنبه قابل بررس دو از عهد. است

 نيعهد در انسان با خداوند عهد

، اسـت  شـد   مطـر   تـورات  در كـه  ياله مانيپ و عهد نينخست: در عهد قديم الف. عهد خداوند با انسان

 و خداونـد  برابر در انسان ميتسل سر بر مانيپ، عهد نيا: كرد منعقد آدم با خداوند كه است يمانيپ و عهد
 همـه  از :گفـت  فرمـود   امـر  را خـدا آدم  خداونـدْ  و» :است ممنوع درخت از تناو  من  در او از اطاعت

 (16ـ ـ2:17:پيـدايش ) «...ينخـور  زنهـار  بـد  و يـك ن معرفـت  درخـت  از امـا ، بخور ممانعتيب با  درختان

 هك ـ شـود مـي  معلوم، (17:3 :پيـدايش ) ديعقوبت گرد مستوجب، امر نيا از يچيسرپ واسطههب آدم هكازآنجا

 .است بود  خداوند امر برابر در آدم ميتسل، عهد آن مفاد

 ـ، طوفـان  از قبـل  و نـو   حضرت با را دوم مانيپ، نمود منعقد آدم با خداوند كه يمانيپ ازپس   نيچن

 آن در كـه  يازنـد   موجـود  هـر  تـا  ديپوشـان  خـواهم  آب با را نيزم سراسر من يزودهب»: فرمود مطر 
 سـلامت ، يكشـت  در عروسـانت  و پسـران  و همسر با را تو كه بندميم عهد تو با اام. گردد هلاك ،هست
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 ـز: »... اسـت  كـرد   انيب نيچن نو  با را عهد نيا ليدل خداوند. (17-11: 6: پيـدايش ) «دارم نگا   ـ در راي  نيب

 ـ درسـتكار  را تو فقط، روزگار نيا مردمان ةهم  و نـو  ، خداونـد ، طوفـان  از. پـس  (1: 7: پيـدايش )« افتمي

 آنـان  بـه  انسـان  قتـل  قصاص حكم و گوشت از استفاد  ۀنحو ۀدربار را ينيفرام و داد بركت را پسرانش

 مضـمون ، نـو   ياركدرسـت  بـه ، عهد انعقاد ليتعل به توجه با رسدبه نظر مي (1-7: 9: پيدايش) فرمود ابلا 

 .باشد خداوند اوامر برابر در ميتسل و او پرستش و خدا به مانيا بر التزام، عهد نيا
 ـم به سخن آن از زين ليتفص به و شد  مطر  تورات در كه ياله عهد نيسوم  عهـد ، اسـت  آمـد   اني

، عهـد  از يبخش ـ عنـوان به خدا. شودمي آغاز ميابراه با هودي قوم خيتار. است ميابراه حضرت با خداوند

 فرزنـدانش  هك ـ دهـد مي وعد  او به و ندك سفر( ميقد نيفلسط) نعانك نيسرزم به تا ندكمي دعوت را او

 نيزم ـ وار  را آنـان . (2: 17: پيدايش)« نمك اديز را تو نسل هك بندميم عهد تو با: »شد خواهند بزرگ يملت

 ميابـراه  حضـرت  بـا  خداونـد  عهـد  ياصـل  نكتـه  نيهم ـ. (22 ص ،1312، وورست وان) ردم كخواه نعانك

 خـواهم  تـو  نسـل  بـه  و تـو  بـه  ابـد  تا ي،هست بيغر آن در اكنون كه را كنعان نيسرزم يتمام»: باشدمي
، ميابـراه  حضـرت  بـا  خداونـد  مانيپ نيترممه يعني ؛(9: 17: پيدايش)« بود خواهم شانيا يخدا و ديبخش

 براسـاس  كـه  (9: 17: پيدايش) است اسحا  از حضرت آن فرزندان يعني اوذرية  به كنعان نيسرزم ياعطا

 جهـان  يبـرا  تكبر منشأ آنان، عهد نيا اساس بر. (7: 17: پيدايش) است يجاودان يعهد، عهد نيا تورات

 ميابـراه  بـا  عهد، او قيطر از هكاند رد ك ريتفس حيمس يسيع به را تكبر نيا، ميقد انيحيمس. بود خواهند

 از اطاعـت  بـه  يالهۀ وعد نيا تحقق البته، (22ص ، 1312، وورست وان) ابديمي گسترش منؤم اقوام همه به

التـزام   و است ياله فيتكل نماد ختان، (11:17:پيدايش) براساسگرچه . است شد  مشروم ياله دستورات
 پـس  هك ـ بـود  يموس ـ زمـان  در تنهـا  قـت يحق در امـا . است ياله عهد به يبنديپا ةمنزلبه، آن بر ميابراه

، عهـد  نيچهارم پس. (293ص ، 2 ج ،1314 پيتـرز، ) شد داد  يموس به عتيشر، مصر از لياسرائيبن ازخروج

 الـوا   افـت يدر و يموس ـ بعثت با، آن خاصمعناي به ياله عتيشر ظهور است و يموس با خداوند عهد

 دستــورات ة همـ ـ، خداونـد عهــد ـتيتثب منظـور بـه يمـوس. (3-1: 19: خروج) شد محقق نايس طور در

 ـپاش بـا . (4-7: 24: خـروج ) نمــود  عـرضــه  لياسـرائيبن بر و نوشـت عهـد كتـاب در را خـداونـد  ـدني

 خـروج  سـفر  23-43 يهاباب در. (1:24:خروج) كـرد مهُـر را خـداونـد عهـد، مـردم بـر يقـربـان خـون
 ـب، تـورات  در «عهـد »ۀ واه اسـتعما  ۀ نحو. است شد  انيب ليتفص به يموسو عتيشر احكام  ـا انگري  ني

. اسـت  عتيشـر  و تي ـعبود بـر  التـزام  عهـد ، لياسـرائ يبن ـ و يموس ـ بـا  خداوند عهد كه است قتيحق

 اسـت  شـد   اعـلام  ياله ـ اوامـر  از اطاعـت  به مشروم، آنان به مقدس نيسرزم ياعطا يحت هكياگونهبه
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 را دوسـت  خـدايتان  خداونـدْ » :اسـت  شـد   حيتصـر  آن به تورات از يفقرات در هكآنچنان. (7ـ1، 23:تثنيه)

 ـنك اطاعت اوامر نيا از اگر... دينك اطاعت شهيهم را اوامرش و ديبدار  بـه  خداونـد  هك ـ ينيسـرزم  در، دي

 تـوان مي، نيبنابرا. (2-11:11:تثنيـه ) «...داشت ديخواه يخوب و يطولان عمر، داد  وعد ... شما به و پدرانتان

 مقـدس  نيسرزم هكبل، است نبود  لياسرائيبن با خداوند عهد مفاد نفسهيف مقدس نيسرزم ياعطا گفت

 ـتبع ياله ـ نيفـرام  از اسـت  قرار هك است يقوم يمعنو و يماد رشد يبرا ياآماد  بستر هكنيا ليدلبه  تي
 ـنما بنا را يديتوح ياجامعه و ينيد يومتكح و شد  نائل ياجتماع و يفرد تيعبود ما ك به و دينما ، دي

كـرد    تيسرا زين قوم نيا ند يآ در ميتسل و اطاعت نيا. (1319، پيرعلي نعمتي) است افتهي تياهم و ارزش

 ـپ از اطاعـت  در، يموس ـهاي هيتوص نيآخر در و است گرفته قرار دكيتأ مورد و  نمـود ، نـد  يآ در يامبري

 .(12ـ23:11: تثنيه) است افتهي

 اني ـم ين ـيطرف يعهد هموار  خداوند عهد كه دهديم نشان، ميقد عهد در شد ئهارا مطالبة مجموع

 ـا بـه  .اسـت  لياسـرائ يبن ـ و خداوند انيم عهدي، موس با عهد اام. است بود  انسان و خداوند  ـترت ني  بي
 اعطـا  قوم نيا بهي، اله احكام و اوامر برابر در لياسرائيبن قوم اديانقة جينت در را تقدس و ادتيس خداوند

 و بشـر  اطاعـت  عنصـر  دو كـه ي، اله ـ ثا يم و عهدية سو دو مفهومحا   هر. به (17-19: 26: تثنيه) كنديم

 .  است مشاهد  قابل يموس تا آدم از ادشد ي موارد يتمام در، شوديم شامل را خداوند ياعطا

 خـود  بـه  نينـو  يشـكل ، دي ـجد عهـد  يهاآموز  در عهد مفهوم :در عهد جديد ب. عهد خداوند با انسان

 ـ در مطـر  هاي آموز  ازبرگرفته  كه است گرفته  مـان يپ، خداونـد  آنجاكـه . اسـت  ميقـد  عهـد  از يفقرات

 :سازديم يجار ينب يايارم زبان بر را يديجد
 نـه ، بسـت  خواهم ياتازه عهد، هودي خاندان و لياسرائ خاندان با كه ديآيم ياميا نكيا: ديگويم خداوند
 ـ از تـا  نمودم يريدستگ را شانيا كه يروز در، بستم شانيا پدران با كه يعهد آن مثل  ـب مصـر  نيزم  روني
 خـواهم  قلبشـان  بر را خود دستورات: بست خواهم لياسرائ قوم با كه ياتازه عهد آن است نيا اام... آورم
 شـان يا يخـدا  مـن  و بـود  خواهند من قوم يراستهب شانيا گاهآن، كنند يرويپ مرا وجود تمام با تا نوشت
 .(37ـ32: 32: ارميا)

 نوين تصوري بروز و جديد عهد هايآموز  و تصورات در نبي ارمياي كتاب از مذكور فقرات تأثير

 نامـه  در پـولس  آنجاكه. است گيريپي قابل جديد عهد از فقراتي در، بشر با خداوند عهد به راج 

 را انديشـه  فقرات، ايـن  . اين(16-17: 13: عبرانيان)است  برد  كاربه عيناً را عبارات عبرانيان، همين به

 بـراي  مقرراتـي  بسـت، بـا   خود قوم با خدا او ، كه پيمان كه است آورد  وجودبه پولسدر ضمير 
 بـر  بتواند كه بود آن از ترسست شريعت . اما(1: 9: عبرانيان) بود همرا  پرستش براي محلي و عبادت
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. (11-19: 1 :عبرانيـان ) دهـد  آشـتي  خـدا  بـا  واقعاً را كسي نتوانست هرگز و ببخشد نجات اميد كسي

 :معتقد بود اساس بر اين پولس
 نزديـك  خـدا  بـه  توانيممي بنابراين. است گردانيده خدا مقبول را ما مسيح زيرا؛ داريم بهتري اميد اكنون ما

 ايـن  و كنـد مـي  وسـاطت  مـا  براي خدا حضور در است، پيوسته زنده ابد تا ازآنجاكه عيسي زيرا؛ شويم
. (23-23: 3 :عبرانيـان )« اسـت  پرداختـه  خود خون بهاي به را ما گناهان تاوان كه شودمي يادآور را حقيقت

 روحبـي  احكـام  و شـريتت  از را ما و» (21: 3: عبرانيان) «ساخت فراهم را ما ابدي نجات مسيح خون پس»
 . ايـن (27: عبرانيـان ) «كنيم خدمت را خدا قلبي اشتياق با كه كرد ايجاد را ميل اين ما در و داد رهايي سابق
 شـريتت  و تكليف يوغ از انسان رهايي از ستا عبارت (15: 23: عبرانيان)است  ابدي پيمان كه جديد پيمان
 خـون  شـدن مسـيح، جـايگزين   آخـر  شام ذكر در و قرنتيان به اولة نام در پولس. مسيح تمحب بر التزام و

: اسـت  كـرده  بيـان  اسـت، چنـين   موسـي  شريتت عهد در بر التزام نماد كه قرباني خون جايبه را مسيح
 شـما  و خـدا  ميان است ايتازه پيمان پياله، نشان اين: فرمود و گرفت دستبه را پياله... ما، عيسي خداوند»
 آسـماني  كتاب در اين از پيش كه است الهي طرحي». (10: 22: قرنتيان اول)« است شده بسته من خون با كه

 .(4: 25: عبرانيان)« است شده پيشگويي

 ميابـراه  با، بست آدم با بار نينخست خداوند كه يعهد، مقدس كتاب يهاآموز  براساس و بيترت نيا به
 ـاله در. بسـت  يينـو  مـان يپ ي،س ـيع بـا . امـا  ديبخش ليتفص و كرد  ديتجد يموس با و نمود ميتحك  اتي

 مفهـوم . اسـت  انسـان  بـا  خداوند عهد نيآخر يموسو عهد و يآسمان يوحة خاتم يموس يوحي، هودي

 بـر  التـزام  سر بري، اله مانيپ در منحصر و بود  مشترك يموس از شيپ اءيانب يهاعهد با تيهودي در عهد

 شـد   يدگرگـون  دچـار  عهد مفهومي، حيمس اتياله در. اما است عتيشر و فيتكل و تيعبود و اطاعت

 .است شد  منصرف فيتكل نيا از ييرها به، فيتكل بر انسان التزام از عهد مفهوم، بيترتنيبد. است

 م يركقرآن  انسان در با عهد خداوند

و بالذات و عهد بـا قـو  و    يعهد باطن صورت دارد:عهد خداوند با انسان دو يم، ركات قرآن يبراساس آ
 (246ص ، 1، ج 1361 )مصطفوي، اظهار

م يرك ـه قرآن كاست  يعهدشود، يدر ذات انسان محقق م يه با افاضة الهي، كعهد باطن باطني: الف. عهد

)بقـر :  « الظَّـالمِيِن  عهَدْيِ ينَا ُ لا قا َ ذرُِّيَّتيِ منِْ وَ قا َ إمِاماً للِنَّاسِ جاعلِكَُ إنِِّي قا َ... »: ديفرماآن مي دربار 

از دودمـانم ]چطـور[؟   : ديم[ پرس ـي]ابراه. مردم قرار دادم يشوايمن تو را پ: م[ فرمودي]خدا به ابراه؛ (124

 مقام امامت است و براساس عبـارت  ،هين آيدر ا« عهد»منظور از . رسدنمي دادگرانيمان من به بيپ: فرمود

اسـت   يو نفسـان  يمالات عقلكامل همة كامام نمونة ي است. امامت جعل اله، «إمِاماً للِنَّاسِ جاعلِكَُ يإنِِّ»
شـود و  يافـت م ـ يه در نفس حاصل شد  و در ذات كاست  يامررو، . ازاين(291ص ، 1، ج 1362)طالقاني، 
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ي، نزو  وح ـ، معرفت، تمام علم، ما  ارتبام، كتيقت عبوديحق، عصمت، خلوص، اصطفاء، واسطة آنهب

 يـة ه آك ـ. آنچنان(246، ص 1، ج 1361)مصطفوي، يابد ي و انوار الهي تحقق ميوضات ربانيرحمت و توجه ف

 آنهـا  بـر  بـلا  چون و؛ (134)اعـراف:  « ...عنِدْكَ عهَدَِ بمِا ربََّكَ لنَا ادعُْ موُسىَ يا قالوُا الرِّجزُْ علَيَهْمُِ وقَعََ لمََّا وَ»

بـه توجـه    . ...بخـوان  ما براى دارد تو با كه عهدى بدان را خويش پروردگار! موسى اى: گفتند، شد واق 

، ج 1374 )طباطبـائي،  ندكمي انيب راايشان بودن الدعو.مستجابمقام  رد  وكاشار   يموس بر يوضات ربانيف

 هك ـچنـان آن. لمات استكخود مسبو  به اتمام ، مقام نيم ايركات قرآن يآ رسايه براساس ، ك(292، ص 1

و چـون  ؛ (124)بقـر :  ...« إمِامـاً  للِنَّـاسِ  جاعلِكَُ إنِِّي قا َ فأَتَمََّهنَُّ بكِلَمِات  ربَُّهُ إبِرْاهيِمَ ابتْلَى إذِِ وَ: »ديفرمامي

من تـو را  : ]خدا به او[ فرمود، ديآن همه را به انجام رسان ياموزد و ويب يلماتكم را پروردگارش با يابراه

ان ثابـت موجـودات   ي ـو اع يوتك ـقـت مل يد حقيشا، ميابراه يلمات مورد ابتلا. كدادم مردم قرار يشوايپ

ه او را بـه  ك ـافتـه  يونـد  ير او آنچنـان پ يضمهاي ند  و با خواستهكاو پرتو افپاك ه در فطرت كعالم بود  

د  و يمـا  رس ـ كحـد  ق در باطن او به يه آثار آن حقاكايگونهكشاند ، بهخود  يرد  و به سوكخود مبتلا 
 ـ يي ـوت و تغك ـشـف و مشـاهدۀ مل  كاو را به  «تيربوب»لمة . كافته استيتحقق  لمـة  . كش بـرد ير وجـه پ

و گذشـت در را  حـق و    ياركلمـة فـدا  . كن رسـاند يقينان و ياو را تا اطم، ات و بقاءياز سرّ ح ييجويپ

او را ، در برابـر ارادۀ پروردگـار  م يلمـة تسـل  كشاند و ها كاو را تا به آتش رفتن و قط  علاقه، نجات خلق

مطلـق   ييشـوا يخواهد بـه مقـام پ  مي مت خداوند و ارادۀ اوكه حكرا  يس. كش برديبه پ شتا ذبح فرزند

 رسـاند يمالش م ـكگا  با امداد خاص خود به آن. گرداندمي شيلمات مبتلاكگونه نينخست به ا، برساند

 يسـته مقـام والا  يشا، لمـات كما  رسـاندن  كبا اتمام و به  ميپس ابراه. (293ـ219 ، ص1، ج 1362، )طالقاني
 ين عهـد اله ـ ي ـت و ايلمـات در شخص ـ كه مسبو  و مترتب است به اتمام و تحقق ك يمقام، امامت شد

 .گردد يتين شخصيب چنينص، مطلق ييه امامت و مقتداكاست 

همـرا   « يال» حرف جرّه معمولاً با كاست  يعهد قول، گر عهد خداوند با انسانينوع د ب. عهد قولي:

 وَ فنَسَِآيَ  قبَْآ ُ  مِآنْ  آدمََ إلِى عهَدِنْا لقَدَْ وَ: »ديفرمامي هك. چناناست ين و اوامر الهياست و عبارت از فرام

 يو بـرا ، ردك ـآن را[ فراموش  يم و]ليمان بستين با آدم پيش از اين پيقيو به ؛ (112)طه: « عزَمْاً لهَُ نجَدِْ لمَْ

 ـبـه ا ) (19)اعـراف:  « الشَّجرََ.َ هذهِِ تقَرْبَا لا وَ»ة يا توجه به آ. بميافتي)استوار[ ن ياو عزم  يـك ن درخـت نزد ي
ج ، 1374، ئي)طباطبـا  از خوردن درخت بود  است ينه، هين آيدر ا« عهد»از راد ه مكشود يمعلوم م( دينشو

، ص 1371، )تفليسـي  باشـد مـي  «امَرَنـا » ايمعنبه يه، آين در ا« عهَدنا»توان گفت: رو، مي. ازاين(337، ص 14

 إلِـى  عهَِـدنْا  وَ مصَُـلىى  إبِرْاهيِمَ مقَامِ منِْ اتَّخذِوُا وَ... »: ديفرمامي حج كه در خصوص مناسكچنانآن. (213
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، ميدر مقـام ابـراه  ؛ ... (122)بقـر :  « السُّـجوُد  الرُّكَّ ِ وَ العْاكفِيِنَ وَ للِطَّائفِيِنَ بيَتْيَِ طهَِّرا أنَْ إسِمْاعيِلَ وَ إبِرْاهيِمَ

ننـدگان  كطـواف  يه خانه مرا براكم يل فرمان داديم و اسماعيو به ابراه، دينكار يخود اخت يبرا ينمازگاه

بـر  « مقـام » ياصـطلاح  يض و معنـا يتبع ـ« مِـن » حرف. كنيد پاكيز نندگان كوع و سجودكفان و ركو معت

عبـه بنـا شـد  و نمـاز در     كنار كه در ك يمخصوصين، مكان بنابرا. لت دارده دلايدر آ« مقام» يتوسعة معنا

 يبـرا  لمات و اعلام حـق و كاتمام  يه براكم است يو موسّ  ابراه ياز مقام واقع يرمز، آن واجب است
 نـد و بـه او  يام نمايخدا ق يرند و برايگ يم مصلياد ابراهيد آنجا را به يز بايگران نيديام نمود. خدا در آن ق

 ـق« مياتخاذ از مقام ابـراه »مفهوم عام توان گفت: . بنابراين، مينديتقرب جو خـدا و تقـرب بـه     يام بـرا ي

ن شـدن فعـل امـر    يقـر . شـود نمـي  محقـق  ياله ـ يه جز با اطاعت از همة اوامر و نـواه كخداوند است 

...« بيَتِْـي  طهَِّرا أنَْ إسِمْاعيِلَ وَ مَإبِرْاهيِ إلِى عهَدِنْا وَ» با عبارتكند، يرا اعلام م يعيتشر يه امر، ك«اتخذوا»

 .(213 ، ص1371، )تفليسياست « أمرنا»معناي ، بههين آيز در اين« عهدنا»ه كند كمي نيت از اياكح

 وَ: »به خداوند همرا  ساخته اسـت  كت را با عدم شرير بيتطهيگر، د يم در موضعيركه قرآن ازآنجاك
)حـج:  « السُّآجوُد  الرُّكَّعِ وَ القْائمِيِنَ وَ للِطَّائفِيِنَ بيَتْيَِ طهَِّرْ وَ شيَئْاً بيِ تشُرْكِْ لا أنَْ البْيَتِْ مكَانَ لإِبِرْاهيِمَ بوََّأنْا إذِْ

مگـردان و   يكمـن شـر   را بـا  يزي ـچ: م[ي]به او گفت ميردكن يخانه را مع يم جايابراه يو چون برا؛ (26

ه عهـد  كشود يمعلوم م. دار ز كينندگان پاكوع و سجودكنندگان و ركامينندگان و قكطواف يام را براخانه

، «يـس »ة ك ـدر سورۀ مبار هكآنچنان. و فرمان بر عبادت خالصانه است كامر بر عدم شر، خداوند با انسان

 عَآدوُ   لكَُآمْ  إنَِّآهُ  الشَّيطْانَ تعَبْدُوُا لا أنَْ آدمََ بنَيِ يا إلِيَكْمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ: »ان شد  استين مطلب بيبه صراحت ا

ه ك ـرد  بـودم  ك ـبا شما عهد ن مگر، فرزندان آدم يا؛ (61ـ63)يس: « مسُتْقَيِم صرِاطٌ هذا اعبْدُوُنيِ أنَِ وَ مبُيِنٌ
توجـه بـه   . ن است را  راسـت يد ايه مرا بپرستكنيار شماست و اكدشمن آش يرا ويز؛ ديطان را مپرستيش

بيـانگر   ،ندكمي انينبوت و معاد را ب، ديتوح يعنين يگانة ده اصو  سه، ك«يس»ا  سورۀ يات در سين آيا

نخسـت  « سي ـ»سورۀ . تنگاتنگ دارد ين سه موضوع ارتباطيبا انسان با ا يه عهد الهكقت است ين حقيا

 ـاء بيرد  و حا  مردم را در قبو  و رد دعوت انبكنبوت آغاز مسئله  از  ـفرمامـي  ه. آنجاك ـنـد كمـي  اني : دي

سـوگند بـه قـرآن    ، نياس ـ؛ ي(1ـ ـ4)يـس:  « مسُْـتقَيِم  صرِام  علَى المْرُسْلَيِنَ لمَنَِ إنَِّكَ الحْكَيِمِ القْرُآْنِ وَ يس»

بـه عظمـت   ، مكـي قسم به قرآن ح يبا القا. راست يبر راهي، امبرانيه قطعاً تو از ]جملة[ پكآموز متكح
ن ي ـدر ا رمك ـامبر اي ـعظمت رسالت پ. است ح نمود يتصراست،  مكرامبر ايه رسالت پپاسخ قسم، ك

 ـ » يسفر نزوليت و سپس، با مقام احد و معارفة تامهّالله  يه آن مسبو  به وصو  الكاست   يمن الحـق ال

ن رسـالت را  يعت ايز طبين« مسُتْقَيِم صرِام  علَى» عبارت. (19، ص 2، ج 1366صدرالمتألهين، ) باشدمي «الخلق
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ه در آن انحراف و غموض و التبـاس وجـود نـدارد و بـا     كاست  يرسالت؛ استه استقامت كند كمي انيب

يـل،  ن دليبه هم ـ. م بر وجود استكن حاير قوانينش و ناموس وجود هماهنگ است و در مسيفطرت آفر

 ـتطب. (2921، ص 2ج ،  1412، )سيدقطب شوديالله است و به الله وصل م يق اليهمان طر، ن را يا  اتي ـق آي

 لاتعَبُْـدوُا  أنَْ آدمََ بنَِـي  يـا  إلَِـيكْمُْ  أعَهْدَْ لمَْ أَ»ات يبا آ، (4ـ ـ3)يس: « مسُتْقَيِم صرِام  علَى المْرُسْلَيِنَ نَلمَِ إنَِّكَ»

كـل سـور ،   ا  يو توجه به س ـ (61ـ63)يس: « مسُتْقَيِم صرِام  هذا اعبْدُوُنيِ أنَِ وَ مبُيِن  عدَوٌُّ لكَمُْ إنَِّهُ الشَّيطْانَ
بـا انسـان    يه عهـد اله ـ ك ـسـازد  مي قت رهنمونين حقيبه ايد و معاد است، سپس توح، نبوته اثبات ك

د ي ـر توحيه توسط رسولان ابلا  شد  و انسان را در مسي، كف الهيالكم و تيست از التزام بر تعالا عبارت

بـه آخـرت    ورود يو تخلق به اسماء الله رهنمون ساخته و او را برا يف الهيالكو عمل به ت يتاپرستيكو 

 علََآيهْمِْ  فلَاخَآوْ    هدُايَ تبَعَِ فمَنَْ هدُىً منِِّي يأَتْيِنََّكمُْ فإَمَِّا جمَيِعاً منِهْا اهبْطِوُا قلُنْاَ» فةية شريآ. سازدمي آماد 

 يتيپس اگـر از جانـب مـن شـما را هـدا     . ديياز آن فرود آ يجملگ: ميفرمود؛ (31)بقر : « يحَزْنَوُن لاهمُْ وَ

قـت  ين حقيبـه هم ـ . ن نخواهنـد شـد  يست و غمگين يميشان بينند بر اك يرويتم را پيه هداكآنان ، رسد
كند كه محتواي عهد خداوند با انسان، التزام بر هدايت الهي است. آمدن هاديان به حسب اشار  مي

قــانون خلقــت و لازمــة حكمــت اســت، ولــي تــأثير هــدايت هاديــان، بــه اســتعداد و هوشــياري  

كنندگان )انسان( بستگي دارد كه اگر از هدايت هاديان پيروي كنند، از هبوم خواهنـد رسـت   هبوم

اسـرائيل،  . قرآن كريم در همين سيا  و در آية بعد، در خطاب بـه بنـي  (132، ص 1، ج 1362ي، )طالقان

كنندگان، نعمت وحي و نبوت و ارائه هدايت را متذكر شـد  و  عنوان يك گرو  شاخص از هبومبه

 ـ إِسْـرائِيلَ  بَنِـي  يـا »كنـد:  حفظ تعاليم و تكاليف وحياني را محتواي عهد خداوند معرفي مي  رُوااذْكُ
؛ اي فرزنـدان  (43)بقـر :  « فَـارهَْبُون  إِيَّـايَ  وَ بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهدِْي أَوْفُوا وَ علََيْكُمْ أنَْعَمْتُ الَّتيِ نِعْمَتيَِ

هايم را كه بر شما ارزاني داشتم به ياد آريد و به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتـان وفـا   اسرائيل، نعمت

. بر اين اساس، حفظ عقيدۀ توحيد و پيروي از پيامبران، عهدي اسـت كـه   كنم و تنها از من بترسيد

خدايي است، گرفته و عزت و قـدرت و آسـايش،   آيين  اسرائيل و هر امتي كه دارايخداوند از بني

 .(139، ص 1)همان، ج عهدي است كه وفاكنندگان به عهد خداوند با خدا دارند 

 ميرك قرآن ن ويعهد در انسان با خداوند عهد مفهوم يهاتفاوت و هاشباهت

 عهـد  بـر ، اسـت  خداونـد  ميتعـال  و اوامـر  بر مشتمل يوح نزو  از عبارت هك يقول عهد، ميرك قرآن در
 مترتب شـد  اسـت   يالهابتلائات  و عالم وتكمل قتيحق با مواجهه در امبريپ ينفس ما ك احراز و يباطن



  47 ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  «عهد»

 ،ميقـد  عهـد  در. ت را بـه دنبـا  دارد  ي ـعبود م ويو تسل اديه مقام انقك دينام «نيقي مقام» را آن توانيم هك

 زي ـجـه آن ن ينت. اسـت  شـد   ياشارات نو  ينفس يستگيشا احراز بر، نو  حضرت داستانبيان  در ژ يوهب

 و ميابـراه  حضـرت  داسـتان  در را ميمفـاه  نيهم ـ. اسـت  حضرت آن بر يانيوح و ياله نيفرام نزو 

، يمـان يا يهـا يسـتگ يشا ميمفاه، گريد عبارتبه. نمود يريگيپ توانمي ميقد عهد در يموس حضرت

 و قـرآن  در انسـان  با خدا عهد در كمشتر ميمفاه، تيعبود و ميبه تسل امر آن تعاقب در و يافت وحيدر
 خـدا  معاهد  به يموس با خدا عهد در انسان و خداوند ينيطرف معاهد  هك تفاوت نيا با. استعهد قديم 

 عهـد  در عهـد  اما. است شد  معطوف مقدس نيسرزم ياعطا بر شتريب و افتهي حوز  ليتقل لياسرائيبن با

 بـر  التـزام  و في ـلكت از ييرهـا  بـه ، ياله ـ عتيشر بر تعهد و التزام از و افتهي نينو يمفهوم اساساً ديجد

عهـد   قـرآن و  ه درك ـ يمـدار عتيشـر  م ويتسل گريعبارت دبه. است شد  منصرف حيمس و خدا محبت

تنهـا   شد  و يملغعهد جديد  در، شد  است يما  انسان تلقك در يعامل اصل عهد و ياساس محورقديم 

 .شد  است يمعرف، انسان عهد خداوند با يمحتوا و ما  انسانك عامل رشد و، محبت

 نيعهد در خداوند با انسان عهد

 گـر يد اشـخاص  قبـا   در و تعاملات در ه، كآن يشخص جنبه، انسان عهد خصوص در نيعهد تبك در

 اي ـ شخص دو انيم عهدصورت به شتريب انسان عهد، رونيازا. است گرفته قرار توجه مورد، ابديمي بروز

 در. (22ـ ـ23:21 :پيـدايش ) شـب   بئـر  چـا   سـر  بـر  ملك ابي با ميابراه عهد رينظ. است شد  مطر  قوم دو

 ـنظ. اسـت  شد  مطر  ميقد عهد در يموارد زين گريد اقوام با لياسرائيبن مانيپ و عهد خصوص  عهـد  ري

 ،1377، هـاكس ) شـد  منجر تكممل دو هر يخراب به ه، كهودي تكممل هيتجز هنگام در، پرستبت ليقبا با

. (11-12:34 :خـروج ) بودنـد  ممنوع مجاور ليقبا با عهد داشتن استوار از لياسرائ قومي، لكطورهب. (622 ص
 ـ در را ضـه يفر آن يسـت يبا او و اوسـت  عهد  بر هك است ياضهيفرمعناي ، بهانسان عهد گريد اربردك  ادي

 ـ بـر  ضـه يفر يـك  عنوانبه« سبتّ» روز كمناس هكآنچنان. دينما عمل بدان و داشته محفوظ  لياسـرائ يبن

 عهـد  در انسـان  عهـد : گفـت  توانيم، رونيازا. (1-9:24 :لاويان) اندشد  موظف آن انجام به و شد  مطر 

 ـقبا و اشـخاص  قبا  در انسان عهد :است شد  مطر  طهيح دو در زين ميقد  بـا  انسـان  عهـد  و گـر يد لي

 «عهـد  قطـ  »مسئله  ،اساس نيبرهم. است رد ك نييتع خداوند هك است يضيفرا بر التزاممعناي به هكخدا

 بـر  التـزام  و تعهـد  بر معاهد  نيطرف ضمانت منزلهبه ه، كعهد قط  عمل. است شد  مطر  ميقد عهد در
 ـترتنيبد. شودمي انجام هاانسان انيم، بستن عهد هنگام در هك ندكمي دلالت ياركبر، است عهد مفاد ، بي
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 رد ك ـ ميتقس ـ قسمت دو به را آن، عهد بر تعهد علامت به و رد ك يقربان را يجوان گاو، معاهد  هنگامبه 

 بـه  معاهـد   مفـاد  بـه  تعهد و عهد به يبنديپا تياهم. نندكيم عبور آنها انيم از و گذاشته طرف دو در و

 ـا هك ـبل، اسـت  شد  مطر  يانسان معاهدات دربار  تنهانه، عهد قط مسئله  هك است يقدر  درمسـئله   ني

 بنـدد يم ـ عهـد  ميابراه با خداوند هكآنجا. است وركمذعهد قديم  در زين انسان با خداوند عهد خصوص

 بـه ، ببخشـد  او هي ـذر به، فرات به تا مصر نهر از را نيسرزم آن و گرداند  مقدس نيسرزم وار  را او هك
 در و (7-19:12:پيـدايش ) نـد ك ميتقس ـ پـار   دو بـه  و گرفته را ياساله سه ماد ة گوسال هك دهدمي فرمان او

 از نشـان  هك ـ آنـان  «عهـد  قط »، خدا با خود عهد در لياسرائيبن ينكشمانيپ از ردكادي در گريد يموضع

 ـا يزشت بر دكيتأ دررو، . ازايناست شد  مطر ، است بود  ياله مانيپ بر التزام بر آنان ضمانت  نقـض  ني

 ـا از. (17-22:24 :ارميا) ندكمي يمعرف ينابود و تكهلا مستحق را آنان، عهد  ـ تـوان مـي ، مطالـب  ني  نيچن

 ـا و داشته عهدمسئله  با مكمح يونديپي، قربان خون ردنك هيهد و ردنك يقربان هك نمود استنبام  هـر  ني

 در يقربـان  خون يبراعهد قديم،  ميتعال در، رونيازا. باشندمي خداوند محضر به انسان تقرب اسباب، دو
 عهـد  قطـ  عهـد قـديم،    در، قـت يحق در. اسـت  شـد   لحاظ يمهم نقش، معاهدات انجام و يريگلكش

 ـ در، دي ـجد عهـد  در اما. (622ص ، 1377، هاكس) شودمي انجام واناتيح خون واسطههب  مفهـوم  ريي ـتغي پ

 هك ـآنجا. اسـت  شـد   يقربـان  واني ـح خـون  نيگزيجا حيمس خون و افتهي رييتغ زين عهد قط  نحو ، عهد

 بـدن  است نيا، ديبخور و ديريبگ: »گفت و داد شاگردان به، رد ك پار  و گرفته را نان، آخر شام در حيمس

 ـا هك رايز؛ ديبنوش نيا از شما همه :گفت داد  شانيبد و نمود ركش، گرفته را الهيپ و من  خـون  اسـت  ني

 ـازا. (26-29:26:متـي )« شـود مي ختهير گناهان آمرزش جهتبه ياريبس را  در هعهد جديد ك در من  روني
 محقـق  يشـرع  فيالك ـت و ياله ـ اوامـر  بر التزام با انسان يسو از عهد قط عهد قديم،  در :گفت توانيم

 الان: »سـد ينومي پولس هك گونههمان. شودمي محقق يافراد اتحاد و مانيا با، ديجد عهد در اما. شودمي

 د يـك  تا، ديباش يرأ يك گريديك باي، سيع حيمس موافق تا ندك عطا ضيف را شماي، تسل و صبر يخدا

 گـر يد يموضع در. (2ـ6:12:روميان)« ديينما ديتمج را حيمس يسيع ما خداوند پدر و خدا، شد  زبان يك و

 افتـه ي تحقـق  گنـا   از انسان نجات يبرا ه، كاو بيتصل قتيحق به باور و حيمس به مانياتأثير  نييتب در و

 خوانـد  ، مـا  خداونـد ، حيمس يسيع خود پسر تِكشرا به را شما هك ييخدا است نيام: »سدينومي ،است
، او بيتصـل  قـت يحق بـه  بـاور  و حيمس ـ به مانيا، پولس ميتعال براساس، رونيازا. (9:1:قرنتيان او ) «است

 : »...سـد ينومـي  هك ـآنجا. گـردد  حيمس آنِ از انسان هك گرددمي موجب و بود  خدا به انسان تقرب عامل

 .(22-23:3:قرنتيان او )« باشديم خدا از حيمس و حيمس از شما و ...شماست آنِ از زيچ همه
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 يمركقرآن  در خداوند عهد انسان با

و در ذات و عهـد بـا قـو  و اظهـار      يعهـد بـاطن  : صـورت دارد  دو زيم نيرك قرآن خدا در عهد انسان با

 .(247، ص 1، ج 1361، )مصطفوي

عهد با قو  و اظهار اعم است از اينكه در قبا  خداونـد باشـد، يـا در     الف. عهد قولي انسان با خدا:

)و بـه پيمـان ]خـود[     (34)اسراء: « مَسْؤُلاً كانَ الْعَهدَْ إِنَّ باِلْعَهدِْ أَوْفُوا وَ»... قبا  مردم. نظير آية شريفة 

در آن ممكن است عهد در قبـا  خداونـد   « عهد»وفا كنيد، زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد( كه 
پذيري شرعي است و ممكن است عهد معناي عمل به تكاليف و مسئوليتباشد. در اين صورت، به

مردم مـوردنظر اسـت    در قبا  مردم باشد. در اين صورت، التزام بر عمل به وعد  و عهد و پيمان با

. اينها شامل عهـد و پيمـان در معـاملات مـالي يـا روابـط انسـاني و يـا         (212، ص 1 ، ج 1412)شبّر، 

رو، اين آيه بـر وجـوب وفـاي بـه     . ازاين(111، ص 14 ، ج 1419الله، )فضلالمللي است معاهدات بين

كنـد  وزن و نظير آن دلالت ميعهد، نذر، پيمان و نيز عمل به عدالت در قو  و فعل و ايفاي كيل و 

؛ و (91)نحل: ...« عاهدَْتُم إِذا اللَّهِ بِعَهدِْ أَوْفُوا وَ». همچنين آية شريفه (492، ص 1تا، ج )مقدس اردبيلي، بي
چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد. در خصوص عهدي است كـه شـخص، آن را بـا    

و آن هر چيزي است كه عمل به آن و وفـاي بـه آن    (411، ص 12، ج 1374، ئي)طباطباخدا بسته باشد 

، از آن جمله نذر است كه انسان فعل يا تـرك فعلـي را بـر    (272، ص 1 ، ج 1412)شبّر، واجب باشد 

 .(242، ص 4 ، ج 1424)مغنيه، سازد خود واجب مي

نوع ديگر عهد انسان، عهد باطني است و آن حـالتي نفسـي و بـاطني     ب. عهد باطني انسان با خدا:

، 1، ج 1361)مصـطفوي،  اليقين يابد. مانند ايمان راسخ، شهود حق و حقاست كه در جان انسان تحقق مي

 مَـنْ  مِـنهْمُْ فَ علَيَْـهِ  اللَّهَ عاهدَوُا ما صدَقَوُا رجِا   المْؤُمْنِيِنَ منَِ»فرمايد: كه قرآن كريم ميآنچنان  (247ص 

اند كـه بـه آنچـه بـا     ؛ از ميان مؤمنان مرداني(23)احزاب: « تبَدْيِلا بدََّلوُا ما وَ ينَتْظَرُِ منَْ منِهْمُْ وَ نحَبْهَُ قضَى

خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخي از آنهـا بـه شـهادت رسـيدند و برخـي از آنهـا در ]همـين[        

، مردانگـي و پـايمردي   «رجِا   المْؤُمْنِيِنَ منَِ»بديل نكردند. منظور از انتظارند و ]هرگز عقيدۀ خود را[ ت

، صد  و راستي در عقايد و افعا  و اقوا  در تمامي ميادين ايمـان  «صدقوا»در ايمان است و منظور از 

؛ (421 ، ص1 ، ج 1419)صـادقي تهرانـي،   ، مجاهدت در را  خداست «علَيَهِْ اللَّهَ عاهدَوُا ما»است. منظور از 
يعني از مؤمنان كساني هستند كه آنچه را كه با خدا عهد بستند بـه صـد  و راسـتي محقـق نمودنـد؛      

و در  (244، ص 3، ج 1372)گنابـادي،  ، شـروم او را اجابـت نمودنـد    يعني هنگام بيعت با پيامبر اكـرم 
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؛ زيرا عهدشان التزامي در عقـل، عاطفـه   (399، ص 1 ، ج 1412)شبرّ، قدم ماندند معيت آن حضرت ثابت

رو، قو  و فعلشان با هم مطابقت نمود. روشن است كه ادراك حقيقـت عبوديـت،   و سلوك بود. ازاين

صورت قهـري و بـه زبـان حـا  و در     شود كه انسان بهتحت حكومت ربّ حي قادر قيوم موجب مي

نـد اطاعـت كـرد  و در را  خـدا     باطن، به مقتضاي ايـن عبوديـت عمـل نمـود  و خالصـانه از خداو     

رو، خداونـد در  . ازايـن (247، ص 1، ج 1361)مصـطفوي،  مجاهدت نمود ، حقو  الهي را مراعات نمايـد  
 وَ لأِمَاناتهِمِْ همُْ الَّذيِنَ وَ»اند، فرمود  است: و كساني كه به حقيقت عبوديت را  يافته« مصليّن»توصيف 

كننـد. و منظـور از   هـا و پيمـان خـود را مراعـات مـي     كساني كه امانت؛ و (32)معارج: « راعوُن عهَدْهِمِْ

، «عهـد »، مطلق وظايف اعتقادي و عملي است كه خدا به عهدۀ آنان گذاشته است و مـراد از  «أمَانات»

تمام قرارهايي است كه انسان، ملتزم به آن باشد. حتي ايمان به خـدا هـم عهـدي اسـت كـه بنـد  بـا        

، 23، ج 1374، ئي)طباطبـا كند، اطاعـت نمايـد   گذاشته آنچه خداوند تكليف مي پروردگارش بسته و قرار

. بنابراين براساس آيات قرآن كريم، عمل به تكليف، مصدا  بارز التزام انسـان بـر عهـد الهـي     (24ص 
 بِآهِ  اللَّهُ أمَرََ ما يصَلِوُنَ ذيِنَالَّ وَ المْيِثاقَ ينَقْضُوُنَ لا وَ اللَّهِ بعِهَدِْ يوُفوُنَ الَّذيِنَ»فرمايد: چنانكه مياست. آن

 وَ الصَّآلا.َ  أقَاموُا وَ ربَِّهمِْ وجَهِْ ابتْغِاءَ صبَرَوُا الَّذيِنَ وَ الحْسِاب سوُءَ يخَافوُنَ وَ ربََّهمُْ يخَشْوَنَْ وَ يوُصَ َ أنَْ

؛ همانـان  (22ـ23)رعد: « الدَّارِ عقُبْىَ لهَمُْ أوُلئكَِ السَّيِّئةََ باِلحْسَنَةَِ يدَرْؤَنَُ وَ علَانيِةًَ وَ سرًِّا رزَقَنْاهمُْ ممَِّا أنَفْقَوُا

شكنند و آنان كه آنچه را خدا بـه پيوسـتنش فرمـان داد     كه به پيمان خدا وفا دارند و عهد ]او[ را نمي

نودي ترسند و از سختي حساب بيم دارند و كسـاني كـه بـراي خش ـ   پيوندند و از پروردگارشان ميمي

شان داديـم، نهـان و آشـكارا انفـا      پروردگارشان شكيبايي كردند و نماز بر پا داشتند و از آنچه روزي
سراي باقي. عهـد الهـي در ايـن آيـات،     فرجام خوشزدايند، ايشان راستكردند و بدي را با نيكي مي

حق و عـدالت   شود همانند فطرت توحيد و عشق بهمعناي وسيعي دارد؛ هم شامل عهدهاي فطري مي

هاي عقلي، يعني آنچه را كه انسان با نيروي تفكر و انديشه و عقل از حقايق عـالم هسـتي   و هم پيمان

، از مؤمنان در رابطـه بـا   هاي شرعي، يعني آنچه را كه پيامبركند و هم پيمانو مبدأ و معاد درك مي

 يصَلِوُنَ الَّذيِنَ وَ»شود. تعبير ميهاي خداوند و ترك معصيت پيمان گرفته، همه را شامل اطاعت فرمان

، تعبيري بسيار وسي  است؛ زيرا ارتبام انسـان بـا خـدا، پيـامبران و رهبـران،      «يوُصلََ أنَْ بهِِ اللَّهُ أمَرََ ما
ها اعم از دولت و همسايه و خويشاوند و برادران ديني و همنوعان و نيز ارتبام بـا خويشـتن را   انسان

دهد كه انسان همه اين پيوندها را محترم شمارد و حق همه را ادا رت فرمان ميشود. اين عباشامل مي

 .(112ـ114، ص 13، ج 1374)مكارم شيرازي و ديگران، كند 
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 ميركقرآن  ن ويعهد در خداوند انسان با مفهوم عهد يهاتفاوت ها وشباهت

 ف ويالك ـت عمـل بـه   يمعنـا بـه  بـود  و  م شـامل مطلـق عهـد   يرك ـقـرآن   در خـدا  انسان بـا  يقول عهد

معنـاي  ي، بـه بـاطن  ل بـه عهـد  يبدون ن. است يروابط انسان در و قبا  خداوند در يشرع يريپذتيمسئول

م عمـل  يرك ـبراساس قرآن رو، . ازاينت تحقق ندارديامل قابلك طورهب، نفس انسان مان راسخ دريتحقق ا

 عهـد  انگر التزام انسان برينما، شودمي شامل ات انسان رايحهاي ه همه حوز ي، كشرع و ينيف ديلكبه ت

ي عقل ـ عهد و ديتوح يفطر عهد شامل التزام بر خداوند انسان با عهدتوان گفت: يم، رونيازا. است ياله
 خـدا ، خـود  ارتبام با در ه عمل انسان راكاست  يشرع عهد وـ   شهياند و ركتف حاصل از يهاافتيدرـ 

، خـدا  انسـان بـا   عهـد  ياصـل  عنصـر ، ميرك ـقـرآن   توان گفـت در يمرو، . ازاينندكمي ميتنظ هاانسان و

 ـيفـرائض د  اهتمـام بـر   شد  و دكين مفهوم تأيا بر زينعهد قديم  در. است يمدارفيلكت توجـه بـه    و ين

عهـد   ق بايوث يونديردن پكيقربانعهد قديم  در. گرفته است د قراركيتأ ها موردروابط انسان معاهدات در

ي را  تقرب انسـان بـه خداونـد معرف ـ   ي، ردن خون قربانكهيهد مان ويپ و عهد ه التزام بركياگونهبهدارد، 

ب يبه فلسفه تصـل  باور ح ويمحبت به مس مان ويا، مفهوم عهد رييواسطه تغهبيد، جد عهد در اما. شودمي
ن يتـر عنوان مهـم به يمدارفيلكت، گريعبارت دبه. گرددي ميمعرف عامل تقرب انسان به خدا، او يفدا و

 .شد  است يملغعهد جديد  در، خدا معاهد  انسان با يمحتوا

 يريگجهينت

 ـااست. از« عهد»ي واهۀ اصل يمعناي، زيوسته از چيپ يداراحتفاظ و نگه  ـارو، ني  ميرك ـن واه  در قـرآن  ي

خداونـد و در  ي آن، سـو  يـك در ؛ ه استيدو سو يمانيپ، ه عهد. ازآنجاكار رفته استكمان بهيپمعناي به

ا ي ـ يعهد بـاطن ؛ باشدي ميو قول يعهد خداوند با انسان به دو صورت باطن، انسان قرار داردي، گر سويد

افتن انسـان  ي ـلمـات و را   كه خود مسبو  به اتمام كعبارت از جعل امامت است ، خداوند با انسان يذات
ه در لفـظ بـا حـرف    ي خداوند با انسان، كعهد قول اما. ان ثابت موجودات استيوت و اعكقت مليبه حق

 ـاز آ يه در برخ ـكاست  يف الهيالكن و اوامر و تيالقاء و ابلا  فرام ايبه معنهمرا  است، « يال» جرّ ، اتي

 ـن بر عبادت خالصانه مطر  شد  اسـت.  و فرما كامر بر عدم شرصورت به تحقـق آن جـز بـا     كش ـيب

 نك ـم مميرك ـو قـرآن   رمك ـامبر اي ـخصـوص پ بو  يتب آسـمان اي كهامبران و آموز يم در برابر پيتسل

ه شقو  عهد با خـدا و بنـدگان   يلكه شامل ك يعهد قول: ز دو صورت دارديعهد انسان با خدا ن. باشدنمي

و نذر و عمـل بـه عـدالت در قـو  و      يانسان يوندهايارتباطات و پ، معاهدات، اعم از معاملاتشود، يم
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ه در اثـر  ك ـدر انسـان اسـت    يدرون يقت حالتيه در حق، كانسان با خداوند يباطنو عهد ير آن، فعل و نظ

افعـا  و  يد، در عقا يمان و راستيدر ا يمرديشود و به پايت حاصل ميقت عبوديحق كمان راسخ و دريا

ي ملتـزم  و عمل يف اعتقاديه وظايلكن به ين راستامؤمني، ن حالتيدر چن. انجامدمي مجاهدت در را  خدا

ونـد و ارتبـام برقـرار    يشـتن پ يها و با خوانسان، امبرانيپ، با خداشكل ن يه به بهتركنند كمي تلاش، شد 

 و ان خـدا ي ـم ينيطرف يهموار  عهد خداوند عهد زينعهد قديم  در. ندين ارتبام را ادا نماينمود  و حق ا
 اما بـه هرحـا  عنصـر   ، استل ياسرائيبن و ان خدايم عهدي، موس با ه عهدينكا از نظرصرف. انسان است

. گرفتـه اسـت   د قـرار كيتأ موردين عهد، ا در يشرع و ينيف ديالكت بر التزام او خداوند و از اطاعت بشر

كـه عبـارت   قط  عهد همرا  شد  است مسئله  با، انسان با خدا عهد زين خدا و انسان با عهد د دركين تأيا

 د مفهـوم ي ـجد عهـد  ه درك ـيدرحال. شگا  خداونديبه پ ينمودن خون قربان هيهد ردن وكيقرباناست از: 

ه التـزام  ينك ـضـمن ا  عت منصـرف شـد  و  يو  شـر ي از او ييبه رها يف الهيالكت التزام انسان بر ازعهد، 

 ـا ياصـل  عناصر و قواعد، را ب اويقت تصليحق ح ويمحبت به مس مان ويانسان بر ا  ـ  ي ي ن عهـد نـو معرف
مفهـوم   يهـا تفاوت و هاشباهتي، لكطورهب. ندكي ميح معرفيمس در ياتحاد افراد حاصل آن را، ندكمي

 دربيـان كـرد.    ن را  تقرب به خداييتع ن وييا تفاوت در تبيشباهت  توان دريم ن رايعهد قرآن و در عهد

 انسـان و  بـا  معاهـد  خـدا   ياصل عنصري، مدارفيلكت و يعت الهيشر التزام بريم، قد عهد م ويركقرآن 

 ـازا. انسان است يسو اطاعت از و خدا يسو ه شامل افاضه ازكداست خ انسان با  از نظـر صـرف ، روني

را   از خـدا  م رابطـه انسـان بـا   كيتح متن در ن دويا، اتئاقتضا ات وئيجز متن مقدس در ن دويتفاوت ا

مـان  يپ از مفهوم عهـد  رييتغ باعهد جديد  هكيدرحال، مشابهت دارند ياله ف مقرريالكت التزام بر اهتمام و
 تقـرب  يـة تنها مانه را يعت الهيشر التزام بر، حيمان به مسيا محبت و مان بريبه پ، ميتسل اطاعت و سر بر

 يافاضـه اله ـ  انسـان بـه مقـام قـرب و     يابيعامـل دسـت   را ين ـيف دي ـلكت از ييه رهاكبل، داندنمي انسان

 .شمرديبرم

  



  19 ميركقرآن و  تاب مقدسكدر  «عهد»

 منابع
 ي.تب الاعلام الاسلامكم، قم، ةمعجم مقاييس اللغ ، 1434، فارسابن

 .دارصادر، روتيب، لسان العربم، 1997، محمدبن مكرم، منظورابن

 .ريبكريام، تهران، فارسيـ  فرهنگ فشرده انگليسي، 1371ي، اشانكپورانيمنوچهرآر، عباسي، اشانكپورانيآر

 .نگارش، تهران، چ سوم، دين يهود تحقيقي در، 1313، نيالدجلا ي، سيدانيآشت

 ، ترجمة حسين توفيقي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.يهوديت، مسيحيت و اسلام، 1314پيترز، اف ئي، 

 .دانشگا  تهران، تهران، چ سي و چهارم، وجوه قرآن، 1371، ابوالفضلي، سيتفل

 .ديناه، تهران، پژوهيدانشنامه قرآن و قرآن، 1311، نيبهاءالدي، خرمشاه

 .تابكدفتر نشر ال، قم، المفردات في غريب القرآن ، 1434، بن محمدنيحس، يراغب اصفهان

 .رانيا يانجمن معارف اسلام، قم، كتاب مقدس، 1312، ميعبدالرحي، اردستان يمانيسل

 .دارالشرو ، روتيب، قاهر ، ظلال القرآنفي ، 1412، د قطبيس

 .و النشر دارالبلاغة، روتيب، تفسير القرآن الكريم ، 1412، عبداللهيدس، شبرّ

 .مؤلف، قم، البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن ، 1419، محمدي، تهران يصادق

 .داريب، قم، تفسير القرآن الكريم، 1366صدرالمتألهين، 

 .انتشار يت سهامكشر، تهران، پرتوي از قرآن، 1362، محموديدسي، طالقان

 ين.جامعه مدرس، قمي، همدان يمحمد باقر موسويدس، ترجمة الميزان، 1374، نيحسيدمحمدسئي، طباطبا

 ي.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، تهران، البيان في تفسير القرآنمجمع، 1361، بن حسنفضلي، طبرس

 .اسو ، قم، العين ، 1414، بن احمدليخلي، ديفراه

 .و النشر للطباعة كدارالملا، روتيب، تفسير من وحي القرآن ، 1419، نيحسيدمحمدس، اللهفضل

 .اد بعثتيبن، تهران، تفسير احسن الحديث، 1377، بركا يعليدسي، قرش

 ي.شه اسلامياند پژوهشگا  فرهنگ و، تهران، مدخلي برتبارشناسي كتاب مقدس، 1314، نيحسي، اشتر يلباسك

ز چـاپ و انتشـارات   ك ـمر، تهراني، رضاخان، ترجمة تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، 1372، سلطان محمدي، گناباد

 .ام نوريدانشگا  پ

 ي.دفترنشرفرهنگ اسلام، تهران، واژه نامه اديان، 1317، ميعبدالرحي، گواه

 ي.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، تهران، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 1361، حسني، مصطفو

 .هيتب الاسلامكدارال، تهران، تفسير الكاشف، 1424، جواد، محمدهيمغن

 ي.مرتضو، تهران، زبدة البيان في احكام القرآنتا، ، بيبن محمدي، احمدليمقدس اردب



11     ،4931دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال 

، ترجمة بهروز حدادي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و درسنامه الهيات مسيحي، 1314مك كرا ، آليستر، 

 مذاهب.

 .هيتب الاسلامكدارال، تهران، تفسير نمونه، 1374و ديگران،  ناصري، رازيارم شكم

 .ريبكر يام، تهران، كشف الاسرار و عدة الابرار، 1371، نيالديدرشي، بديم

 .مذاهب ان ويقات اديتحق ز مطالعات وكمر، قمي، قين توفيحس، ترجمة كلام مسيحي، 1311، توماس، شليم

 ـ دين، 1319، «تورات م ويركقرآن  مختصات آن در ارض مقدس و»، د  آراي، رعليپ ينعمت ي قرآنـي  پژوهـي وكتابشناس

 .139ـ124، ص 2ش ، فدك

موسسـه  ، قـم ، زاد عبـاس رسـو   ي و باغبـان  جـواد ، ترجمـة  لاي متونمسيحيت از لابه، 1312ي، رابرت ا، وان وورست

 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش

 .رياساط، تهران، قاموس كتاب مقدس، 1377، مزيج، سكها

 



 98ـ  15، ص 4931، بهار 41سال چهارم، شماره دوم، پياپي   __________________________________  

1 

 

 

 

 بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا
 

 Afshar.1347@yahoo.com استاديا  دانيگا  آ اد اسلام   احد باب بهروز افشار / 

 9/22/2990ن پذياش:  22/7/2990د يالت: 

 چکيده
خكد ن  سنيد قطنب    قي ي   ابفايف مقال  د صدد با س  ماهيت د  لامان   قبييف ا  ش آن ا  نظا ميققان  ه چ ن ابف

د  ميان اينف احكنا   د     .حكم است 629ب  گفت  داني يدان يه د  ق  ام ميت   با  بدالله قاطب    لصا ا   است. اب 
  يين  دا د. اميف د  ه نيف لنا  يهن د  احكا  انايعت   ه  ها مي   اايعت يه دند   اماناه يتى  يژ  دا ند. ايف ل حكم
 اانا   بن  د  لن       «الن ا  » ا قاآن كايم  قعبيا. اد  استپي ان ها با خدا همق   اساائي  با پذيالتفِ ايف لامان  اقع د 

  .ا   اد  استس    ا ااف ب  آنها اا 248آي   ا  كتاب مقدم است ك  د  د  لامان اام 
نظا ب  اه يت  ك  د  لامان د  نزد  ال ان يه د يالت   ااا ام دقيق   لطيف  ك  قاآن كايم ب  آن دا د  پن  ا  قنا ن   

 هنا  خكد ن   ديگاان بنا ديندگا   قي ي   ابف سطا  حك ا   متكك ان   ميققان  ه چ ن سيد قطب  خطيب قبايز   ابف
 ا   پاداختيد ك  قف ي  ايف بيث د  ايف مقال  م  د با س    ا  ياب  قاا  گالت  است.بمتفا م  ب  نقد   با س  د  ايف

 قا ن  سطا. د  لامان  ق  ام  قاآن ها: واژهكليد

  

Ma'rifat-i Adyān ___________________________________________ Vol.4, No.2, Spring, 2013  
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 مقدمه

گرفتـه شـد  و در عبـري    « د  گفتـار »يـا  « د  واه »، بـه معنـاي   «deka LogoiF»د  فرمان از ريشه يوناني 

گانـه موسـي   يا احكـام د  « Decalogue»به همان معنا است و نيز نام ديگر « aseret ha-dvarim»موسوم به 

و او »كـه   خـروج و تثنيـه   اسـفار اين واه  اشار  است بـه آيـاتى در    (.Harrell son, 1962, p. 569است )

 .(4: 13؛ 13: 4؛ تثنيه، 21: 34)خروج، « ها نوشتسخنان عهد، يعنى د  كلام را بر لو 
اسرائيل از مصر، موسى به فرمان خـدا  بنييهوديان، سه ما  پس از خروج گفته كتاب مقدس  به

بر آنها نقـش بسـته بـود. ايـن د       به كو  سينا رفت و در آنجا، دو لو  را دريافت كرد كه د  فرمان
امـا سـاير احكـام تـورات را     ، (22: 2؛ تثنيـه،  11: 31)خـروج،  نوشته شد  بود « انگشت خدا»به  ،فرمان

انـد؛ شمارشـى كـه در    هاى مختلفى شمار  كرد د  فرمان را به شكل. (24، 9: 31)تثنيه، موسى نوشت 
. تو را خـدايانِ ديگـر   2 . من هستم خداوند، خداى تو؛1يهوديت، بيشتر پذيرفته شد  چنين است: 

. پـدر و مـادرت را   2 دار؛. روز شبات )شنبه( را گرامـي 4 . نام خدا را به باطل نبر؛3 جز من نباشد؛
. بـه  13 . بر همسايه خود شهادت درو  ند ؛9 . دزدى نكن؛1 . زنا نكن؛7 . قتل نكن؛6 احترام كن؛

يـك فرمـان    ناموس و اموا  همسايه خود طمـ  نـورز. مسـيحيت، دو فرمـان نخسـت را معمـولاً      
. در اين سامانه، فرمان نهم شهوت جسمانى را ندكو فرمان دهم را به دو فرمان تقسيم مي دشمارمي

 دارد.كند و فرمان دهم از طم  به اموا  ديگران بازمين  ميم
 اسـت.  سـخن گفتـه   كم ،به حضرت موسي د  فرمان،دربار  محتواي  ا كهاسلامي قرون وسط تفاسير

د  دانشمندان مسلمان دربار  مـتن   ،روايناز است.است كه در تورات بيان شد   وانينيق كنندۀتكميلقرآن 
 ،با اين حـا   ند.ردكنيازي به تحقيق تفصيلي احساس ن دي با شريعت اسلام نداشته،كه ارتبام زيا فرمان،

از  نـديم ابـن ، كثيرابن، طبري، ابوالحسن الكيسائي، سيوطي، الثعالبي، الحكيم الترمذي چونهمدانشمنداني 
 اند.آن پرداخته ۀبه نقد و نظر دربار ،كه بنابر اهميت د  فرمان هايي هستندچهر معدود 

داران اعتقاد به برابري دقيق احكام دهگانه كتـاب  محد  و عارف معروف از طرف ،الحكيم الترمذي
 منبّـه بـن  وهـب به نقل از  ،طبريهمچون  «الكلمات العشر» در مبحث ترمذي مقدس و قرآن كريم است.

بـا آيـات   فرامين كتاب مقـدس دقيقـاً    كند كهأكيد ميتپردازد و كلمات عشر  كتاب مقدس ميبه تفسير 

 .(23، ص 4، ج 1992)ترمذي، كند چند بار تكرار مي و اين مطلب را قرآن كريم قابل تطبيق هستند،

، خـود  در اثـر معـروف   يديـدگاهي منحصـر بـه فـرد دارد. و     ابواسحا  الثعالبياديب و مفسر قرآن 

بـه  چنـدين صـفحه از ايـن كتـاب را      ،تواند باشـد ترين قصص ميكه در نوع خود جام  ،قصص الانبياء

 .(122 ، ص 1411)ثعالبي، اختصاص داد « الوا  موسي»موضوع 



  17 پس از قرون وسطا بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن

ي ابتـدا بـه نقـل از دانشـمند نحـوي و      ونيز به د  فرمان تورات اشار  صريحي كرد  است.  سيوطي

 گويد: اگرچه د  فرمان، مربوم بـه حضـرت موسـي و   در اين مورد مي بن سلامابوعبيد قاسمشناس قرآن

همان د  آيه از سور  انعـام بـود  كـه بـا ايـن عبـارت آغـاز         ولي اولين قسمت از تورات، ،تورات است

 .(116، ص 1ج )سيوطي،  «قلُْ تعَالوَاْ أتَلُْ ما حرََّمَ ربَُّكمُْ علَيَكْمُْ، بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ»شود: مي

همچنين سخن خويش را با نقل نظر بعضي از دانشمندان موافق خود، كه اعتقاد دارنـد   سيوطي
آيات سور  انعام شامل همان د  فرماني است كه خداوند در تورات به موسي نوشت، مـورد تأكيـد   

 دهد.قرار مي

ر  موضوع د  فرمان را با روش متفـاوت و كـاملاً متمـايز ش ـ    ، نويسند  معروف،ينالكيساابوالحسن 

بلنـد شـو،   »كند كه چگونه جبرئيل بر موسي فرود آمد و به او گفت: در كتابش توصيف مي يدهد. ومي

او همچنـين بـه خواننـدگان ايـن كتـاب      اكنون قبل از تو كسي سوار آن نشد، بر اسب من سوار شو كه ت

فـت و در هنگـام   جبرئيل موسي را به مكاني برد كه خداوند از قبل با او در آنجا سـخن گ  متذكر شود كه
 «شنيد كـه خداونـد بـه قلـم گفـت، بنـويس      رسيدن به كو  سينا، صداي حركت قلم را در ميان الوا  مي

 .(223، ص 1992، كيساني)

 و خلـدون ابـن  ،رازيفخـر ، ابوعبـدالله قرطبـي   چـون هماز قرون وسطي نيز دانشمندان زيـادي  پس 
 هـا به تفصـيل در ايـن مقالـه بـه آن    . پرداختند به موضوع د  فرمان كتاب مقدس ...و قطبسيد و تيميهابن

 پرداخته شد  است.

 ده فرمان در تورات

اسرائيل و خروج آنها از مصر به سوي سرزمين موعـود  داستان موسي و بني از تورات، خروج سفر
در ايـن كتـاب    ،معروف است« د  فرمان»كه به  ،ترين دستورات خدا به موسيكند. مهمرا بازگو مي

 آمد  است:

 گونه سخن گفت:خدا اين

 . من خداوند، خداي تو هستم، همان خدايي كه تو را از اسارت در مصر آزاد كرد.1
گونه بتي به شـكل آنچـه در آسـمان يـا بـر زمـين يـا در        هيچ خدايان ديگري غير از من نداشته باش. .2

چون من خداي غيوري هسـتم و   ؛درياست درست نكن، در برابر آنها خم نشو و آنها را بندگي نكن
كنم، و بر كساني كه مـرا دوسـت   تا نسل سوم و چهارم مجازات مي ،كساني را كه از من نفرت دارند

 كنم.بدارند و از دستوراتم پيروي كنند تا هزار پشت رحمت مي
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 گذارد.ت نميبدون مجازا ،نام مرا بيهود  به زبان نياور. خدا كسي را كه نامش را بيهود  به زبان آورد. 3

 ،روز سبت را به ياد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته، شش روز كار كـن، ولـي در روز هفـتم   . 4

هيچ كاري نكن. نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه كنيزت، نـه   ،كه سبت خداوند است

در شـش   ،ر آنهاسـت چون خداوند آسمان و زمين و دريا و هرچه را كـه د  ؛ارپايانتهمهمانت، نه چ

 روز آفريد و روز هفتم استراحت كرد. پس او روز سبت را مبارك و مقدس كرد.
 پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزميني كه خدا به تو خواهد داد، عمر طولاني داشته باشي.. 2

 قتل نكن.. 6

 زنا نكن.. 7

 دزدي نكن.. 1

 ات شهادت درو  ند .همسايه بر ضد. 9

 .(17:1:  23)خروج ات نداشته باش خر و گاو همسايه ،كنيز ،غلام ،ناموس ،  به ما چشم طم. 13
اسـرائيل و عبـور آنهـا از    ، اعداد و تثنيه نيز به سرگذشـت بنـي  لاويانسه كتاب بعدي تورات يعني 

يـات احكـام   ئهـا بـه جز  از اين كتاب اديپردازد. حجم زيبيابان براي رسيدن به سرزمين موعود مي

د  فرمان دوبار  تكرار شد  است. اين كتـاب بـا مـرگ موسـي      ،تثنيه سفرديني اختصاص دارد. در 

 .يابدخاتمه مي

 ده فرمان در قرآن

قـرآن اشـار  بـه د      ،رسد در دو مـورد د  فرمان باشد. اما به نظر مي گردر قرآن آياتي نيست كه كاملاً بيان

بـه د  فرمـان   « ميثا »يا « عهد»واه   با 14ـ13 يك بار در سور  بقر  آيات .فرمان موسي در كو  سينا دارد
 اشار  شد  است.

يَتآامي وَ  وَ إِذْ أَخَذنْا مِيثاقَ بَنيِ إِسْرائِي َ لا تَعْبدُُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ باِلوْالدَِينِْ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبآي وَ الْ »

سنْاً وَ أقَيِمُآوا الصَّآلا.َ وَ آتُآوا الزَّكآا.َ ثُآمَّ تَآولََّيتُْمْ إِلاَّ قلَِآيلاً مِآنكُْمْ وَ أنَْآتُمْ          الْمَساكِينِ وَ قوُلوُا للِنَّاسِ حُ

جز خداي را نپرسـتيد  ياد آوريد هنگامي را كه از بني اسرائيل عهد گرفتم كه به ؛(13)بقر : «مُعْرِضُونَ

ران، و به زبـان خـوش بـا مـردم سـخن      و نيكي كنيد، دربارۀ پدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقي

گوييد، و نماز به پاي داريد، و زكات ما  خود بدهيد، پس شما )طايفة يهود( عهد شكسـته و روي  
 جز چند نفر و شماييد كه از حكم خدا برگشتيد.گردانيديد. به



  13 پس از قرون وسطا بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن

)بقـر :   «...تسَفْكِوُنَ دمِآاءكَمُْ وَ إذِْ أخَذَنْا ميِثاقكَمُْ لا » فرمايد:مي« ميثا »در آيه بعدي با ذكر صريح واه  

؛ و به ياد آريد هنگاني كه عهد گرفتيم از شما كه خون يكديگر نريزيد، و يكديگر را از خانـه و ديـار   (14

 باشيد.خود نرانيد، پس برآن عهد اقرار كرد  و گردن نهاديد و شما خود بر آن گوا  مي
خود را بر موسي در كو  سينا آشكار كـرد و   آيات سورۀ اعراف نيز اشار  دارد به اينكه خداوند

الوا  سنگي مكتوب، كه حاوي نصايح و دستورالعمل همه چيز است، به او اعطا كرد، ولي محتواي 
همه متن اين الوا  مشخص نيست. قرآن كريم نيز به برخي از آنها در ايـن سـور  چنـين تصـريح     

أَتْمَمنْاها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أرَْبَعِينَ ليَْلَةً وَ قالَ موُسي لِأَخِيهِ وَ واعدَنْا موُسي ثَلاثِينَ ليَْلَةً وَ » كند:مي
؛ و بـا موسـي سـي شـب     (142)اعـراف:  « قوَْميِ وَ أَصْلِحْ وَ لا تتََّبِعْ سَبِي َ الْمُفْسدِِينَهارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ

افزوديم تا آنكه وعـد  بـه چهـل شـب      وعد  و قرار نهاديم، چون پايان يافت، د  شب ديگر بر آن
هارون گفت: تو اكنون پيشواي قوم و جانشين من باش و را  صلا  پيش تكميل شد. به برادر خود 

 گير و پيرو اهل فساد مباش.
لكنِِ انظْرُْ إلَِـي الجْبََـلِ    وَ لمََّا جاءَ موُسي لمِيِقاتنِا وَ كلََّمهَُ ربَُّهُ قا َ ربَِّ أرَنِيِ أنَظْرُْ إلِيَكَْ قا َ لنَْ ترَانيِ وَ»

 ـ       ا أفَـا َ قـا َ   فإَنِِ استْقَرََّ مكَانهَُ فسَوَفَْ ترَانيِ فلَمََّا تجَلََّي ربَُّهُ للِجْبََـلِ جعَلََـهُ دكَىـا وَ خَـرَّ موُسـي صَـعقِاً فلَمََّ
گا  ما آمـد و خـدا    با هفتاد نفر وعد و چون موسي؛ (143)اعراف: « سبُحْانكََ تبُتُْ إلِيَكَْ وَ أنَاَ أوََّ ُ المْؤُمْنِيِنَ

عرض كرد كه خدايا خود را به من آشكار بنما كه تو را مشاهد  كنم. خـدا در پاسـخ    .با وي سخن گفت

تـو نيـز مـرا     ،مرا تا ابد نخواهي ديد و ليكن در كو  بنگر اگر كو  به جـاي خـود برقـرار مانـد     :او فرمود

 .هـوش افتـاد  پس آنگا  كه نور تجلي خدا بر كو  تابيد، كو  را متلاشي ساخت و موسي بـي  .خواهي ديد

ذات  تنـز   تو توبه كردم و من او  كسي هستم كه بـه تـو و   عرض كرد خدايا، تو منز  و برتري به درگا 

 پاك تو ايمان دارم.
)اعـراف:  « بكِلَاميِ فخَذُْ ما آتيَتْكَُ وَ كنُْ منَِ الشَّاكرِيِنَقالَ يا موُسي إنِِّي اصطْفَيَتْكَُ علَيَ النَّاسِ برِسِالاتيِ وَ »

صـحبتي  هاي مرا به خلق برساني، برگزيدم و بـه هـم  ؛ خدا فرمود: اي موسي من تو را براي اينكه پيغام(144

 جاي آور.خويش انتخاب كردم، پس آنچه كه به تو فرستادم كاملاً فراگير و شكر و سپاس الهي را به

ء  فخَذُهْا بقُِـوَّۀٍ وَ أمُْـرْ قوَمَْـكَ يأَخُْـذوُا     ء  موَعْظِةًَ وَ تفَصْيِلاً لكِلُِّ شيَْكتَبَنْا لهَُ فيِ الأْلَوْا ِ منِْ كلُِّ شيَْوَ »

و در الوا  از هر موضوع براي نصايح و پند و هـم تحقيـق    ؛(142)اعراف: « بأِحَسْنَهِا سأَرُيِكمُْ دارَ الفْاسقِيِنَ

ه موسي نوشتيم و دستور داديم به قوت فراگير قوم را دستور د  كه نيكـوتر مطالـب آن را اخـذ    هر چيز ب
 كنند كه پستي مقام و منزلت فاسقان را به زودي به شما نشان خواهيم داد.
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 هادگاهيدنقد و بررسی 

يي است كه دلالـت  هانمونه سورۀ بقر ، 14ـ13دند كه آيات عتقم رازيو  طبريجمله مفسران مسلمان از

. كنـد يهـود بـا مسـلمانان مـي    قـوم  آنها و چگونگي برخـورد  هاي ويژگيو بر اوضاع و احوا  يهوديان، 

كند. برخـورد خصـمانه   كيد ميأاسرائيل در كو  سينا تنقض ميثا  الهي از سوي بني برهمچنين اين آيات 

 يات ايـن مطلـب در  ئجز ين مدعاست.شاهد بر ا در مدينه در طو  حيات پيامبر اكرم يهود با پيامبر

 آمد  است. 14آيه  سور  بقر 
 مفسران مسلمان قرون وسطي، عموماً ايـن عقيـد  را توسـعه داد  و بـر ايـن هسـتند كـه د  فرمـان        

تورات در قرآن كريم نيز آمد  است، ولـي كـاملاً از جهـات گونـاگون در لفـظ و معنـا يكسـان نيسـتند         

(William, 1930, p. 67اين م .) اعراف را تا حد زيادي بيانگر تطبيق الوا  موسـي و  سورۀ  142فسران آيه

 .(همان) دانند، ميمكرروش زندگي پيامبر ا روش زندگي او با

ترين مفسراني است كـه بـه تحقيـق دربـارۀ د      ، يكي از برجستهابواسحا  ثعالبياديب و مفسر قرآن 

، خـود  در اثـر معـروف   يديدگاهي منحصر به فـرد دارد. و  فرمان تورات در قرآن كريم پرداخته است و
چنـدين صـفحه از ايـن كتـاب را بـه       ،توانـد باشـد  ترين قصص ميكه در نوع خود جام  ،الانبياءقصص

 :نويسدمينمونه عنوان به .(122 ، ص 1411)ثعالبي،    استموضوع الوا  موسي اختصاص داد

يك از ايـن نُـه   د و از آن، نهُ لوح درست كند. هري را قطع كنخداوند جبرئيل را به بهشت فرستاد تا درخت
لوح دقيقاً متناسب با قدرت بازوي موسي درست شده است. درختي كه از آن، الواح درست شـده اسـت   

ند قلمي از نور درست كرد كه بلندتر از مسـافت  واز جنس زمرُدّ سبز بود. همچنين گفته شده است كه خدا
ميان آسمان و زمين بود و در روز جمته تورات را بر الواح با دست خـود بـراي موسـي نوشـت. سـ س      
خداوند جبرئيل را به همراهي بسياري از فرشتگان فرستاد تا الواح را به نزد موسي بياورند و در كـوه سـينا   

 (.Hindy , 2006, p. 313-33الواح را براي او باز كنند. )

دهد كه خداونـد در الـوا    اختصاص مي« العشر الكلمات نسخة»همچنين فصلي را با عنوان  ثعالبي

. وي در (113 ، ص 1411)ثعـالبي،  ، بخش عمد  تورات را نوشـت  اش، موسيبراي پيامبر برگزيد 

خداوند همه آنها را به پيـامبر  اينها، كلمات د  فرمان هستند. »نويسد: پايان اين فصل با صراحت مي

وَ قَضآي رَبُّآكَ   »شود: اسرائيل اعطا كرد و با اين فرمان آغاز ميدر هيجد  آيه از سور  بني محمد
ذلِآكَ مِمَّآا أَوْحآي إلَِيْآكَ     »فرمايد: ؛ تا آنجا كه مي(23)اسراء: ...« أَلاَّ تَعْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَ باِلوْالدَِينِْ إِحْساناً

. اين از چيزهايي است كه خدايت از روي حكمت به تو وحـي كـرد    (39)اسراء: « بُّكَ منَِ الْحِكْمَةِرَ

 .(111)همان، ص است 
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كند كه با ايـن كلمـات آغـاز    اين كلمات را در سه آيه از سورۀ انعام خلاصه مي ثعالبيعلاو  بر اين، 

علَيَكْمُْ ألَاَّ تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً وَ باِلوْالدِيَنِْ إحِسْآاناً وَ لا تقَتْلُُآوا أوَلْادكَُآمْ    قُ ْ تعَالوَاْ أتَْ ُ ما حرََّمَ ربَُّكمُْ »شود: مي

شـايد   ،گيرد كه خداوند با اين فرامين به شما سفارش كردو نتيجه مي...« منِْ إمِلْاقٍ نحَنُْ نرَزْقُكُمُْ وَ إيَِّاهمُْ

قـرآن كـريم تمـام     ثعـالبي . به نظـر  (123)انعام: « مْ بهِِ لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَذلكِمُْ وصََّاكُ»كه تقواي او داشته باشيد 

گونـه اسـت. ديگـر اينكـه     چنانكه د  فرمـان ايـن   ،كليصورت به البته .بر داردسي را دراحكام دهگانه مو
ه سـور   ناز  شد كه دقيقاً در سه آي اسرائيل به محمدتمامي احكام دهگانه موسي در هيجد  آيه از بني

 .)همان( انعام خلاصه شد  است

بـه شـر  ذيـل     ،بردارند  احكام دهگانه شريعت موسي استاي را كه درآيات قرآني ،در ادامه ثعالبي

 كند:بيان مي

 .(23)اسراء: « وَ قضَي ربَُّكَ ألَاَّ تعَبْدُوُا إلِاَّ إيَِّا ُ» فرمان او :

إمَِّا يبَلْغُنََّ عنِدْكََ الكْبَِآرَ أحََآدهُمُا أوَْ كلِاهمُآا فَآلا تقَُآ ْ لهَمُآا أُ   وَ لا       وَ باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً » فرمان دوم:
ا ربََّيآانيِ  تنَهْرَهْمُا وَ قُ ْ لهَمُا قوَلْاً كرَيِماً وَ اخفْضِْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحمَْآةِ وَ قُآ ْ ربَِّ ارحْمَهْمُآا كمَآ    

؛ و خـداي تـو   (24)اسـراء:  « مُ بمِا فيِ نفُوُسكِمُْ إنِْ تكَوُنوُا صالحِيِنَ فإَنَِّهُ كانَ للِأْوََّابيِنَ غفَوُراًصغَيِراً ربَُّكمُْ أعَلَْ

كس را نپرستند و دربار  پدر و مادر نيكويي كنيد. چنانچه كه هر دو يا يكـي  حكم فرمود  كه جز او هيچ

خـاطر شـوند مگوييـد و كمتـرين آزار بـه آنهـا       جنيـد  اي كه رناز آنها پير و سالخورد  شوند، زنهار كلمه

 مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.

كـه  و هميشه پر و با  تواض  و تكريم را با كما  مهرباني نزدشان بگستران و بگو پروردگـارا، چنـان  
خداي به آنچـه در   فرما. تو در حق آنها رحمت و مهرباني ،پدر و مادر، مرا از كودكي به مهرباني پروردند

خدا هـر كـه را بـا نيـت      ،اگر همانا در د  انديشه صلا  داريدهاي شماست از خود شما داناترست، د 

 ، البته خواهد بخشيد.پاك به درگا  او تضرع و توبه كند

تبَْآذيِراً إنَِّ المْبَُآذِّريِنَ كآانوُا     وَ آتِ ذاَ القْرُبْي حقََّهُ وَ المْسِْآكيِنَ وَ ابْآنَ السَّآبيِ ِ وَ لا تبَُآذِّرْ    »فرمان سوم: 

رجْوُهآا فقَُآ ْ لهَُآمْ    إخِوْانَ الشَّياطيِنِ وَ كانَ الشَّيطْانُ لرِبَِّهِ كفَوُراً وَ إمَِّا تعُرْضِنََّ عنَهْمُُ ابتْغِاءَ رحَمْةٍَ منِْ ربَِّكَ تَ

وَ لا تبَسْطُهْا كُ َّ البْسَطِْ فتَقَعُْآدَ ملَوُمآاً محَسُْآوراً إنَِّ ربََّآكَ     قوَلْاً ميَسْوُراً وَ لا تجَعَْ ْ يدَكََ مغَلْوُلةًَ إلِي عنُقُكَِ 
؛ حقو  خويشـاندان و ارحـام خـود    (29)اسراء: « يبَسْطُُ الرِّزقَْ لمِنَْ يشَاءُ وَ يقَدْرُِ إنَِّهُ كانَ بعِبِادهِِ خبَيِراً بصَيِراً

ودشان برسان و هرگز اسراف روا مدار. كه مبـذران  را ادا كن و نيز فقيران و رهگذران بيچار  را به حق خ

و مسرفان برادر شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود كرد و چنانچـه از ارحـام   
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دگـارت كـه اميـد آن داري اعـراض     ردست آوردن رحمـت پرو هخاطر بالحقو  مذكور بهو فقيران ذوي

خود دلشاد كن، نه هرگز دسـت خـود محكـم بسـته دار و نـه       كردي، پس با گفتار نرم و آسان آنها را از

بسيار باز گشاد  دار كه هر كدام كني، به نكوهش و حسرت خواهي نشست، همانا خداي تو هـر كـه را   

 خواهد روزي وسي  دهد و هر كه خواهد تنگ روزي گرداند كه او به بندگان كاملاً آگا  و بصير است.

)اسـراء:  « ا أوَلْادكَمُْ خشَيْةََ إمِلْا ٍ نحَنُْ نرَزْقُهُمُْ وَ إيَِّاكمُْ إنَِّ قتَلْهَمُْ كانَ خطِأًْ كبَيِراًوَ لا تقَتْلُوُ» فرمان چهارم:

زيرا ايـن قتـل فرزنـدان،    ؛ فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد كه ما راز  شما و آنها هستيم؛ (31

 بسيار گنا  بزرگي است.

و هرگز به عمل زنـا نزديـك   ؛ (32)اسراء: « ربَوُا الزِّني إنَِّهُ كانَ فاحشِةًَ وَ ساءَ سبَيِلاًوَ لا تقَْ» فرمان پنجم:

 نشويد كه كاري بسيار زشت و راهي بسيار ناپسند است.

علَنْا لوِلَيِِّهِ سلُطْاناً فَآلا  وَ لا تقَتْلُوُا النَّفسَْ الَّتيِ حرََّمَ اللَّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ وَ منَْ قتُِ َ مظَلْوُماً فقَدَْ جَ» فرمان ششم:

و هرگز نفس محترمي را كـه خـدا قـتلش را حـرام كـرد ،      ؛ (33 )اسراء:« يسُرِْ ْ فيِ القْتَْ ِ إنَِّهُ كانَ منَصْوُراً
مكشيد مگر آنكه بحكم حق، مستحق قتل شود و كسي كه خون مظلومي را بـه نـاحق بريـزد، مـا بـه او      

ريزي اسراف نكند كه او از جانـب مـا   پس در مقام انتقام از قتل و خون حكومت و تسلط بر قاتل داديم.

 مؤيد و منصور خواهد بود.

هْآدَ  وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ حَتَّي يَبلُْغَ أَشدَُّهُ وَ أَوْفُوا باِلْعَهدِْ إِنَّ الْعَ»فرمان هفتم: 

؛ و هرگز به ما  يتيم نزديك نشويد، مگر آنكه را  خير و طريق بهتري منظور (34)اسراء: « كانَ مَسْؤُلاً

داريد تا آنكه به حدّ بلو  و رشد برسد و همه به عهد خود بايد وفا كنيد كه البته از عهـد و پيمـان   
 سؤا  خواهد شد.

« صرََ وَ الفْؤُادَ كُ ُّ أوُلئِآكَ كآانَ عنَْآهُ مسَْآؤلُاً    وَ لا تقَفُْ ما ليَسَْ لكََ بهِِ علِمْ  إنَِّ السَّمعَْ وَ البَْ» فرمان نهم:

 ها همه مسئولند.؛ و هرگز بر آنچه علم و اطمينان نداري، دنبا  مكن كه چشم و گوش و د (36)اسراء: 

ولاً كُآ ُّ ذلِآكَ   وَ لا تمَشِْ فيِ الأْرَضِْ مرَحَاً إنَِّكَ لنَْ تخَرْقَِ الأْرَضَْ وَ لنَْ تبَلْغَُ الجْبِآالَ طُآ  » فرمان دهم:

لهآاً آخَآرَ فتَلُقْآي    كانَ سيَِّئهُُ عنِدَْ ربَِّكَ مكَرْوُهاً ذلكَِ ممَِّا أوَحْي إلِيَكَْ ربَُّكَ منَِ الحْكِمْةَِ وَ لا تجَعَْ ْ معََ اللَّهِ إِ

زمـين را نتـواني   هرگز در زمين به كبر و نـاز را  مـرو كـه بـه نيـرو      ؛ (37)اسراء: « فيِ جهَنََّمَ ملَوُماً مدَحْوُراً
هاي بد همه نزد خـدا ناپسـند   شكافت و به كو  در سر بلندي نخواهي رسيد. از اين قبيل كارها و انديشه

خواهد بود. اين از چيزهايي است كه خدايت از روي حكمت به تو وحي كرد  است و بـا خـداي يكتـا    

 د.ي مپرست وگرنه ملامت و مردود به دوزخ خواهي در افتايكسي را به خدا
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آيـات   .دانـد قابل تطبيق مـي  سور  انعام را با احكام دهگانه موسي 123ـ121آيات  ثعالبيهمچنين 

 كند.فو  را به شر  ذيل بيان مي

؛ بگـو اي پيـامبر،   (121)انعـام:  ...« قلُْ تعَالوَاْ أتَلُْ ما حرََّمَ ربَُّكمُْ علَيَكْمُْ ألَاَّ تشُْـركِوُا بِـهِ شَـيئْاً   »فرمان او : 

وجـه  نچه خدا بر شما حرام كرد  همه را به راستي بيان كنم. در مرتبه او  اينكه به خدا به هـيچ آبياييد تا 

 شرك نياوريد.
 ؛ دربارۀ پدر و مادر احسان كنيد.)همان(« ...وَ باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً»فرمان دوم: 

؛ و فرزنـدانتان را از بـيم   )همـان(  ...«نْ إمِلْا ٍ نحَنُْ نرَزْقُكُمُْ وَ إيَِّـاهمُْ وَ لا تقَتْلُوُا أوَلْادكَمُْ مِ» فرمان سوم:

 دهيم.فقر نكشيد ما شما و آنها را روزي مي

؛ و به كارهـاي زشـت آشـكار و    )همان(« ...وَ لا تقَرْبَوُا الفْوَاحشَِ ما ظهَرََ منِهْا وَ ما بطَنََ» فرمان چهارم:

 نهان نزديك نشويد.

و  ؛)همـان( « وَ لا تقَتْلُوُا النَّفسَْ الَّتيِ حرََّمَ اللَّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ ذلكِمُْ وصََّاكمُْ بِـهِ لعَلََّكُـمْ تعَقْلُِـونَ   » نجم:فرمان پ
نفسي را كه خدا حرام كرد  جز به حق به قتل نرسانيد، شما را خدا بدان سفارش نمود ، شايد كـه تعقـل   

 كنيد )تا از روي عقل و فهم كار بنديد و سعادت يابيد.

و هرگـز بـه   ؛ (122ام: )انع ـ« ...وَ لا تقَرْبَوُا ما َ اليْتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ حتََّي يبَلْغَُ أشَُـدَّ ُ » فرمان ششم:

 ما  يتيم نزديك نشويد تا آنكه به حد رشد و كما  رسد.

 ـ؛ )همان(« ...وَ أوَفْوُا الكْيَْ َ وَ المْيِزانَ باِلقْسِطِْ لا نكُلَِّفُ نفَسْاً إلِاَّ وسُعْهَا»فرمان هفتم:  راسـتي كيـل و وزن   هو ب

 .ايمف نكرد را تمام بدهيد كه ما هيچ كس را جز به قدر و توانايي تكلي
يد به عدالت گراييـد و  ي؛ و هرگا  سخني گو)همان(« ...إذِا قلُتْمُْ فاَعدْلِوُا وَ لوَْ كانَ ذا قرُبْي» فرمان هشتم:

 هرچند دربارۀ خويشاوندان باشد.

ه عهد خدا وفا كنيد )اوامـر  و ب ؛)همان(« وَ بعِهَدِْ اللَّهِ أوَفْوُا ذلكِمُْ وصََّاكمُْ بهِِ لعَلََّكمُْ تذَكََّروُنَ» فرمان نهم:

 و نواهي خدا را اطاعت كنيد( اين است سفارش خدا به شما، شايد كه متذكر و هوشمند شويد.

وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّبعُِو ُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ َ بِكُمْ عَـنْ سَـبيِلِهِ ذلِكُـمْ    »فرمان دهم: 

هاي ديگر كه و اين است را  راست. از آن پيروي كنيد و از را ؛ (123)انعام: « لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَوَصَّاكُمْ بِهِ 
موجب تفرقه شماست جز از را  خدا متابعت نكنيد. اين است سـفارش خـدا بـه شـما، شـايد كـه       

 پرهيزكار شويد.

با فقـرات مـرتبط در عهـد     ،كريمانعام و اسراء قرآن هاي اگر محتواي آيات مربوم در سور  ،بنابراين
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شـباهت زيـادي ميـان د  فرمـان كتـاب مقـدس و        :توان گفتمي ،عتيق مورد مقايسه و تطبيق قرار گيرد

 فرامين قرآن كريم وجود دارد.
آنها فقيـه   ةاز قرون وسطي به موضوع د  فرمان كتاب مقدس پرداختند. ازجمل پسدانشمندان زيادي 

ترين فرمان خداوند كـه در عـين حـا  اولـين فرمـان از احكـام       مهم» گويد:يم تيميهابن حنبلي،و متكلم 
همچنـين اسـم    .همتايي اوستدهگانه تورات )الكلمات العشر( است، ايمان و تصديق به وحدانيت و بي

 ـ)ابـن « است كه حاوي سورۀ الانعام و معاد  آن در قرآن كريم است «الوصايا العشر»ديگر آن،  ، 1997، هتيمي

ي را بـراي  هاي متفـاوت اولين دانشمند مسلمان است كه نام تيميهابن :توان گفتعلاو  ميهب .(296، ص 1  
 .)همان(كار برد ه العشر و نيز الوصايا العشر بجمله الكلمات د  فرمان كتاب مقدس از
ي كه بـه  الكلمات العشر يا د  فرمان»نويسد: فقيه و وزير در حكومت مماليك مي ابوالعباس قلقشندي

و بـه قـو     هـا موسي ناز  شد در حقيقت خلاصه تورات است و مثل قرآن شامل اوامـر و دسـتورالعمل  
نكته قابل توجه اين اسـت   (462، ص 2،   1911، )قلقشندي «تبيان كل شيء و مبينّ همه مسائل است ،قرآن
مقدس را كاملاً بـا  به صراحت د  فرمان كتاب  ،همچون ديگر عالمان مسلمان قرون وسطي قلقشنديكه 

 داند.آيات قرآني قابل تطبيق نمي
غيرمسـتقيم بـه احكـام دهگانـه موسـي      وي هرچنـد   .اسـت  تبريزيخطيب  ،محد  معروف ديگر

بـه موضـوع د     ،توجهي براي آن قائل است. ايشان در ضـمن حـديث ذيـل   اهميت قابل ، وليپردازدمي

سـؤا    عنوان معجزات حضرت موسيهگانه بآيات نه دربار  يك يهودي از پيامبر» كند:فرمان اشار  مي

جمله دستور به رعايت و حفظ روز شـنبه، پاسـخ   از ،پيامبر سؤا  را با تفسير د  فرمان كتاب مقدس .كرد

 .(21، ص 1ج تبريزي، خطيب )داد  است 

 نويسد:شناس و فيلسوف مي، مورخ، جامعهخلدونابن
نبال تتقيب فرعون و لشكريانش از مصر گذشتند، چند مـاجرا اتفـاق   اسرائيل به دبتد از اينكه موسي و بني

بتد از آن، خداوند متجزاتي بـه موسـي عطـا     .اول اينكه موسي با خداوند در كوه طور مناجات كرد افتاد:
كه شامل ده فرمـان   ،بود الواح شامل دو لوح اسرائيل،الواح بر او نازل شد و به ادعاي بني ،كرد. دوم اينكه

 باشد:لكلمات التشر به شرح ذيل مييا ا
نيكـي بـه پـدر و مـادر در طـول      ؛ حفظ روز شنبه و كارنكردن در اين روز مقـدس؛  اقرار به يگانگي خدا

طمـع نداشـتن بـه خانـه     ؛ پرهيـز از شـهادت دروغ  ؛ تـر  دزدي ؛ پرهيز از زنا؛ خودداري از قتل ؛زندگي
فرمـاني   مال همسايه و هر چيزي ديگر. اينها هسـتند ده طمع نكردن به ؛ طمع نكردن به زن همسايه؛ همسايه

 (.30ـ37 ص ،1 ، ج2337خلدون، كه الواح موسي حاوي آن است )ابن

انعـام، بـا    ۀسـور  123تـا   121در تفسـيرش از آيـات    ،قرطبـي ابوعبدالله مذهب، دانشمند و مفسر مالكي
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)قرطبـي،  نامـد  التـوار  مـي    را مفتـتح شد ، آيات اين سور، يهودي مسلماناحباربن كعباستفاد  از سخن 

 ،(123ـ ـ121)انعـام:   معـاني ايـن آيـات   »گويد: مي عباسابنهمچنين به نقل از  قرطبي. (131، ص 7ج ، 2331

نظـر دارنـد. د    تمام اديان موجود در عالم بـر آن اتفـا    .شودبسيار روشن و از آيات محكم محسوب مي

 .)همان(« در اصل همين آيات هستند ،فرماني كه به موسي ناز  شد

با بيان اين مطلب كه اين آيات نشانگر فرمـان خداونـد بـه پيـامبرش، موسـي اسـت، نتيجـه         قرطبي
هـا را بـه پيـروي از ايـن فـرامين      انسـان  همـة گيرد كه خداوند به موسي در آن زمـان دسـتور داد تـا    مي

عليه السلام بان يدعو جميـ  الخلـق الـي مـا حّـرم الله      هذ  الآيه امر من الله تعالي لنبيّه موسي » :فراخواند

 .(132)همان، ص  «تعالي
ميـان   رازيفخـر اي بسـيار جالـب را مطـر  كـرد  اسـت.      ، نظريهقرطبييك قرن قبل از  ،رازيفخر

 124سور  انعام داراست و كتابي كه به موسي داد  شـد  و در آيـه بعـدي     (123ـ121) دستوراتي كه آيات
دستورات قرآني جاودانـه هسـتند و مربـوم    » گويد:تفاوت قائل است. او مي ،ر شد  استسور  انعام ذك
ولي تورات به موسي داد  شد  و مربوم است بـه زمـان موسـي. از    ، هاستها در همه زمانبه همه انسان

به ارزش جهاني دسـتورات و تعـاليم قـرآن     ،سور  الاسراء (39ـ22) در تفسير آيات رازيفخر ،اين جهت
تعاليم و قوانيني را كه در اين سور  آمد ، در همه اديان وجـود دارد و وجـه   »گويد: مي  ،دركيد كأكريم ت

ان الاحكآام المآذكور. فآي هآذه     » .(171، ص 13 ، ج 1411)فخررازي، « اشتراك همه اديان را نشان مي دهد
 .)همان(« جميع الاديان و المل الآيات شرائع واجبة الرعاية في 

بـه ايـن موضـوع     گونـه ايـن  مسـعود ابـن بـا نقـل حـديثي از     الامين الشنقيتيمحمد ،دانشمند مغربي
ترين دستور و وصيت پيامبر خدا را بشناسد بايـد د  فرمـان   خواهد آخرين و مهمهر كس مي» پردازد:مي

. (111، ص 2 ، ج 1319كثيـر،  )ابـن « بيان شد ، بخواندانعام سور   123ـ121كه در آيات  ،را )الوصايا العشر(
ترين صـحابه پيـامبر اسـلام و    يكي از نزديك ،بن مسعودعبداللهاين حديث را با توجه به سخن  الشنقيتي

 .)همان(قراولان تفسير قرآن مطر  كرد  است يكي از پيش
ارد، د  فرمـان كتـاب   از زمرۀ دانشمندان مسلمان معاصر است كـه اعتقـاد د   عبدالحميد صديقي

 ,peters)موحد مسلمان و سپس به حضرت موسي داد  شد  است  مقدس، قبلاً به حضرت ابراهيم

1990,vol.2, p. 22). 
كردنـد، تأييـد   اين نظر، ايدۀ يكساني اديان و اينكه همه پيامبران از يك اصـل )توحيـد( پيـروي مـي    

كنـد  كند. همچنين ايشان در توضيح د  فرمان كتاب مقدس، از سور  انعـام قـرآن كـريم اسـتفاد  مـي     مي
(Siddigui, 1976, p. 530). 
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 ـدر اين سيدمير احمدعليمذهب هندي، دانشمند معاصر شيعي عهـد عتيـق يـادآور    »گويـد:  ار  مـي ب

آمـد  اسـت.    17-11: 23كند و نيز در سفر خروج به آن اشار  مي 14دستوراتي است كه سور  بقر  آيه 

 .(Mir Ahmad Ali,1964, p. 123-124)« همه مسلمانان مأمور به اين فرامين هستند

 ـ   سوري محمد شحرورمتفكر آزادانديش مسلمان،  سـور  انعـام بـه     121ات الاصل، بـا اسـتناد بـه آي

 الكتاب و القـرآن و كند. او در كتاب اش در قرآن اشار  ميزماني كلام خداوند و تجليجاودانه بودن و بي
فهمـيم كـه آنهـا همـان د  فرمـان      روشني مياگر ما در اين آيات تأمل كنيم به» گويد:مي القراءة المعاصرة

 .(62تا، ص )الشحرور، بي «كتاب مقدس هستند

 گويد:مي حيدرآبادنفوذ مسلمان با و فعا  سياسي ،ابوالعلاء مودوديسيد
كنـد  ترين اصول و تتاليم دين اسلام را بيان ميكاتالوگ دستوراتي كه در سوره الاسراء آمده است، اساسي

ي بردارنـده مسـائل  ي بشري را بسازد و اين فرامين درخواهد جامته و زندگكه اسلام براساس اين تتاليم مي
اندكي پيش از هجرت بـر پيـامبر    ،چون حكومت، اجتماع و امور خانواده است كه در مكه هادر همه زمينه

اسلام نازل شد و در آغاز اين عصر جديد، جامته و حكومت اسلامي نو پا براساس ايـن اصـول قـانوني،    
 .(231-235تا، ص )مودودي، بي اخلاقي فرهنگي، اقتصادي و ايدئولوژيك بنيان نهاده شد

   گويد:سور  انعام مي ،123ـ121است. اين دانشمند در تفسير آيات سيد قطباز آن  آخرين نظريه
تـرين  انداز كامل دين اسلام است. ايـن آيـات مهـم   فهميم كه اين آيات چشممي ده فرمانبا تأمل بر روي 

ترين اصول حفظ بنيـان  دانيت خداوند( و نيز اساسيحعنصر حيات بشري و وجدان انساني را )اعتقاد به و
براي زندگي اجتماعي و تضمين حقوق افـراد لازم   كه حقيقتاً ،خانواده، جامته و امنيت متقابل فرد و جامته

 .(2113، ص 3، ج 2333)سيدقطب، كند است، بيان مي

كنـد و از تحقيـق   مي بحثشمولي اسلام دربار  جهان ،اين كتاب در سيد قطباست كه لازم به يادآوري 

سور  انعـام آمـد     123ـ121 كه در آيات ،گيرد كه اين دستورات اساسي و روشننتيجه مي ،اين آيات در
الواضحه التي تلخـص   الاساسيةهذ  القواعد »اي از ايمان اسلامي و قوانين اجتماعي است. خلاصه ،است

 .(1234)همان، ص  «العقيد  الاسلاميه و شريعتها الاجتماعيه مبدوء  بالتوحيد و مختومه بعهد الله

 گيريجهينت

 توان گفت:مي از مجموع آنچه گذشت،

پس از قرون وسطا محققان بسياري به مطالعه و بررسي د  فرمـان در كتـاب مقـدس و قـرآن كـريم      

، عبـدالله قرطبـي  ابـو  ،خلـدون ابـن ، تيميـه ابـن توان به پرداخته و سعي در تطبيق آنها داشتند كه از آنها مي

 اشار  كرد. خطيب تبريزي، قطبسيد، علياحمد  مير سيد، عبدالمجيد صديقي، الشنقيتيمحمد امين 



  97 پس از قرون وسطا بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن

محمـد  ، ابوعبـدالله قرطبـي  ، خلـدون ابن، تيميهابنتوجهي همچون در ميان اين دانشمندان، تعداد قابل
كتـاب   و ديگران از موافقان نظريه برابري د  فرمان احمد عليمير سيد، عبدالمجيد صديقي، امين الشنقيتي

و  خطيـب تبريـزي  ، سيد ابوالعلاء مودوديو  سيد قطب مقدس با قرآن كريم هستند. تعدادي نيز از قبيل

كـه، برخـي ديگـر    درحالي طور ضمني و غيرصريح با اين برابري موافق هستند.، بهالدين قلقشنديشهاب

ميـان دسـتوراتي    است: مخالف دارد. وي معتقد ة، نظريكه تعداد آنها بسيار كم است، همچون فخر رازي
سـور  انعـام    124سور  انعام داراست و كتابي كه به موسي داد  شد  و در آيه بعدي  (123ـ121) كه آيات

دستورات قرآني جاودانه هستند و مربوم بـه همـه   » گويد:او مي همچنين .تفاوت استم ،شد  است بيان

 «.ولي تورات به موسي داد  شد  و مربوم است به زمان موسي ،هاستها در همه زمانانسان
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 بررسی تطبیقی خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتیق
 

  sajed1362@yahoo.comاستاديا  مؤسس  آم  ا    پژ هي  اما  خ يي / امير خواص
 9/22/2990ن پذياش:  08/8/2990د يالت: 

 دهيچک
ساآغا  خكقت انسان د  كتاب آس ان  قاآن   نيز د   هد  تيق بيان اد  است. با ق ج   ي ان ب  داستان خكقت آد    ح ا

داسنتان  ن   ايت اينف د  كتناب ا    ميانبايد قفا ق    ب  اييك  د  ديف ابااهي   اسلا    يه ديت  يي  د   ح  اله  دا ند
كن    يم ا اناهد  بسنيا    اختلاف  اما با با س  حكايت ايف د  كتاب ا  داستان مزب    خكقت آد    ح ا  ج د داات  بااد

كن  قناآن كنايم ا  گزنند قياينف        جن د دا د ك  دلاي  متقي  چاا؛ يالتف دست قيايف د   هد  تيق دا د نيان ا   ا 
گاچ  يه ديان ا قد ك  معتقند بن   ند  قياينف كتناب خن د        .ف نيستاما د  م  د  هد  تيق چيي  استم  ن ماند  

دهد. البت  ميتاكام متعدد  نينز د    اينت    ا نيان م  خلاف آن  ج ك  د  خ د ايف داستانا  بسيا  اما ا اهد   هستيد
 ا د.ها د  كتاب ا  ايف داستان يالت م 

 .ها: خكقت  آد    ح ا  قاآن   هد  تيق اژ ككيد
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 مهمقد

 امـا  ، بـيش از يـك قـرن قـدمت نـدارد،     يك رشتة آكادميك و رسميعنوان به شناسي تطبيقي گرچهدين

... وجـود داشـته اسـت. منـاظرات     هاي اعتقادي و فقهـي و الايام در حوز غيركلاسيك از قديمصورت به

و  طوسـي شـيخ   خـلا  ماننـد   ،نوشـته شـد  اسـت    «فقه مقارن»هايي كه تحت عنوان كلامي و يا كتاب

تـوان تماميـت   شناسي تطبيقي مي... در قرون گذشته شاهد بر اين مدعاست. در دينو يامه حلّعلّ مختلف

تنهـا   ،موضوعيصورت به توانها مورد بحث تطبيقي قرار داد و نيز ميدو يا چند دين را در تمامي بخش
؛ آدم و حوا در دو دين ابراهيمـي داستان خلقت  ،شودآنچه در اين مقاله بررسي مي مسئله را بررسيد.يك 

منب  بررسي ما كتاب مقدس اين دو آيين خواهد بود. يـادآوري ايـن نكتـه     .يعني اسلام و يهوديت است

 .تنهـا در سـفر تكـوين تـورات آمـد  اسـت       ،ضروري است كه داستان خلقت در كتاب مقدس يهوديت

امـا تأكيـد اصـلي بـر      ،اجعه خواهد شدهاي يهودي مركتاب سايربه  ،كه نياز به توضيحي باشددرصورتي

گرچـه  ر متعدد قرآن كريم، محور بحـث اسـت،   عهد عتيق خواهد بود. در اسلام نيز آيات شريفه در سو

 سرا  تفاسير و ساير مناب  خواهيم رفت. ،براي برخي توضيحات و مباحث

 خلقت آدم

تـوان در چنـدين   سـتان را مـي  داستان خلقت آدم در قرآن كريم در سور متعددي بيان شد  است. ايـن دا 

 كنيم:يم ذيل آنها را بررسيدر  .محور مورد بحث قرار داد

 ش از خلقت آدميپ

وگوي خداوند با فرشتگان به ميان آمـد  اسـت. در   ، پيش از خلقت آدم، سخن از گفتتآيااز در برخي 

جملـه آيـة   اسـت. از اين آيات، خداوند از اراد  و تصميم خود براي خلقت انسان سخن بـه ميـان آورد    

سْآفكُِ الآدِّماَء   وإَذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلَائَكِةَِ إنِِّي جاَعِ ٌ فيِ الأرَضِْ خلَيِفةًَ قاَلوُاْ أتَجَعَْ ُ فيِهاَ مَآن يفُسِْآدُ فيِهَآا ويََ   »

گويـد  ؛ خداوند به فرشـتگان مـي  (33: )بقر « ونَحَنُْ نسُبَِّحُ بحِمَدْكَِ ونَقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَلْمَُ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ

كنـد و  گويند آيا كسي را كه در زمين فسـاد مـي  خواهم در زمين جانشيني بگمارم اما فرشتگان ميمن مي

فرمايـد مـن   كنيم، خداوند مـي دهي، ما خود تو را حمد و تقديس ميكند در زمين قرار ميريزي ميخون
آمـد  كـه پـيش از     (1  ح 411  ص 4ج   4141)بحرانی،   وايـات دانيد. در برخي ردانم كه شما نميچيزي مي

ريـزي كردنـد و ملائكـه آنهـا را مشـاهد  كـرد  بودنـد.        اي كه در زمين بودند، فساد و خونانسان، اجنه

ريزي كند. اين از بـاب  دهي كه فساد و خونرو، به خداوند گفتند: آيا موجودي را در زمين قرار ميازاين
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إذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلَاَئكِةَِ إنِِّآي خَآالقٌِ   »فرمايد: نه بود  است. خداي متعا  در آية ديگري ميتشبيه انسان به اج

؛ مـن بشـري را از گـل    (72ـ71)ص: « فإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونَفَخَتُْ فيِهِ منِ رُّوحيِ فقَعَوُا لهَُ ساَجدِيِنَ ،بشَرَاً منِ طيِنٍ

ت و موزون كردم و در او از رو  خود دميـدم، بـراي او سـجد     كه او را درسكنم، پس هنگاميخلق مي

گويـد: بشـري را از گـلِ خشـك از گـلِ      كنيد. آية ديگري نيز شبيه همين آيه است، با اين تفاوت كه مي

ونٍ فَآإذِاَ سَآوَّيتْهُُ   وإَذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلَائَكِةَِ إنِِّي خاَلقٌِ بشَرَاً مِّآن صلَصَْآالٍ مِّآنْ حمََآإٍ مَّسْآنُ     »آفرينم: سرشته مي
كند كـه اولـين انسـان    . بنابراين، خداوند اراد  مي(29ـ21)حجر: « ونَفَخَتُْ فيِهِ منِ رُّوحيِ فقَعَوُاْ لهَُ ساَجدِيِنَ

شود، گويي نسـل بعـدي   يعني آدم را خلق كند. اين امر در ابتدا با مخالفت و پرسش فرشتگان مواجه مي

كند، اما خداونـد در وجـود انسـان چيـزي را     ريزي و فساد در زمين ميبه خونديدند كه اقدام آدم را مي

فرمايد: پس از اينكه مـن آدم را خلـق كـردم و از رو     رو، ميديدند. ازاينديد كه فرشتگان آن را نميمي

 خود در او دميدم، بر او سجد  كنيد.

 پس از خلقت

خواهد كه از آن اسـماء  وزد. سپس از ملائكه ميآمخداوند پس از خلق آدم، تمام اسماء را به او مي
گويد: از اين اسماء به فرشـتگان خبـر   كنند و خداوند به آدم ميخبر دهند، اما آنها اظهار ناتواني مي
ها و زمين آگـاهم  فرمايد: آيا من به شما نگفتم كه از غيب آسمانبدهد. پس از اين كار، خداوند مي

. در برخي تفاسير آمد  اسـت اسـماء   (33ـ31)بقر : دانم كنيد، ميان ميو آنچه را شما اظهار و يا كتم
در ميان اين اسماء بود  است و ملائكه ملاحظه كردند كه اين افراد از خودشان برتـر   انبيا و ائمه

فرمايد: از ميي ئطباطبا علاّمه. (164  ص 4همین،  ج  )رو، گفتند كه ما علم به اينها نداريم هستند. ازاين
باشعور و عالم هستند؛ چون از ضمير ، شود كه همه اين اسماء موجودات زند سيا  آيه استفاد  مي

شـعور اشـار    ، كه به موجودات غيرذي«ها»شد  است، نه ضمير استفاد  براي اشار  به اسماء « هم»
ور دارد. پس مراد خود اسماء نيست، بلكه مراد ذوات هستند. از حيث اتصاف به كمـالاتي كـه ظه ـ  

أنَبِْئُـونيِ بِأَسْـماءِ   ». شـاهد ديگـر اينكـه خداونـد فرمـود:      (92  ص 4714  ئ،طبنطبین )اين ذوات هستند 
 اشار  به ذوات دارد.« هولاء»كه كلمه ...« هؤُلاءِ

 انسان و مرادفات آن در قرآن

؛ شـعرا:  6فصـلت:  )، بشـر (2؛ عاديـات:  2عصـر:  )در قرآن كريم از انسان با الفاظ متعددي ياد شد  است: انسـان 

. (63يـس:  )آدمو بنـي  (42فرقان: )، انَاسيّ(26مريم: )، انِسي(112انعام: )، انِس(63بقر : )، انُاس(63اسرا: )، ناس(124
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از هريـك   ها و اولين انسان دارد. ممكن اسـت اسم خاص است و اختصاص به پدر انسان «آدم»اما واهۀ 

 شند اما همگي بر موجودي مشخص دلالت دارند.  هايي داشته باها با يكديگر تفاوتاين واه 

 نش انسانريآف

البتـه ايـن تعبيرهـا قابـل جمـ        .تعبيـري دارد هريك  دربارۀ آفرينش انسان آيات متعددي وجود دارد كه

نَـا ُ  أوَلَاَ يذَكْرُُ الإْنِسَـانُ أنََّـا خلَقَْ  »خدا انسان را از عدم و هيچ آفريد مانند:  :گويندهستند. برخي از آيات مي

ها از عـدم خلـق   همة انسان :گويدهاست و مياين آيه دربارۀ همة انسان (67)مريم: « منِ قبَلُْ ولَمَْ يكَُ شيَئْاً
وجـودش ابـداعي    ،به تعبير فلسـفي  .شودمي «خلق از عدم»اند كه در اصطلا  كلامي از آن تعبير به شد 

هلَْ أتَىَ علَىَ الإْنِساَنِ حيِن  مِّنَ الدَّهرِْ لَـمْ يكَُـن شَـيئْاً    »رسانند مانند: است. آيات ديگري نيز اين معنا را مي

كه او از بشارت به فرزنددار شـدن  هنگامي ،ستا اي كه خطاب به حضرت زكرياو آيه (1)انسان: « مَّذكْوُراً

. امـا در آيـات ديگـري    (9 )مريم:« وقَدَْ خلَقَتْكَُ منِ قبَلُْ ولَمَْ تكَُ شيَئْاً»خود تعجب نمود و خداوند فرمود: 

پس مادۀ اوليه داشـته و خلـق او از عـدم نبـود  اسـت       .انسان از خاك و آب آفريد  شد  است :گويدمي

. در جمـ  ايـن   (24)فرقـان:  « وهَوَُ الَّذيِ خلَقََ منَِ المْاَء بشَرَاً»يا آية ، (2)حج: « فإَنَِّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ترُاَبٍ»مانند: 
اما بايـد چيـزي بـه آن     ،بدن انسان از خاك و آب يا گل آفريد  شد  است :توان گفتدو دسته آيات مي

آن چيز در خود ماد  نبود  است و آن صورت انساني يا نفـس انسـاني    ،وجود آيدهافزود  شود تا انسان ب

 ـ (6و2طـار :  )انسان از آب جهند  :گويد. در آيات ديگري هم مي(331ص ، 1361، )مصبا يا رو  است ا از ي

هـا از  انسان سايرزيرا بجز حضرت آدم  ؛آفريد  شد  است. همة اين آيات قابل جم  هستند (4نحل: )نطفه

نطفه از مواد غذايي سـاخته شـد     .همچنين نطفه آب جهند  است، نطفه آب استو  اندنطفه آفريد  شد 

و  شـته در خاك و زمين دااين مواد نيز از مواد گياهي و حيواني ساخته شد  است كه همگي ريشه . است
با ايـن تفـاوت    ؛اندها از خاك آفريد  شد انسان :پس صحيح است كه گفته شود .انداز خاك تغذيه كرد 

از  ولـي مسـتقيماً  ها با واسـطه از خـاك هسـتند،    انسان سايركه آدم بدون واسطه از خاك آفريد  شد  و 

 اند.نطفه و آب آفريد  شد 

 خلقت حوا

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ ربََّكمُُ الَّآذيِ  »شود كه حوا از آدم خلق شد  است: ات قرآن استفاد  مياز ظاهر برخي آي

اى مـردم از  ؛ (1)نسـاء:  «...خلَقَكَمُ مِّن نَّفسٍْ واَحدَِ.ٍ وخَلَقََ منِهْاَ زوَجْهََآا وبََآ َّ منِهْمَُآا رجَِآالاً كثَيِآراً ونَسَِآاء      

نفس واحدى آفريد و جفتش را ]نيـز[ از او آفريـد و از آن دو مـردان و زنـان     پروردگارتان كه شما را از 
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هُآوَ  » استفاد  شد  است،« جعل»از « خلق»جاي واهۀ در آية ديگري، به.  ...بسيارى پراكند  كرد پروا داريد

اوست آن كس كه شـما را  ؛ (119)اعراف: « ...الَّذيِ خلَقَكَمُ مِّن نَّفسٍْ واَحدَِ.ٍ وجَعََ َ منِهْاَ زوَجْهَاَ ليِسَكْنَُ إلِيَهْاَ

دربارۀ اينكه مـراد از خلقـت    . فس واحدى آفريد و جفت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد...از ن

هـاي متعـددي از سـوي مفسـران مطـر  شـد  اسـت.        از نفس واحد  يعني از آدم چيست، بحث «حوا»

، 1367طبرسـي،  )يعني حوا را از ضلعي از اضـلاع آدم آفريـد   ؛«خلق منها زوجها»گويد: مي طبرسيمرحوم 

تبـ  برخـي از   برخي ايـن تفسـير را بـه    :گويدو مي  دراين تفسير را رد كي ئطباطبا امهعلّ. اما (233ص 1ج

اين اسـت كـه    ،مراد از اين عبارت :اما اين قو  صحيحي نيست. ايشان معتقد استاند، اخبار مطر  كرد 

كنـد  مانند آيات ديگري كه به همة مردان خطاب مـي  .حوا همنوع با آدم است و مماثلت در وجود دارند

ومَنِْ آياَتهِِ أنَْ خلََآقَ لكَُآم مِّآنْ أنَفسُِآكمُْ     »مانند : خداوند از نفوس شما برايتان همسراني آفريد :گويدو مي

، ئيطباطبـا ) (21)روم: « ...بيَنْكَمُ مَّودََّ.ً ورَحَمْةًَ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لخَياَتٍ لِّقَآومٍْ يتَفَكََّآروُنَ   أزَوْاَجاً لِّتسَكْنُوُا إلِيَهْاَ وجَعََ َ

 يعني همسران شما از جنس خود شما و انسان هستند.؛ (136، ص 4ج، تابي
 .شدۀ يهودي است كه ريشه در عهـد عتيـق دارد  يك انديشة تحريف ،خلق حوا از دندۀ حضرت آدم

شـود مـراد آيـه ايـن     با مراجعه به آيات مشابه اين آيه، مشخص مي ،امه فرمودندگونه كه مرحوم علّهمان

واَللّـهُ جعََـلَ   »روم كه گذشت و ماننـد   21مانند آيه  .است كه همسر آدم از جنس بشر آفريد  شد  است

سـران شـما را از جـنس شـما قـرار داد.      خداونـد هم  :گويـد آيه مـي  .(72)نحل:  «لكَمُ مِّنْ أنَفسُكِمُْ أزَوْاَجاً

در آيـة او  سـورۀ    رو،ازايـن مراد آيه اين است كه همسران ما را از بدن ما آفريد  است.  فت:توان گنمي

نـه   ،گردد، خلقت حوا از جنس آدم اسـت كه به نفس واحد  يعني آدم برمي «منها»نساء نيز مراد از ضمير 
 .(246-247ص 3، ج1323مكارم شيرازي، ) از بدن آدم

 روح آدم

كـه شـامل آفـرينش از نطفـه، علقـه،       ،در آيات متعددي بيان شد  كه خداوند پس از خلقت بدن انسـان 

شود، از رو  خـود در او دميـد و او يـك انسـان كامـل شـد. مـراد از ايـن رو          مضغه، عظام و لحم مي

كـار  هكريم، در پنج مورد بچيست و انتساب آن به خدا به چه معناست؟ نفخ رو  در مجموع آيات قرآن 

تواند مربـوم بـه حضـرت    گرچه مي .دو مورد مختص به حضرت آدم و يك مورد عام است ؛رفته است

. آيـة عـام ايـن آيـه اسـت:      (349، ص1361، )مصـبا  آدم باشد و دو مورد نيز مربوم به حضرت مريم است
ساَنِ منِ طيِنٍ ثمَُّ جعََ َ نسَلْهَُ منِ سلُاَلةٍَ مِّن مَّاء مَّهيِنٍ ثُآمَّ سَآوَّاهُ   الَّذيِ أحَسْنََ كُ َّ شيَءٍْ خلَقَهَُ وبَدَأََ خلَقَْ الإْنِ»
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به نوع انسان برگـردد و ممكـن اسـت بـه      «سوا »ممكن است ضمير  .(9ـ7)سجد : « ...ونَفَخََ فيِهِ منِ رُّوحهِِ

وإَذِْ قَآالَ  »آدم اسـت:  كه مربوم به حضرت آدم است. دو آيه نيز مربوم بـه حضـرت    «بدأ خلق الانسان»

ن رُّوحِآي فقَعَُآواْ لَآهُ    ربَُّكَ للِمْلَائَكِةَِ إنِِّي خاَلقٌِ بشَرَاً مِّن صلَصْاَلٍ مِّنْ حمَإٍَ مَّسنْوُنٍ فإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونَفَخَتُْ فيِهِ مِ

شرَاً منِ طيِنٍ فإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونَفَخَتُْ فيِهِ مِـن  إذِْ قاَ َ ربَُّكَ للِمْلَاَئكِةَِ إنِِّي خاَلقِ  بَ»و آيه  (29ـ21)حجر:  «ساَجدِيِنَ

پـس مـراد از بشـر در ايـن دو آيـه       ،چون سخن از سجد  اسـت  (72ـ71)ص: « رُّوحيِ فقَعَوُا لهَُ ساَجدِيِنَ
فيِهَآا مِآن   واَلَّتيِ أحَصْنَتَْ فرَجْهَاَ فنَفَخَنْاَ »نيز سخن از نفخ رو  در مريم است:  ،حضرت آدم است. دو آيه

ومَرَيْمََ ابنْتََ عمِرْاَنَ الَّتيِ أحَصْنَتَْ فرَجْهَاَ فنَفَخَنَْآا فيِآهِ   »و آية  (91)انبيـا:   «رُّوحنِاَ وجَعَلَنْاَهاَ واَبنْهَاَ آيةًَ لِّلعْاَلمَيِنَ

  زيرا مريم از قبل نيـز زنـد   ؛شد اين نفخ رو  موجب پيدايش حضرت عيسي .(12)تحريم:  «منِ رُّوحنِاَ

آمـد  كـه مـذكر اسـت و بـه مـريم        «فيـه »خصوص در آية دوم كه ضـمير  ب ،بود و يك انسان كامل بود

 .(323همان ص)گرددبرنمي

تنََآزَّلُ المْلَاَئكَِآةُ   »كار رفته اسـت ماننـد   هسنخ با ملائكه نيز بدر قرآن در مورد موجود هم «رو »كلمة 
امـا   .طلبـد خود بحث مستقلي را مـي  ،بحث از رو  در قرآن .(4)قدر: « أمَرٍْ واَلرُّوحُ فيِهاَ بإِذِنِْ ربَِّهمِ مِّن كُ ِّ

شـعوري اسـت كـه مخلـو      ، موجـود داراي حيـات و با  شـود مراد از اين روحي كه در انسان دميد  مي

 خداوند است.

از بـاب تشـريف    «مـن روحنـا  »يا  «من روحي»در عباراتي مانند  ،اما مراد از انتساب رو  به خداوند

زيـرا در   ؛شودي از خدا باشد كه در انسان دميد  ميئنه اينكه رو  جز ،رسانداست و شرافت رو  را مي

آورد كـه از  زيـرا تركيـب سـر از نيـاز درمـي      ؛جاي خود با برهان ثابت شد  است كه خدا مركب نيست
ء نـدارد. رو  موجـودي   خـدا بسـيط اسـت و جـز     ،بنابراين .هاي مخلوقات يعني ممكنات استويژگي

 ،كنـد چون خداوند پس از اينكه مرحلة خلقت بدن انسان از نطفـه تـا لحـم را بيـان مـي      ؛غيرمادي است

شود كه نفخ رو  از قبيل فعـل و انفعـالات   پس روشن مي .(14)مومنون:  «ثمَُّ أنَشأَنْاَ ُ خلَقْاً آخرََ» :فرمايدمي

است و اين شاهد آن است كه رو  از سـنخ موجـودات   بلكه چيز ديگر و خلقت ديگري  ،طبيعي نيست

 .(321ـ329 ص، 1361، )مصبا مادي نيست

 فرمان به سجده بر آدم

دهـد  خداوند به ملائكه فرمان مي ،پس از خلقت آدم و دميدن رو  الهي در او ،براساس آيات قرآن كريم
 ،كنـد از سجد  كردن خودداري مي تنها ابليس، كنندكه بر آدم سجد  كنند و همة ملائكه بر آدم سجد  مي
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. خـداي متعـا  از   (34بقر : )شودجزء كافران ميرو، ، ازايندانندآيات قرآن اين كار او را استكبارورزي مي

 پرسد: هنگامي كه تو را امر به سجد  كردم، چه چيزي تو را از سجد  بر آدم منـ  كـرد، او در  شيطان مي

مرا از آتش و او را از گل آفريدي. خداوند او را از آن مقـام بيـرون   چون  ،من از او بهترم :گويدميپاسخ 

اعـراف:   )چراكه او را نرسد كـه در برابـر فرمـان الهـي تكبـر ورزد      ؛داندراند و او را از خوارشدگان ميمي

كـه   در آخر آيـه : فرمايدو ميكرد  سورۀ بقر  اشار   33به نكتة لطيفي دربارۀ آية ، ئيطباطبا امهعلّ. (12ـ13
منظـور از آنچـه    ،در آيه بعد .دانممن مي ،كنيدگويد آنچه را شما آشكار يا پنهان ميخداوند به ملائكه مي

ايـن تكبـر و    ،بود  است كه با خودداري از سجد  «كفر ابليس»شود كه همان معلوم مي ،كردندكتمان مي

كـان مـن   »يعنـي عبـارت    بعيد فعل ماضي تعبير، 34زيرا در آيه . (31 ، صتابي، ئيطباطبا)كفر او آشكار شد

وگرنـه اگـر كفـر     ،يعني پيش از امر به سجد  نيز ابليس از كافران بود  استبه كار رفته است.  «الكافرين

پس كفر او مربوم به پـيش از   .آمدمي «كان»مناسب بود كه آيه بدون  ،ابليس مربوم به مرحلة سجد  بود

را بـه   بر روي زمين بود  كـه خداونـد پـيش از خلقـت آدم آن    خلقت انسان و مربوم به خلافت انسان 
كنـتم  »با تعبيـر   34در آية  «كان من الكافرين»تعبير  رو،ازاين. (243، ص 1371)همان، ملائكه اعلام كرد  بود

شود و هر دو تعبير، ماضي بعيد است. امـا پرسشـي در اينجـا    كه در آيه قبل است، هماهنگ مي «تكتمون

اما چرا در آية پيشـين تعبيـر جمـ      ،ابليس است« الكافرينكان من»مراد از  ،اينكهمبني بر شود مطر  مي

؟ پاسخ ايـن اسـت   «كنتم تكتمون»است: كار رفته و كتمان به همة ملائكه نسبت داد  شد  و گفته شد  هب

يك فرد، بـه  ادن امر مختص نسبت د ،كه چون ابليس سركشي خود را ابراز نكرد  بود و متمايز نشد  بود

 ـ  جم ، درحالي دسـت  هكه آن فرد متمايز نيست، از نظر عرف امر رايجي است. البته از برخـي روايـات ب
ملائكـه نيـز در نفـس     ،كه تصميم داشت اگر امر به اطاعت شود، عصيان كند ،آيد كه علاو  بر ابليسمي

خداوند مخلوقي را كـه اشـرف و   كه  ندكردمياين بود كه گمان امر آن  .خود امري را مكتوم كرد  بودند

 .(12  ، 72، ص 1ج  ، 1416بحراني، ) اعلي از آنها باشد، خلق نخواهد كرد

 تخلف آدم و حوا از فرمان الهی

داد و آنهـا را از   ا)بـا  خاصـي( سـكن    در آيات قرآن بيان شد  است كه خداوند آدم و حـوا را در جنـت  

يطان را خوردند و از آنجـا بيـرون رانـد  شـد  و     اما آنها فريب ش ،خوردن درخت خاصي برحذر داشت

جرََ.َ وقَلُنْاَ ياَ آدمَُ اسكْنُْ أنَتَ وزَوَجْكَُ الجْنََّةَ وكَلُاَ منِهْاَ رغَدَاً حيَْ ُ شئِتْمُاَ ولَاَ تقَرْبَاَ هآَذهِِ الشَّآ »هبوم كردند. 
فأَخَرْجَهَمُاَ ممَِّا كاَناَ فيِهِ وقَلُنْاَ اهبْطِوُاْ بعَضْكُمُْ لبِعَضٍْ عَآدوُ  ولَكَُآمْ   فأَزَلََّهمُاَ الشَّيطْاَنُ عنَهْاَ فتَكَوُناَ منَِ الظَّْالمِيِنَ 
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به آدم گفتيم خود و همسرت در اين با  سـكونت گيـر    ؛(36ـ32)بقر : « فيِ الأرَضِْ مسُتْقَرٌَّ ومَتَاَع  إلِىَ حيِنٍ

ديك نشويد كه از ستمكاران خواهيـد بـود.   و از هر كجاي آن خواهيد فراوان بخوريد و به اين درخت نز

فـرود آييـد    :پس شيطان هر دوي آنها را بلغزانيد و از آنچه در آن بودند، ايشان را بـه درآورد و فرمـوديم  

 شما دشمن همديگريد و براي شما در زمين قرارگا  و تا چندي برخورداري خواهد بود.

 36ماننـد آيـة    به ميان آمـد  اسـت.  دادن آدم و حوا توسط شيطان سخن از فريب ،در برخي از آيات
در هـر دو   .دارد «فوسـوس لهمـا  »كـه تعبيـر    ،سورۀ اعراف 23آية  .دارد «فازلهما الشيطان»كه تعبير  ،بقر 

تب  فريب آدم، حـوا  اما در برخي از آيات نيز سخن از فريب آدم است كه به .كار رفته استهضمير تثنيه ب

فوَسَوْسََ إلِيَهِْ الشَّيطْاَنُ قاَلَ ياَ آدمَُ هَ ْ أدَلُُّكَ علَىَ شجَرََ.ِ الخْلُدِْ ومَلُْآكٍ لَّآا   »خورد: ه ميعرخت ممنونيز از د

بـه آدم   ،بـه قرينـة آيـات قبـل     «اليـه »ضـمير در  ، (123-121)طه: « ...فأَكَلَاَ منِهْاَ فبَدَتَْ لهَمُاَ سوَآْتهُمُاَ*  يبَلْىَ

 گردد.تثنيه است و به آدم و حوا بازمي ،«اكلا»واهۀ  اما .گرددبرمي

گونه بيان شد  كـه شـيطان بـه آدم گفـت: آيـا      اما موضوع فريب شيطان در برخي از آيات، اين
. در برخـي  (123)طه: شود، راهنمايي كنمخواهي تو را به درخت جاودانگي و ملكي كه زايل نميمي

پروردگارتـان شـما   »گويد: شيطان به آدم و حوا گفت: و مي از آيات، بياني نزديك به آية قبلي دارد

را از اين درخت من  نكرد، جـز بـراي آنكـه مبـادا شـما دو فرشـته شـويد يـا از زمـر  جاودانـان           

. در هر دو آيه، سخن از جاودانگي است. در آية دوم كه، سخن از فرشـته شـدن   (23)اعراف: «گرديد

از مصاديق جاودانگي باشد؛ زيرا فرشتگان موجوداتي مجـرد  تواند يكي به ميان آمد  است، خود مي

 اند تا هنگام قيامت.و جاودانه

 درخت ممنوعه

در ميان نيست. البته در برخي از روايـات بيـان    ،سخني از اينكه درخت ممنوعه چه بود  ،در آيات شريفه

ر درختـان  همچـون سـاي   ،آمـد  كـه آن درخـت   هم شد  كه آن درخت، درخت سيب بود  و در برخي 

آمد  كه درخت علم محمد و آ  محمد بـود   هم در برخي ديگر  .همه نوع ميو  دربرداشته است ،بهشت

اين امر الهي براي امتحان فرمانبرداري آدم و حوا بـود    ،. به هر حا (79ـ13 ص، 1 ، ج 1416بحراني، )است

رۀ خـوردن از آن درخـت بـاز    آيد كه آن درخت چه بود  است. اما ثم ـاز خود قرآن كريم برنميو  است

ممكن اسـت   :گويدبار  ميدر اينئي طباطبا امهعلّشدن چشم آدم و حوا و ظهور قبايح ايشان بود  است. 
با عنايت به وابسـتگي زنـدگي انسـان     ،بر فرض كه آن شجرۀ ممنوعه گندم بود  باشد ،مراد از بوتة گندم
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قضية ظهور قبايح و پوشـاندن آن نيـز مؤيـد ايـن نكتـه      به آن، تمثل زندگي دنيايي براي آدم بود  باشد و 

 .(32، ص تابي، ئيطباطبا)است، والله العالم

 با توجه به اينكه خداوند علم تمام اسماء را به آدم آموخت و با توجـه بـه آيـات ديگـري كـه دائمـاً      

 كند، بعيد است كه آن درخت، درخت علم و معرفت بود  باشد.آموزي ميتشويق به علم

 نافرمانی آدم و حوا ةجينت

هـاي  عيوب آنها برايشـان ظـاهر گشـت و بـا بـرگ      ،آيد كه در اثر عصيان آدم و حوااز آيات قرآن برمي
اعـراف:  ؛ 36بقـر :  )خداوند آنها را از آن با  اخراج كرد و در زمين سـاكن نمـود   .درختان خود را پوشاندند

بقـر :  ) ا ياد دادن كلماتي به آنها توبة آنها را پـذيرفت گرچه آن دو پشيمان شدند و خداوند ب ،(123طه:  ؛ 24

وقَلُنْاَ اهبْطُِـواْ بعَضُْـكمُْ لِـبعَضٍْ عَـدوٌُّ     »شد  است:  «هبوم»و  «اخراج از با »تعبير به  ،. در آيات شريفه(37

شود كه هبـوم از آسـمان بـه    از اين آيات فهميد  مي .(36)بقر :  «ولَكَمُْ فيِ الأرَضِْ مسُتْقَرٌَّ ومَتَاَعٌ إلِىَ حيِنٍ

شـود كـه مـراد از    گويند. بنـابراين معلـوم مـي   زمين بود  است. چون هبوم به سقوم از بالا به پايين مي

شـود كـه   نيـز اسـتفاد  مـي    نه صرف يك با  بر روي زمين. از كلام اميرالمؤمنين ،جنت، بهشت است
توبته و لقاّه كلمه ربه و وعآده المآراد الآي     الله سبحانه له فيثم بسط»بود  است: مطر  اخراج از بهشت 

سپس خداوند توبـة خـويش را بـر وي گسـتراند و كلمـة      ؛ «...الذريهجنته و اهبطه الي دار البليه و تناس 

گـا   سپس او را بـه منـز    ،رحمت خويش را بر وي القا نمود و بازگشت به بهشت را به او وعد  فرمود

خداوند بازگشـت بـه بهشـت    »كه فرمود   ،. از عبارت امام(1 خالبلاغه، نهج)بلايا و توليد نسل فرود آورد

 .(222 ص، 1371طباطبائي، )شود كه اخراج آدم و حوا از بهشت بود  استمعلوم مي ،«را وعد  فرمود

 قيخلقت آدم و حوا در عهد عت

تنـوع بيـاني   داستان خلقت آدم و حوا و حواد  مربوم به اين داسـتان در قـرآن كـريم از گسـتردگي و     
. اما نكات مشـترك و  شوداما اين گستردگي و تنوع را در عهد عتيق مشاهد  نمي ،زيادي برخوردار است

ايـن نكـات را بررسـي     ،پس از بررسي اين داستان در عهـد عتيـق   .افتراقاتي بين اين دو متن وجود دارد

 خواهيم كرد.  

در روز هفـتم اسـتراحت   در شش روز زمـين و آسـمان را آفريـد،    كه خداوند آيد برمياز عهد عتيق 

در زمـين   ،گا  خداوند تصميم گرفت كه آدم و حوا را بيافرينـد. در ايـن هنگـام   . آن(2: 2سفر پيدايش، )كرد
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زيرا خداوند بر زمين باران نباراند  بود و آدمـي در زمـين نبـود كـه كـار       ؛گونه گياهي وجود نداشتهيچ

 .(4-6: 2همان، )شددهد و زمين توسط مه سيراب ميزمين را انجام 

 خلقت آدم

)همـان،  «خداوند از خاك زمين آدم را بسرشت و در بيني او رو  حيات دميد و آدم نفس زند  شـد »

. دربارۀ خلقت آدم در عهد عتيق، همين مقدار بيان شد  است و تنوع بياني كه دربـارۀ خلقـت   (7: 2

گويد: خداوند بـاغي در عـدن در طـرف    خورد. در ادامه، ميم نميآدم در قرآن وجود دارد، به چش
خـوراك را از  نما و خوشمشر  غرس نمود و آدم را در آنجا مستقر ساخت و انواع درختان خوش

شـود بـاغي   . از اين بيان عهد عتيق، استفاد  مي(1-9: 2)همان، مند شودزمين روياند تا آدم از آن بهر 

گويـد:  در زمين بود  است و ارتباطي به بهشت نـدارد. در ادامـه، نيـز مـي     كه آدم در آن ساكن شد،

خداوند نهري از با  عدن بيرون آورد تا با  را سيراب كند. اين نهر در با  به چهـار شـعبه تقسـيم    

، كـه  «جيحـون »كند. دوم نهر ، كه زمين حويله را سيراب مي«فيشون»شد كه نام آنها عبارتند از: نهر 

است كه در سمت شرقي آشور جاري است و نهر « حدّقل»كند. نهر سوم ا سيراب ميزمين كوش ر
 .(13-14: 2)سفر پيدايش: نام دارد« فرات»چهارم 

 درخت ممنوعه

و ديگـري   «درخـت حيـات  »يكـي   .دهـد به گفتة عهد عتيق، خداوند در ميان اين با  دو درخت قرار مي

خداوند با دو هدف آدم را در با  عدن مسـتقر   ،عهد عتيقاز نظر . (9: 2همان، )«درخت معرفت نيك و بد»

در ضـمن بـه او    .از آن محافظـت نمايـد   ،يكي براي اينكه كارهاي آن با  را انجام دهد و دوم اينكه :كرد

زيرا اگـر از آن بخـوري خـواهي     ؛اما از درخت معرفت نيك و بد نخور ،از همة درختان با  بخور :گفت

 .(12 -17: 2همان، )مرد
تصـميم   .خداونـد مشـاهد  كـرد كـه آدم تنهاسـت      :گويددر ادامه داستان خلقت آدم، عهد عتيق مي

همة حيوانات و پرندگان را نـزد آدم آورد تـا بـراي آنهـا نـام      رو، ازاين .گرفت براي او معاوني خلق كند

 .(11-23: 2همان، )اما با اين كار براي آدم معاوني يافت نشد .انتخاب كند

 خلقت حوا

داوند پس از اينكه ملاحظه كرد كه حيوانات براي آدم معاون و همدم نيستند، تصميم گرفت حوا خ
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رو، خوابي گران بر آدم مسـتولي كـرد و آدم بـه خـواب     عنوان همسر براي آدم بيافريند، ازاينرا به

و از هاي آدم را از بدن او برگرفت و در جاي آن گوشت پر كـرد  رفت. خداوند متعا  يكي از دند 

آن دندۀ آدم، زني بساخت و او را نزد آدم آورد. آدم متوجه شـد كـه خداونـد آن زن را از دنـدۀ او     

هاي من و گوشـتي از گوشـت مـن اسـت. بـه آنهـا       آفريد  است. گفت: اين استخواني از استخوان

 شود؛ چون از انسان گرفته شد  اسـت و آدم و حـوا، هـر دو برهنـه بودنـد و هـيچ      گفته مي« نساء»
 .(21-22: 2)همان، كشيدندخجالت نمي

همين انديشـه  و  آيد كه حوا از بخشي از بدن آدم آفريد  شد  استدست ميهاز عهد عتيق ب ،بنابراين

، انـد به اين روايت تمايل پيـدا كـرد    طبرسيبرخي از مفسران مانند مرحوم  است.به عالم اسلام را  يافته 

 شود.برداشت نمي كه از آيات قرآن چنين مطلبيحاليدر

 نافرمانی آدم و حوا

از عهد عتيق چنين استفاد  شد كه خداوند تنها به آدم دستور داد كه از درخت معرفت نيـك و بـد   

شـود و مـار   نخورد. اين من  پيش از خلقت حوا بود  است. فريب آدم و حوا، از حـوا شـروع مـي   

گويـد:  يازد و بـه حـوا مـي   حوا دست مي عنوان هوشيارترين حيوان، به گفتة عهد عتيق، به فريببه

ميريـد، بلكـه خـدا    علت اينكه خدا به شما گفته از آن درخت با  نخوريد، اين نيست كه شما مـي 

داند كه اگر از آن بخوريد، چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدا عارف نيـك و بـد خواهيـد    مي

 ـ. حوا تحت تـأثير وسوسـة مـار قـرار مـي     (1-2: 3)همان، شد كنـد آن درخـت   رد و ملاحظـه مـي  گي

گيـرد از آن  رو، تصـميم مـي  افزايي اسـت. ازايـن  خوراك است و موجب دانشمنظر و خوشخوش

دهد و با خـوردن از ميـوۀ   درخت بخورد و به آدم نيز از ميوۀ آن درخت بدهد. اين كار را انجام مي

هـاي انجيـر   رو، بـا بـرگ  اينفهمند كه عريان هستند. ازشود و ميآن درخت، چشمان هر دو باز مي

 .(6-7: 3)همان، كنندبراي خود ستر عورت درست مي

در ادامـة داسـتان    رو،. ازايـن تعابير محسـوس و مـادي اسـت    ،بيشتر تعابير عهد عتيق دربارۀ خداوند

كجـا   :خراميد و آدم و حوا خود را از او پنهان كردند و خداوند به آنها گفـت خداوند در با  مي :گويدمي

از  :كه عريـان هسـتم؛ خداونـد گفـت     چون ؛چون صداي تو را شنيدم ترسان شدم :ستي؟ و آدم گفته

كـه او را قـرين مـن     ،ايـن زن  :آيا از درخت ممنوعه خوردي؟ آدم گفت ،كجا فهميدي كه عريان هستي

. (1-13: 3همـان،  )مار مرا فريب داد :او نيز پاسخ داد .خداوند زن را بازخواست كرد .ساختي، مرا فريب داد
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تنهـا  امـا نـه   .خواهي مرد ،خداوند به آدم گفته بود كه اگر از اين درخت بخوري ،براساس بيان عهد عتيق

پـس آيـا خداونـد بـه آدم      .آنها دانا شد  و عارف نيك و بـد شـدند   ،بلكه به گفتة عهد عتيق ،چنين نشد

 !درو  گفته بود؟

و و زن و نيز ذرية او دشمني برقـرار خواهـد   كاري، بين تخداوند به مار گفت: بر اثر اين فريب

شد و زن نيز با زحمت زايمان خواهد كرد و به آدم گفت: چون كه سخن همسرت را شـنيدي و از  

درخت ممنوعه خوردي، به سبب اين كار تو، زمين ملعون گشت و در تمام ايام عمرت بـا رنـج و   

شود ن بيانات نيز به خوبي استفاد  مياز اي (14-19)همان، زحمت خواهي خورد تا به خاك بازگردي

فرمايد: با ايـن  كه باغي كه آدم و حوا در آن ساكن شدند، در زمين بود  است كه خداوند به آدم مي

 نافرمانيِ تو، زمين ملعون شد.

گويد: انسان مانند ما عارف نيك و بد شد  پس از حادثة خوردن از درخت معرفت، خداوند مي

است، مبادا دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز بخـورد و تـا ابـد زنـد  بمانـد. تصـميم       

گيرد كه آدم و حوا را از با  عدن بيرون كند تا مشغو  كار بر روي زمين شود و براي حفاظـت  مي

گمارد تـا  مرگي است، كروبياني را مي، كه خوردن از آن موجب جاودانگي و بي«حيات»رخت از د

با شمشيرهاي آتشين از درخت محافظت كنند تا آدم و حوا نتواننـد از آن درخـت نيـز بخورنـد و     

 .(22-324)همان، جاودانه شوند 

جاودانه شدن، تنها خوردن شود كه تفاوت آدم با خداوند در از اين بخش عهد عتيق استفاد  مي

تواند حيات جاويد يابد. رود. آدم مياز يك درخت است كه با خوردن از آن، اين فاصله از بين مي

از سوي ديگر، از درخت معرفت نيز كه خورد  بود و به تعبير عهد عتيق، مثل خداونـد عـارف بـه    

خواهـد آدم  نيست كه هـم مـي  تمام نيك و بدها شد  بود؟ آيا اين تنز  وجود خداوند و ضعف او 

نادان باشد، اما آدم از درخت معرفت خورد و دانا شد و هم نگران حيات جـاوداني آدم اسـت كـه    

كنـد و نگهبانـاني بـراي    رو، او را از با  بيـرون مـي  مبادا با خوردن اين درخت، جاودان شود. ازاين

باز آيد و از درخت حيـات، كـه   گمارد كه مبادا آدم در خفا به آن با  حفاظت از درخت حيات مي

اش جاودانگي است، بخورد و مانند خدا شود. اين بخش نيز شاهدي است بر اينكه عهد عتيق ثمر 

 داند.آن با  را بر روي زمين مي

ذيـل آنهـا را در   در يابيم كـه  به وجو  اشتراك و امتيازاتي دست مي ،با مقايسة بيان قرآن و عهد عتيق

 :كنيممي دو بخش جداگانه بررسي
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 وجوه اشتراکالف. 

. هر دو متن بر اين مطلب تأكيد دارند كه خـدا خـالق آدم اسـت و او را پـيش از حـوا از خـاك       1

 آفريد  است.

 در او نفخ رو  شد  و آدم موجود زند  شد  است. ،. پس از خلقت جسم انسان2
 نيست.علوم مدتي بود ، ماما اينكه فاصلة آن چه  ،. خلقت حوا پس از خلقت آدم صورت گرفته است3

 . اخراج آدم و حوا بر اثر فريب خوردن از يك موجود بود  است.4

 از درخت ممنوعه خوردند و از باغي كه درآن مستقر بودند، اخراج شدند. ،. آدم و حوا بر اثر فريب2

 . در اثر نافرماني عيوب آنها آشكار شد و خود را با برگ درختان پوشاندند.6

 اقوجوه افترب. 

جمله اينكه خداونـد تصـميم خـود را    . ازمباحثي پيش از خلقت آدم مطر  شد  است ،. در قرآن كريم1
مـن   :براي خلق انسان با ملائكه در ميان گذاشت و آنها اعتـراض كردنـد و خداونـد بـه آنهـا گفـت      

 گونـه سـخني از تصـميم خداونـد و    هـيچ  ،دانيـد. امـا در عهـد عتيـق    دانم كه شما نميچيزي را مي
 گو با ملائكه و اعتراض آنها وجود ندارد.وگفت

كنـد كـه همـان جانشـيني و     خداي متعا  هدف والايي براي خلقـت آدم مطـر  مـي    ،. در قرآن كريم2
يعنـي   ،ارزشاما عهد عتيق هدف خلقت آدم را امـري بسـيار سـطحي و كـم     ،خلافت خداوند است

 داند.آنها ميداري از استفاد  از درختان با  عدن و نگه صرفاً
با تنوع بياني دربارۀ خلقت آدم مواجه هستيم كه آدم از چه چيزي آفريـد  شـد  اسـت     ،. در قرآن كريم3

 آدم از خاك زمين آفريد  شد. :گويداما در عهد عتيق مي .هايي در آنها وجود داردكه ظرافت
امـا از عهـد عتيـق     .گر اسـت بسيار متأخر از خلقت عالم و موجودات دي ،. خلقت انسان در قرآن كريم4

توان فهميد كه بلافاصله پس از خلقت عالم در شش روز و اسـتراحت خداونـد در روز   گونه مياين
 خلقت آدم صورت گرفته است. ،هفتم

آدم از خطـا و   ،اساس بيان قرآن كريم، تمام اسماء را به آدم آموخـت و براسـاس آنهـا   . خداي متعا  بر2
بلكـه حيوانـات را نـزد آدم     ،خداوند تعليمي بـه آدم نـداد    ،ما در عهد عتيقنافرماني خود توبه كرد. ا

 آورد تا براي آنها نامي انتخاب كند تا يكي از آنها همدم آدم شود.
. هدف خداوند از خلقت حوا در قرآن كريم، انتخاب همدمي براي آدم است تا در كنار او بـه سـكونت و   6

 ز خلقت حوا انتخاب همسر براي آدم است تا از تنهايي درآيد.آرامش برسد. اما در عهد عتيق، هدف ا
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بسيار متفاوت از عهد عتيق است. قرآن حوا را از جنس آدم آفريـد    ،. كيفيت خلقت حوا در قرآن كريم7

 خداوند خوابي بر آدم مستولي كرد و حوا را از دندۀ آدم آفريد. ،اما بنابر عهد عتيق ،است

سـخني از شـيطان در ميـان     ،امـا در عهـد عتيـق    .ان آدم و حوا را فريب دادشيط ،. براساس قرآن كريم1

كـه   دهدميبلكه يك مار حوا را فريب داد و توسط حوا آدم فريب خورد. اين نيز خود نشان  ،نيست

زيـرا در بهشـت مـار وجـود نـدارد و       ؛ر  شد  در زمين بود  اسـت اباغي كه در عهد عتيق به آن اش
 وانات نيست.جايگا  مار و ساير حي

امـا   ،خداوند خطاب به آدم و حوا كرد  و هر دو را از خوردن آن درخت من  كرد  بود ،. در قرآن كريم9

 اين من  متوجه آدم بود  است. ،در عهد عتيق

آن درخـت عبـارت از دو درخـت     ،اما در عهد عتيـق ت ممنوعه در قرآن كريم مشخص نشد ، . درخ13

 .بد و درخت جاودانگي است نيك و
 ،اما در عهـد عتيـق  ، گويي به آدم و حوا نشد  استخداي متعا  هرگز مرتكب درو  ،. در قرآن كريم11

امـا آدم بـا خـوردن از آن     ،اگر از اين درخت بخوري خواهي مرد :بيان شد  كه خداوند به آدم گفت
 آيد كه مراد مرگ معنوي باشد.درخت نمرد. از عبارات عهد عتيق برنمي

آيد كه خداونـد تمـايلي   اما از عهد عتيق برمي .سخن از تعليم تمام اسماء به آدم است ،كريم. در قرآن 12
 .زيـرا خـواهي مـرد    ؛از اين درخت نخـور  :گويدبه او مي رو،ازاين .ندارد كه انسان آگا  و عالم شود

هـا و  شود كه آن درخت، درخت معرفت و شناخت خوبيمشخص مي ،بعد از خوردن از آن درخت
 !نه دانا ،خواهدها بود  است. پس خدا انسان را نادان ميبدي

زيرا پس از نافرماني هبـوم   ؛اساس تعاليم قرآن كريم در بهشت بود  است. محل اسكان آدم و حوا بر13
 اند.آنها در باغي زميني ساكن بود  ،اما براساس عهد عتيق، كردند و هبوم تنز  از بالا به پايين است

آدم و حوا پس از نافرماني با هدايت الهي توبه كردند و مقرر شـد كـه بـا     ،يم قرآن كريم. براساس تعال14
دوبار  شايستگي بازگشت بـه بهشـت را بازيابنـد. امـا در عهـد       ،تلاش و زحمت و زندگي در زمين

 هيچ سخني از پشيماني و توبة آدم و حوا به ميان نيامد  است. ،عتيق
اين اسـت كـه    ،علت من  شما از اين درخت :يطان به آدم و حوا گفت. در قرآن كريم بيان شد  كه ش12

مـار   ،يا از جاودانان خواهيد شد. اما در عهد عتيق ،دو فرشته خواهيد شد ،اگر از اين درخت بخوريد
 بد و عالم خواهيد شد. عارف نيك و ،اگر از اين درخت بخوريد :به آنها گفت

ورود در زمـرۀ ظـالمين بـود  اسـت.      ،ن از درخـت ممنوعـه  نتيجة خـورد  ،. براساس بيان قرآن كريم16
نـه تـرس خداونـد     ،توان فهميد كه نهي خداوند براي امتحان فرمانبرداري آنها بود  استمي بنابراين،
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نتيجة خوردن از درخت ممنوعه مرگ آدم و حوا بـود  كـه    ،از عالم شدن آنها. اما براساس عهد عتيق

 صدد فريب آدم و حوا بود  است.گويا خداوند در، اين نتيجه حاصل نشد  است. پس

خداونـد   ،بر همين اساس .شايستة خلافت الهي است و كرامت است، آدم موجودي با. در قرآن كريم17

سـخني از   ،امـا در عهـد عتيـق    .كند كه پس از نفخ رو  در آدم بر او سـجد  كننـد  به ملائكه امر مي

 و سجد  بر آدم مطر  نشد  است.كرامت انسان و شرافت او بر ساير موجودات 
از رو   :گويـد زيـرا آيـه مـي    ؛منسوب به خداوند است .روحي كه در آدم دميد  شد ،. در قرآن كريم11

اما در عهـد   .م كه اين نشان از مرتبة والاي رو  است كه منسوب به خداوند استدخودم در آدم دمي

 از انتساب رو  به خداوند نيست. در بيني آدم رو  حيات دميد و هيچ سخني :گويدعتيق مي

 گيريهجينت

توان نتيجه گرفت كه خلقـت آدم و حـوا توسـط خداونـد     مي ،از داستان خلقت آدم و حوا در عهد عتيق

عنـوان كمـا    بـه  ،اما نكات متعددي در اين داستان هست كه با شأن خـداي متعـا    ،صورت گرفته است

حقـايق   ،گونه ظرافـت دست بشر در عهد عتيق است و هيچ اينها نشان از را  يافتن .مطلق سازگار نيست
، تنهـا  با بيان داستان خلقـت آدم و حـوا   ،خورد. اما قرآن كريمو معارف والا در اين داستان به چشم نمي

دهـد و  بلكه حقايق و اسرار متعددي را در ضمن آن تعلـيم مـي   ،صدد بيان يك داستان و واقعه نيستدر

هـيچ مطلـب نـازلي كـه      ،و شرافت او بر تمام موجودات است. در بيـان قـرآن   بيانگر كرامت ذاتي انسان

 ناسازگار با شأن والاي ربوبي باشد، وجود ندارد.  
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 ان مسئلهيب

. پيـروان مكاتـب   استهاي متفاوتي بينيجهانداراي ، بر اثر تبعيت از مكاتب فكري مختلف، انسان

، پندارند، معتقدند كه مجموعـة كيهـاني بـا تمـام محتويـاتش     كه هستي را مساوي با ماد  مي ،مادي

را به مشـيت خـود آفريـد  و نـه در پيـدايش آنهـا،        آن اي است صد در صد مادي؛ نه خالقيپديد 

يك سلسله اساس اي دخيل بود  است، بلكه جهان بر اي حكيمانه طر  شد  و نه علم و اراد نقشه

كه انواع  معتقدنداينان . وجود آمد  استه شعور بروي تصادف كور و بياز عوامل طبيعي و علل و 
حيوان و انسان، در مسير زندگي همانند يكديگرند و بطـور  ، از نباتاعم موجودات زندۀ اين عالم، 

پـس  . پيمايـد مسير مخصوص به خود را مي، اند و هر نوعياتفا  در شرايطي مخصوص پديد آمد 

بين ، از اين نظر. گرددميرد و در آغوش طبيعت تجزيه مياش، ميشدن دوران حيات نوعيسپرياز 

يعني همانطور كه حيوانات رو  باقي و غيرمـادي ندارنـد و   ؛ انسان با حيوان و نبات تفاوتي نيست

از وي ، پـس از مـرگ  . يابند، انسان نيز چنين است و حيـات جـاودان نـدارد   پس از مرگ پايان مي

 ماند.زي جز مواد طبيعي و عناصر معدني برجا نميچي
كه بشـر بـين تمـام    دارند در مقابل، پيروان مكتب پيامبران الهي و بسياري از دانشمندان جهان عقيد  

علاو  بر بعُد مادي و جنبـة حيـواني، واجـد بعُـد     ؛ موجودات زندۀ عالم طبيعت، يك نوع استثنايي است

ميرد، بلكه به جهـان ديگـر منتقـل    با مرگ بدن نمي، دان است. اين رو انساني و داراي رو  باقي و جاو

هاسـت.  دهد. اين رو  معيار انسانيت و سـرماية گرانقـدر انسـان   شود و به حيات پايدار خود ادامه ميمي

خداوند در قرآن شريف، اين رو  را به خود منتسب نمود  و در زمينة خلقت آدم بـه فرشـتگان فرمـود     

؛ وقتـي انـدام او را بـا موازنـه و     (29)حجر: « ا سوََّيتْهُُ وَ نفَخَتُْ فيِهِ منِْ روُحيِ فقَعَوُا لهَُ ساجدِيِنَفإَذِ»است: 
 .تعاد  تتميم و تكميل نمودم و از رو  خود در آن دميدم، همه او را سجد  كنيد

بسـيار  تـأثيري  و  بيني اين دو گرو ، انديشه و اعما  آنان را با يكديگر متفـاوت سـاخته  تفاوت جهان

چگونگي رفتار و گفتار هريك از آنها گذارد  است. آنكه پيرو مكتب مادي اسـت،  و عميق در طرز تفكر 

پندارد كه براي خويشـتن حيـاتي   داند و خود را همانند حيواني ميدنيا را هدف اصلي و مقصد نهايي مي

از پـس  و حيـات  انديشـد  مـي وابسته به آن  فقط به دنيا و شئون، رواز اين. شناسدغير از زندگي دنيا نمي

 ند:كمرگ را نفي مي
مـرگ غيـر از آنچـه     ؛ حيات و(37)مؤمنون:  «إنِْ هيَِ إلِاَّ حيَاتنُاَ الدُّنيْا نمَوُتُ وَ نحَيْا وَ ما نحَنُْ بمِبَعْوُثيِنَ»

 وجود ندارد و ما در قيامت دوبار  برانگيخته نخواهيم شد.، در اين دنياست
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از مـرگ را بـاور دارد و بـه گونـة ديگـري      پس ه پيرو مكتب پيامبران الهي است و عوالم ك ياما كس

از تعاليم الهي و سخنان اولياء دين فراگرفته است كه بشر موجودي اسـت جـاوداني و بـراي    انديشد، مي

محـيط امتحـان و آزمـايش و كـلاس     ، عالم ابدي آفريد  شد  است. دنياي موقـت و گـذران بـراي وي   

 .(317ـ319، ص 1314)فلسفي،  اندوزي استي و ذخير خودساز

 د:نفرمايمي عليحضرت 
پـس از منـزل موقّـت خـود بـراي       ؛اي است پايدار و مستقردنيا گذرگاه عبور است و آخرت خانه

اي برگيريد. پردة خويشتن را نزد خداونـدي كـه از   اي بيندوزيد و زاد و توشهقرارگاه دائمي، ذخيره
هاي شما از ايـن  پيش از آنكه بدن، هاي خود را از دنيا خارج كنيدنَدَريد و دل، اسرارتان آگاه است

كانون امتحان است و شما براي جهـان ديگـري   جهان خارج شود. به هوش باشيد كه دنيا براي شما 
 .(153البلاغه، خ )نهج ايدآفريده شده

پيچيد  و دشوار است كـه آراء متفكـران بشـري دربـارۀ آن،      چنانآنجريان معاد و زندگي پس از مرگ، 

  به ابهـام و نابسـاماني برخـورد كـرد    ، بيش ازآنچه كه دربار  آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري شد 

است؛ زيرا نه تنها ماديون و منكران مبدأ عالم، پاياني براي جهان قائل نبود  و منكر معادند، بلكـه برخـي   

. انـد را نپذيرفتـه  معتقدان به مبدأ عالم و مؤمنان به آفريدگار جهان نيز دربـارۀ قيامـت ترديـد داشـته و آن    
زيـرا اعتقـاد بـه    ؛ اثـر نيسـت  كار آن بـي دارد كه در انوجود پيچيدگي مسئلة معاد، نكته ديگري افزون بر 

بازي و زورمـداري  قيامت و ايمان به روز جزا موجب پذيرش تعهد و مسئوليت بود  و انسان را از هوس

هـا  گـذراني توجيـه تبهكـاري و خـوش   براي انكار معاد زيرا كند؛ دارد و در برابر قوانين خاض  ميمي باز

 .(277، ص 1363آملي، )جوادي عامل مؤثري است

وجه تكرار آيـات مربـوم بـه آن را آشـكار كـرد  و      ، معاد مسئلة آگاهي از مشكل بودن و پيچيدگي

سازد. نظر اجمـالي بـه آيـات قـرآن مجيـد نشـان       بودن اين آيات را نيز براي انسان قابل فهم ميي بسيار
معاد و حيـات پـس از   اي در اسلام بعد از توحيد به اندازۀ دهد كه درميان مسائل عقيدتي، هيچ مسئلهمي

آيـه در   1233باشـد. وجـود حـدود    مرگ، حسابرسي اعما  بندگان و اجراي عدالت داراي اهميت نمي

 دهد خود گوياي اين مدعا است.سوم آيات الهي را تشكيل ميباب معاد كه قريب به يك 

كـه در آيـه    بازگشـتن معناي به، است «عوَد»، مصدر ميمي، اسم زمان و اسم مكان از مادۀ «معاد»واهۀ 

. (66، ص 2، ج1371)قرشـي،  آمد  اسـت   (12)قصص: « إنّ الذّي فرَضََ علَيَك القرآن لرَادُّك إلي معَاد »شريفه 

آن را  راغـب . (21316، ص 13، ج 1377)دهخدا، البته جاي بازگشت، رجعت و مراجعت نيز معنا شد  است 
نوعـاً در بازگشـت بـه شـيء      (92)مائد :   آن در قرآن داند؛ زيرا محل استعمابازگشتن بعد از انصراف مي
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مقصـود  . از مـرگ پس در اصطلا  يعني دوبار  زند  شدن آدمي  «معاد. »(293، ص 1412)راغب، اوّ  است 

از معاد در شرع، بازگشتن آدمي است به حيات پس از مرگ تا سزاي عملـي را كـه پـيش از مـوت از او     

 «معـاد »واهۀ واهگـاني كـه در قـرآن بـراي     . (27، ص 3، ج 1373جـي،  )شـريف لاهي صادر شد  است، ببينيـد  

الفصـل، قيامـت و   الحسـاب، يـوم  نشر، يـوم  ، حشر،توان به بعثاز آن ميان مي. اند، بسيارنداستعما  شد 

 آخرت اشار  نمود.
 داد: يكـي عرب معاصر نزو  قرآن، دربارۀ دو موضوع اساسي، بيش از همه چيز سرسختي نشان مـي 

، قـرآن در برابـر عنـاد   . معاد و بازگشـت بـه حيـات مجـدد     مسئلة توحيد و يكتاپرستي و ديگري، ةمسئل

 ـاستنكاف و استنكار آنان از طر  مختلف وارد شد  و بـا دلا ، سرسختي روشـن و نشـان دادن    ل عقلـي ي

كه پـس از مـرگ و يـا    ، هايي از رستاخيز نباتات و بازگو كردن سرگذشت گروهي از درگذشتگانصحنه

اند، توانسته است به اذهان آنان روشني بخشـيد  و از قـوتّ   شبيه مرگ، گام بر صحنة زندگي مجدد نهاد 

 به حقيقـت رهنمـون باشـد   ، دارند «پذيراستدلا »غرض را كه ذهن عناد آنان بكاهد و افراد منصف و بي
 .(41ـ43، ص 1313)سبحاني، 

و مقصـد جهـان هسـتي از منظـر قـرآن و ديـن       ء مقايسه رابطه مبـدا ، محور مورد بحث در اين مقاله

« للَِّـهِ »كنـد. البتـه   توصـيف مـي  « إنَِّا للَِّهِ وإَنَِّا إلِيَْـهِ راجعُِـونَ  » اي كه اسلام آن را با آيهرابطه؛ زرتشت است

يي غيـر  أما و ساير مخلوقات مبـد ، او  آنكه :توان به دو صورت تفسير كرد بودن همه چيز را مي «إلِيَهِْ»و

از ايـن آيـه چنـين تفسـيري ارائـه       و اكثـراً  جداي خود داشته و بازگشت ما نيز به هموسـت. معمـولاً  و 

گـردد. ولـي در   هستي و موجوديت اصيل ما از او جدا شـد  و بـه او بـاز مـي     ،با اين توصيف .گرددمي
رد و تر همه هسـتي مـا در اصـل وابسـته بـه او و از اوسـت. بـه او تعلـق دا        تر و لطيفتفسيري ظريف

خود اوست، جلو  و ظهـوري كـه   ۀ اي صورت نگرفته است. هر چه داريم و هستيم در واق  جلوجدايي

اي از ايـن ظهـور و حضـور هسـتي     فقط مرتبـه  به او و با او پابرجاست . عالم حس و دنياي مادي قطعاً

 از ماد  و لوازم آن است. مراتب بالاتر و كامل تر مجرد است و مسلماً

اي توحيدي است كه با شـدت و ضـعف، و گـا  و بيگـا  بـا      آموز ، «إنَِّا للَِّهِ وإَنَِّا إلِيَهِْ راجعِوُنَ»ۀ آموز

ايـن  مقالـه قصـد دارد   ايـن  دهد. اديان توحيدي خود را نشان ميهمة هاي غير الهي، در ها و آميز خرافه
ش ما از متـون مقـدس زرتشـتي بـر     را در دين زرتشت نشان دهد. البته با اين دقت نظر كه گزينموضوع 

باشد. توجه به اين امر ضروري است كه در متـون اسـلامي   مبناي شباهت و انطبا  نسبي آنها با اسلام مي

ممكـن  و  آينـد توحيدي به شمار مـي آيين  شويم كه از اشتراكات اين دوبا مباحثي روبرو مي، و زرتشتي
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وجـود  امـا  اوسـتا اقتبـاس گرديـد  اسـت.      مواض ( ازبرخي  است اين فرضيه را ايجاد كند كه قرآن )در

ة از يـك سـو نشـان   ، شودكليات اديان توحيدي را شامل مي كه معمولاً، چنين مباحث و مطالب مشتركي

ناپذير بودن آن معارف است و از سوي ديگر، حاكي از آن است كه همه اديـان الهـي و    پايه، مبنا و نسخ

باشند. از آنجا كه اديان الهي به تناسب تكامل بشـر و  مي استگا  واحدداراي منشأ و خ، هاي آسمانيكتاب

قرآن به عنوان كتاب دين خاتم و ناسخ اديان پيشـين،  دليل اند، به همين تر شد زندگاني او، به مرور كامل
. ترين برنامه را براي سعادت فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي انسـان در خـود دارد  ترين و جام كامل

آنچه از مسائل و اصو  كلي كه در كتب آسماني پيشين به صورت اجمـا  آمـد  بـود، در قـرآن بـه       هر

 صـورت  بـه  و تفصـيل  ، بـا كه هيمنه و تسلط بر ديگر كتـب آسـماني دارد  ، عنوان آخرين كتاب آسماني

اعـم   ،آسماني آنهـا هاي پيامبران گذشته و كتب هماهنگي قرآن با برنامه، روينازا. است شد  بيان تركامل

نه دليل بر اقتباس، بلكه دليل بر اصالت و وحياني بـودن   ،هاي اخلاقي و مانند آنهااز عقايد ديني و ارزش

 .(37: )يونس «وَ تفَصْيِلَ الكْتِابِ لا ريَبَْ فيِهِ منِْ ربَِّ العْالمَيِنَ: »باشدآن مي
گيرد، معمولاً برآمد  از متـون  شت انجام ميلازم به يادآوري است كه تحقيقاتي كه در زمينه آيين زرت

باشد كه در دورۀ ساسانيان و حتي پس از آن، يعنـي  و ... مي دينكرد، ارداويرا  نامه، بندهشپهلوي نظير 
هاي اصـلي  اند. در حالي كه آثار مكتوب و ارزشمند ايران باستان و حتي نسخهپس از اسلام نگارش يافته

بيگانگان، كه عموماً قبل از ميلاد مسيح صورت گرفته اسـت، از بـين رفتـه و    در پي استيلاي مكرر اوستا 
آوري گرديد  است؛ كـه روشـن اسـت دور از    از روي حدس و گمان، مجدداً تدوين و جم  بعدها قرن

 گرديـد ،  آورياي جمـ  بـه روش كتابخانـه  و نظـري  رويكرد كه ، مقالهباشد. اين اشكا  و تحريف نمي
مطالبي را كـه شـواهدي    هاي خود آنها،ناد به مناب  اصلي زرتشتيان و نوشتهتالامكان با اسحتي دارد سعي 

كتـاب مـذهبي    ،اوسـتا است كـه  يادآوري . لازم به نمايدتوصيف تحليلي باشد، از گاتها برآن موجود مي
بـود    شناسـي، پزشـكي، فقهـي و ...(   اصل شامل دو بخش ديني )گاتها( و غيرديني )سـتار   زرتشتيان در

از خطـر  ، آسايي با وجود گذشت چند هـزار سـا   به اعتقاد زرتشتيان، بخش ديني آن بطور معجز . است
 ؛ پاسخ به پرسشهاي ديني زرتشـتيان، 131و133)ر.ك: ديانت زرتشتي، پروفسور كاي بار، ص  نابودي مصون ماند  است

 .(11، صانيديخورشاردشير 

 مبدأ جهان

 بيـان  يقـادر مطلق ـ  ((ahurâ-mazdâموجـودات را اهـورا مـزدا    ة هم اءزرتشت مركزجمي  كائنات و مبد

اي ، ذر رش ـبدر نهاد هريـك از افـراد   آفرينش جهان در پرتو خرد و دانش او صورت گرفته و كه  كندمي
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هـا  دهد. فروهر پرتوي است مينويي كه در وجود انسـان را قرار مي خود (fravahr رهَروَاز انوار ايزدي )فَ

 اءمبـد  اي كـه از فائقـه ۀ گردد. قوب عمد  ترقي و كما  او محسوب ميموجبه وديعه نهاد  شد  است و 

تـا بـا   ، ها منز  گزيـد  اصلي خود جدا شد  و براي مدتي محدود و معين در عالم سفلي و در بدن انسان

)فـر  وشـي،    الم فرشتگان برسـد استفاد  از آن به درجات عاليه ارتقاء يافته و از عالم حيواني و انساني به ع

درون انسـان جـدا  دائمـي بـين نيروهـاي      ، براي دستيابي به چنين هدف ارزشـمندي . (97ـ91، ص 1313
مجبـور اسـت    انسان ذاتـاً . و نيروهاي نيك و عالي )سپنتامن( در جريان است 1پست حيواني )انگر  من(

 ـ، آورد  اسـت  دسـت هآموزش پيامبران بداند و در اثر تجربه، دانش و خوبي ميبهآنچه را كه  كـار بنـدد و   هب

ند. اين فلسـفه و آمـوزش   كترك ، آور استاستفاد  كند و آنچه را هم كه به شكلي براي تن و روان او زيان

زرتشت براي بهتر زيستن، پيشرفت كردن و رسيدن به درجـات عـالي ترقـي و تكامـل جسـمي، عقلـي و       

يـك زرتشـتي بـراي رسـيدن بـه      . (133، ص )همـان  تشـتي اسـت  كه هدف نهايي هـر زر است روحي بشر 

رفتار كند كه در آخرت يعني جهـان پـس از مـرگ،    اي گونهبهبايست در زندگاني مي، بزرگترين هدف خود
خداونـد   نزديك شدن به خداوند هستي بخش، توجه و تمركز انديشه در موردة كل برگردد و لازم اءبه مبد

پـاك نگهداشـتن    ، ياري كردن و محبت نمـودن بـه همنـوع و   راستي و حقيقتيكتا، گام برداشتن در را  

 .(649، ص 1، ج 1313)آذرگشسب،  است.( vihumana)وهومن هاي مادي انديشه از هرگونه آلودگي

، جهان را آبـاد كـرد   ، ن است كه در پرتو كوشش خوداي مقصود از آفرينش انسان در اوستا،، بنابراين

. بـدين منظـور،   جهان برپا سـازد  ( را درxšaθrā الهي و اقتدار رحماني)خشترا ملكوت آسماني و سلطنت

دليـل،  مشغو  خدمت به خلق خدا گردد. به همـين  ، كار انداختههتمام نيروهاي مادي و معنوي خود را ب
راسـتي و درسـتي ومـنش پـاك     ، خواهد كه او را از بخشـش ملكـوتي  زرتشت در گاتها از اهورامزدا مي

 نمايد تا وي بتواند روان آفرينش را از خود خشنود سازد:برخوردار 

كـنم تـا   سوي تو بلند كـرد  و درخواسـت مـي   ه هايم را باينك به هنگام نيايش، اي اهورامزدا دست

 جهان نيك آفريد  شد  در كام خوشي و شادي غرقه باشد. اي اهورا مزداي بزرگ و توانا! خواسـتارم تـا  

 .(1، بند 21)گاتها: هات « ن جهان آسايش و كامياري برقرار سازمهايم در ايبتوانم با آموزش

چرا كه او علت غايي آفرينش مـادي محسـوب   ؛ ايران كهن، انسان مقامي بس ارجمند داردة در فلسف
يـك گـذرگا    ، شود و در كار گرداندن جهان به نوعي با اهورامزدا سهيم است. دنيـاي ناپايـدار مـادي   مي

از ايـن گـذرگا    ، اي كه به او واگذشـته شـد  اسـت   وظيفهدليل بايست به ازلي مياست و انسان از عالم 

او رواج نيكي محض و نبرد در برابر نيروهاي اهريمنـي اسـت.   ة بگذرد و به سوي ابديت بازگردد. وظيف
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جنگ بزرگي است كه از آغاز آفرينش ميان نيروهاي نيكـي و بـدي   دليل به ، علت خلقت انسان وجود و

، اگـر اهـريمن و   حـا  ه است. عرصه و ميدان اين جدا ، زمين و زندگي مادي اسـت. بـا ايـن    در پيوست

رو، هرگـا  علـت   يافت. از اينداشتند، وجود انسان نيز در جهان مادي ضرورت نميپيروانش وجود نمي

 يعني وجود اهريمن از ميان برود، ديگر نه انسان وجود خواهد داشت و نـه جهـان مـادي   ، اين ضرورت

داند و آنـان را در  يهايش بركنار ممزدا را از ميراندن آفريد  ااين روايت، اهور. (29ـ33، ص 1311فر  وشي، )
يعنـى، مـرگ، در روايـت زرتشـتى،     ؛ صورت عدم مداخله اهريمن، به خودى خود، بى مرگ مى شمارد

 .مانند هر پديد  بد و ناخوشايند ديگرى، دستاورد اهريمن و تازش او به گيتى است

در بينش زرتشت، اهورامزدا، جهان هستي را بر مبناي نظم و هنجـاري درسـت و نيـك آفريـد  كـه      

قـانون  ديگـر  نام دارد. در هنجار راستي، اصل كنش و واكنش، پيوسته وجود دارد. بـه عبـارت    ašā« اشا»

دهـد.  است كه در مورد نيك انديشي و بدانديشي انسان نيز نتيجه مي «اشا» عكس العمل بخشي از هنجار

تواند خوب و سازند  و يا عكس آن ويران كننـد  و بـد باشـد. بـر     رفتار انسان، هماهنگ با انديشه او مي
گردد و بهشت و دوزخ را براي او بوجـود  ، رفتار انسان در همين جهان به خودش باز مي«اشا»پايه قانون 

 .(41 ، ص1393) متواض ،  . پس بهشت و دوزخ، بازتاب طبيعي كردارانسان استآوردمي
هـا را  فرمان اينك اي مردمان! به آييني كه فرستاده خداوند جان و خرد است، نيك بنگريد و نيك بينديشيد.

 ـو مكافـات ديرپاي  پايان نيكوكـاران بينگاه داريد. به خوشي و رنج اين جهان بنگريد. در پاداش  ت( )موق
بدكاران به ژرفي انديشه كنيد، آنگاه است كه اين راه را بهتر خواهيد گزيد، راهي كـه بهزيسـتي جـاوداني    

 .(22، بند 35)گاتها: هات همراه دارد 

 خير و شر

به اين معني كه اصو  معنوي آن در زنـدگي دنيـوي بـه    ؛ دانندمزداپرستان، دين زرتشت را دين عمل مي

ولـي در  ، كنـد انسان را از معنويات دور مـي ، پندارند پرداختن به امور دنيويميشود. برخي كار گرفته مي

آنكه آسيبي به حيات معنوي برسـد. هـدف زنـدگي    بي، توان معنويات را توأم با ماديات كردمزديسنا، مي

وصو  به خدا و نيكي است. ايـن عمـل را   براي طور قط  تعيين شد  است و آن طي را  راستي هآدمي ب

ولـي راهـي كـه    . توان بوسيله دانش، محبت و عمل به انجام رساند كه در اوستا بدان اشار  شد  استمي

عمل است، عمـل صـحيح و درسـت كـه از     ، را  عمل است. پيام اصلي زرتشت، روي آن تأكيد گرديد 
مـل صـالح   براي ترغيب مـردم بـه ع  ، رومغلوب و دربند كرد. ازاين را كاملاً «انگر  مينو»طريق آن بتوان 

 .(41، ص 1362)مهرين،  از آن قبيل است «تيااهو»و  «اهوويريه»درآيين زرتشت، دعاهايي عرضه شد  كه 
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 يكي مثبت و نيكو و ديگـري منفـي  : كنندبيني زرتشت، دو نيرو بر جهان حكومت ميدر جهان

 ينـو ئم )انديشـه ومـنش نيـك( و آن ديگـري را انگـر       spǝntā-mainyū ينوئيكي را سپنتام. و زشت

angra-mainyū  :انديشه و منش بد( ناميد كه همان اهريمن است( 

در دامان هستي، آنگا  كه زمان مفهومي يافت، آن دو گوهر همـزاد نخسـتين پيـدا شـدند. يكـي در      »

نيك بود و ديگري زشت. از ميان اين دو، مردمـان بـا داوري خـرد، بايسـتي را       ،انديشه و گفتار و كردار
 .(3، بند 33)گاتها: هات « ند نه را  بد رانيك را برگزين

نش آدمي وجود دارنـد و جـز ايـن    بلكه در انديشه و م؛ ن ندارنديّتعوجود خارجي و ، اين دو گوهر

: عنـوان نشـد  اسـت   ، كه پـذيرفتني باشـد  ، شامل، هيچ راهي براي توجيه خير و شر و جبر و اختيارن بيا

كنند با خرد خود بسنجيد، آنگا  از ميان خير و شـر يكـي   ميآنچه را به شما عرضه : زرتشت معتقد است

پـس آن كـس كـه بـد و شـر را      ، را برگزينيد. چون خداوند، خرد تمييز را در انسان به وديعه نهاد  است

منـد از سـرانجامي خـوش    در رستاخيز بهـر  ، كس كه نيكي را برگزيند اما آن. زيان خواهد ديد، برگزيند
 .(33ـ32ص  ،1313)رضي،  خواهد بود

ايـد و خواهـان   گويم براي شما! نيك بشنويد اي كساني كه از راه نزديك و دور گرد آمـده اينك سخن مي
باشيد. مبادا آموزگاران بد شما را فريب دهند. راستي آشكار است پس بينديشيد تا بدآموزان بـا  دريافت مي

خرمـي و آسـودگي از شـما بـرود و     هاي خود، شما را به راه نادرست دعوت نكنند كـه زان پـس   آموزه
 .(7و2، بند 70)گاتها:هات  افسوس بسيار خوريد

كه درسـت متضـاد صـفات و    ، يعني پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك، اصو  سه گانه اخلا  زرتشتي
جهـان شـناخته شـد  اسـت.     ة در هم ـ، اخلا  اهريمني يعني پندار بد، گفتار بد و كردار بد آمـد  اسـت  

آدمـي آزاد و  ، كند را  نيك را بايد برگزيد تا موجب رستگاري گردد. از نظـر او ا توصيه ميباره، زرتشت

 (62، ص 1323)خداونـدي،  مختار است تا در زندگاني خـود بـه يكـي از ايـن دو را  خيـر و شـر بپيونـدد        

  و خداوند به انسان وجدان، خرد، قدرت، اراد  و اختيار بخشيد  است تا به سرنوشت خود حـاكم بـود  

 گشـته و  «سـپنته مـن  »)راسـتي(   2تواند بـا پيـروي از اشـويي   شخصيت خود را بسازد و چون انسان مي

موجودي مسـئو  اسـت   رو، اينازگردد،  «دروگوند»شد  و «انگر  من»شود يا با پيروي از درو ،  «اشون»
يكـي از مشخصـات    (133، ص 1314)خورشـيديان،   و بايستي پادافر  )پاداش( اعما  خود را دريافت نمايد

وجود آزادي و اختيار انسـان در انتخـاب   ، كنندرا تأييد مي ن آناكه همه محقق، بسيار جالب پيام زرتشت

را  خويش است، در گاتها، انسان آزاد آفريد  شد  و اوسـت كـه بـه اختيـار سرنوشـت خـود را شـكل        

چون در ايـن آيـين، زور و اجبـار در     كنند ودهد، حتي پيروان درو  نيز آزادانه را  خود را انتخاب ميمي
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كار نيست و فرد در انتخاب را  نيك و بد آزادي كامل دارد، در مقابل اعما  خود مسـئو  اسـت و بايـد    

بشـنويد  ». (227، ص 1؛ ج 1313آذرگشسب، ؛ 192، ص 1366)آشتياني،  را ببيند مكافات و مجازات يا پاداش آن

گريد، مرد و زن بايستي خود اين چنين با رايزني خـود وانديشـه،   روشن بنة اينك اين سخنان را، با انديش

 .(2، بند 3)گاتها: هات « هايمرا  خود را برگزيند و اين چنين است آموزش

 چينوت لِپُ

 نـام هيك نوع زبان ترسيمي به وسيله زرتشت در ميان است و آن پلي است ب، داوري پس از مرگۀ دربار
را با پـل صـرام در    توان آنمي. گزينش كه در گاتها نيز از آن ياد شد  استيا  invant pǝrǝtu č« چينوت»

پـل  ، در لغت به معني داوري و قضاوت است. به زبـان اوسـتايي   «چينوت»روايات اسلامي مقايسه كرد. 

در  (ri)بـه معنـي چيـدن و برچيـدن آمـد  و بـا پيشـوند         (ci) اين واه  از ريشه. چينوت يعني جدا كنند 

. اسـت  بين بهشت و اين جهان واق  گرديـد  ، به معني گزيدن و برگزيدن است. اين پل (ricitah) پهلوي

 گيـرد كنـد و مراسـم داوري بـر روي آن انجـام مـي     جهان خاكي را از جهان مينوي جدا مي، در حقيقت

رسـد، در بـيم و هـراس    روان و وجدان آنان وقتي به نزديك چينـوت پـل مـي   ». (26، ص 1317)رمضـاني،  
 .(11، بند46هات  )گاتها:« اهد افتادخو

نيـز  رود. در متون اوستا ابدي و هميشگي بود  و از بين نمي ،براساس تعاليم اديان بزرگ جهان، رو 

 3روان جزء فناناپذير و جاوداني اجزاي متشـكله آدمـي اسـت.   . جدايي روان از تن: مرگ عبارت است از

كند بلكه مدت سه شبانه روز قـرين جسـم   دهد، روان بلافاصله تن را ترك نميهنگامي كه مرگ رخ مي

سنجش كارهاى انسان، بى درنـگ، پـس از جـدا شـدن روان از تـن،       (143 ، ص1314)معين، ماند. باقي مي

راسـتي، پـاكي و   شود، هرگا  آن متوفي كسي باشد كه در گيتي زندگاني به پارسايي، نيكوكاري، انجام مى
)كردارنيـك( بـه سـر بـرد       hūvaršt)گفتارنيـك( وهورشـت   huxt)انديشه نيك( وهوخت hūmat هومت

خوش و نيك كسي است كه خود سود نيك برد و به توسـط او  »باشد، روانش چنين متذكر خواهد شد: 

روانـش  سود نيك به ديگري هم برسد و اگر عمرش به بدكرداري و ستم و شرارت سپري شـد  باشـد،   

 «به اين كلمات ندامت و حسرت آميز متكلم خواهد شد: به كدامين زمين برگردم و به كجا روم؟

يعنـي فرشـته مهـرداور و    ؛ رود و در حضـور سـه ايـزد   در طلوع روز چهارم، رو  به پل چينوت مي

شـود.  فرشته عدالت)سروش ورشن( و فرشته راستي)اشتاد( اعما  وي مورد سنجش و داوري واق  مـي 
رود و اگـر رفتـار بـد    اگر اعما  خوب بر بد، برتري داشته باشد، رو  از پل گذر كرد  و به بهشـت مـي  
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گردد. هر زرشـتي صـادقي، بـه حسـاس     تر باشد، از روي پل به قعر جهنم پرتاب مياي سنگينحتي ذر 

 در مسـاعدت بـه رو ِ   براي كمك و، واقف است. بدين جهت بودن لحظات در روي پل چينوت كاملاً

 .(172، ص 1316)بار، آيد هاي مختلف ديني به عمل ميگذشته، مراسم و نيايش

بگذرنـد، فـراخ و گسـترد      آنهنگامي كه اروا  نيكوكار بخواهنـد از  اين پل  مطابق روايات پهلوي،

شوند، اما وقتي اروا  گنهكاران گـذر  كه آنان به راحتي از آن گذشته و وارد فردوس ميطوريهشود بمي
 .(13، ص 1313، )رضـي  گردنـد آنـان بـه دوزخ سـرنگون مـي     شود وتيغ، تيز و نازك مية مانند لب، كننديم

يابـد و هـر روانـي    پيش از عبور از چينوت انجـام مـي   پس از مرگ و، رسيدگي به حساب در گذشتگان

كسـي كـه    و زنان،از مردان »بيند. زرتشت از اهورا مزدا خواستار است كه برابر اعمالش پاداش يا سزا مي

منشـي بـه آنـان    انـد در كشـور پـاك   برابر فرمان دين رفتار كرد  و راستي و درستي را پيشه خود سـاخته 

او دربار  گنهكاران نيـز در  . (13، بند 46هات  :گاتها) «پاداشي نيك فرمود  و از پل چينوت به آساني بگذرند

انـد روانشـان در سـر پـل     اسـت منحـرف شـد    درو  پرستاني كـه از را  ر » فرمايد:مي 13، بند 21هات 
« انـد بـراي اينكـه از را  راسـت بـدور افتـاد      ، چينوت هنگام رسيدگي به حسابشان در بيم و هراس افتند

 .(12 ص، 1377)نوشيروان، 

 بهشت و دوزخ

باشـد و در  مـي v dužangh-ax «وخ ـادوهنگـه  »و دوزخ  vahišta axv« وخ ـاه شـت يوه»بهشـت   ،اوستا در

تعريف اين دو محل گفته شد  كه بهشت جايي اسـت پـراز نـور و نزهـت و جـلا ، و دوزخ مملـو از       

 .(17، 1313)شاهرخ، تيرگي وغلظت و عفونت 

نيـك و  »بـه معنـي    vahۀ آمـد  واز واه  «وهَشِـتْ »پهلـوي از  و در «وهشِـتَ »بهشت در زبان اوستايي از
 .(119، ص 1311شـي،  وفـر   ) تركيـب يافتـه اسـت   ، ي اسـت صـفت عـال  ة كه نشان، «ايشت»و پسوند « خوب

زرتشت خوشبختي يا بدبختي ما را در اين جهان يا جهان ديگر، تنها از را  انديشه، گفتار و كـردار دانسـته و   

از آنجايي كه ريشه و بنياد هر گفتار و كردار شخصي، انديشه اوست و هيچ كاري بدون قصـد و اراد  قبلـي   

و كردارنيـك فزونـي داشـته     نيكشـان بـر گفتـار   ة كساني كه در زندگي، انديش، بنابراين، پذير نيستصورت

رسد كه بخش نخستين از بهشـت بـود    )= انديشه نيك( مي «هومت»است، در گام او ، به پايگا  و جايگا  

ديگـران  ت خير خود را به شكل اندرز يـا راهنمـايي   نيّ، باشد. ولي هرگا  انسانهاي نيك ميو مكان انديشه
آنگـا  روان در گـام دوم بـه پايگـا       ،اش فزونـي يابـد  اش بر انديشه و كردارنيـك به زبان آورد و گفتار نيك
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رسـد و  مـي  4كردارنيك( )=« هورشت»روان درگام سوم به پايگا  . بالاخر ، رسد)= گفتار نيك( مي« هومت»

 ت عمل يا كردار درآورند.صورهجايگا  كساني است كه انديشه و گفتار نيك خود را ب آن نيز

هـا بـه سـه قسـمت     هـا و درسـتي  بهشت نيز بسان راستي، شودسطور بالا ملاحظه مي كه درهمچنان

كه غرقـه در نـور و   ، تقسيم شد  است. در مرحله چهارم است كه رو  به جهان مينوي و بهشت موعود

شـود. پايگـا  اخيـر    داخل و پذيرايي مي، جلا  و شكو  و جايگا  اهورامزدا و امشاسپندان و ايزدان است
شود كـه بـه معنـاي    ناميد  مي raočao anaγra« انغـزَرئوچئَو»و دراوستا  «روشن گروتمان»به زبان پهلوي 

 فرو  بي پايان است.

قرار دارد كه دراوسـتا مقـام    بدترين هستي(«)وخا دوهنگه»مقابل بهشت )بهترين هستي(، دوزخ يا  در

اما كسـي كـه بـه    ، كسي كه به راستي گرود، در آيند  از رنج طولاني دور ماند» شود:گنهكاران شمرد  مي

 .(23، بند 31)گاتها: هات « پيروي درو  پردازد، روزگارشان غير از اين خواهد بود

)انديشـه   duš-mat« دوشمت»اند: روان گنهكار در گام او  به سه جايگا  قائل گرديد  براي دوزخ نيز
)دوزخ بـد گفتـاري( و در گـام سـوم بـه پايگـا         dužuxt« هوختود»به پايگا  ، گام دوم رسد. دربد( مي

 «انغرتمنگـه »)دوزخ بد كرداري(. آخرين مرحلـه دوزخ، تـاريكي بـي پايـان يـا       duš-varšt« دوهورشت»

 anaγra temanghدروج نمانه»باشد كه مي »drujō-nmāna معناي جايگـا  ديـو درو  )اهـريمن( ناميـد      به

به مراتـب از خوشـي و    ،همانطوري كه خوشي و شادماني بهشت. (123ـ121، ص 1311)فر  وشي،  شودمي

باشد، رنج و ناراحتي دوزخ نيز به مراتب از رنـج و مصـائب   تر ميهاي دنيوي بيشتر و لذت بخششادي

زير پـل چينـوت    دوزخ در ميان زمين و، دنيوي بيشتر و ناگوارتر است. بنابر آنچه در كتب مزديسنا آمد 
در آنجـا  ، انـد شـد   كساني كه به علت عهد شكني و ارتكاب گنـا  بـه عقوبـت دوزخ گرفتـار    . قرار دارد

ولي ديگر گناهكاران مدت عقوبتشان محدود بود  و اهـورا مـزدا نخواهـد گذاشـت اروا      . خواهند ماند

 .(213 و 233، ص 1377)نوشيروان،  دوزخ و اهريمن شود گرفتار آنان تا ابد

كـه مردمـان را بـه پيـروي كـردار بـد       ، )پيشـوايان بـت پرسـت(    karapan هاو كرپن kaviها كاوي»

هـا و بـه سـراي    اند، روانشان دچار شكنجه و بيم خواهد شد و از پل چينوت به بدترين سرزمينواداشته

 .(11، بند 46)گاتها: هات « جاويدان درو ، خواهند رفت
آسايش و عذابش را تفسـير وجـداني   آثار توان در گاتها، بهشت و دوزخ را و اي از اوقات ميدر پار 

قدر آسود  است كه احسـاس آسـايش    نيكوكردار باشد، وجدانش آن يعني هرگا  كسي نيكي كند و؛ كرد

 مرد گنهكار و بدكردار از رنج و عذاب وجدان هموار  در ناراحتي است.، عكسهكند و ببهشتي مي
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مينوي »هاي روايات پهلوي، همچون كتابهمانند ما در اكثر موارد، مقصود از بهشت و دوزخ در گاتها، ا

زرتشـت  آيـين   ، جايگا  و مقام خاصي در سراي پسين اسـت. در «ارداويراف نامه»ويژ  هب، «بنُدهَشِ»، «خرد

صريح شد  است كـه بهشـت،   در متون پهلوى تتا آنجا كه بهشت و دوزخ وجود دارد، ۀ اعتقادي كامل دربار

هم اكنون وجود دارد و در آسمان و در مكانى بالاتر از دوزخ، واق  شد  است.گرچه در گاتهـا توصـيفي   

 .(71ـ79، ص 1313)رضي، بدان اشار  شد  است. ، والبته اساسي، به شكلي ساد  ها نيامد  و صرفاًمكان از اين

 برزخ

ن پهلـوي،  اسراي پسين است كه اغلـب بـه تقليـد از مفسـر    جايگاهي ديگر در  həmyasait «هم ياسيَت»

، مقصـود از آن . داننـد هميست( به معناي همسان و يكسان ميۀ )از واه hamistakān «هميستكان»برزخ يا 

 «ميسـوان َ گـاتو  »جايگا  كساني است كه گنا  و نيكوكاري آنان يكسـان باشـد. امـا ايـن واه  دراوسـتا،      

misvāna gātu يعني جايگا  كساني كه كردار نيك و بد آنها بـه هـم آميختـه    ؛ آميخته است معناي جايبه

نمايـد. روان تـا هنگـام رسـتاخيز درآنجـا      بود  و تميز و تشخيص خوب و بد آنها از يكديگر دشوار مي

، ج 1313)آذر گشسـب،   تا پس از متحمل شدن سرما و گرماي زياد، پاك شد  و وارد بهشت گردد، ماندمي

رهبر روحـاني بـا موشـكافي و     ،ار نيك و بد آنها آميخته است در اين صورتدكساني كه كر». (221، ص ا

طرفي خواهد سنجيد و از روي داد و انصـاف داوري خواهـد   دقت تمام، نيك و بد آنها را در ترازوي بي

 .(1بند  ،33)گاتها: هات « كرد

 سوشيانت

ن خواهد يافت و سير تكامل هستي به اعـلاء درجـه   اشار  به روزي رفته است كه آفرينش، پايا، در گاتها

انـد  آن مطـالبي را افـزود   ۀ دانشمندان و موبدان زرتشتي دربار، در گذر زمان خود خواهد رسيد. بعدها و

)فـراز كـردي(    «رشوكرتيفْ»، پايان زندگي جهاني يا آخرَالزمانمزديسنا، آيين  در. (19، ص 1377)نوشيروان، 
frāšu-kart   نو نمودن جهان، خرم ساختن زندگي و يا زنـدگاني مينـوي   ، شد  است كه منظور از آنناميد

هدف از فرشگرد، از ميان بردن هرگونه آميختگى با بـدى  . (23ـ21 ، ص1361)مصطفوي،  باشدرا آراستن مي

و و پليدى و پلشتى ناشى از تازش اهريمن، اعم از مادى و معنوى، براى بازگشت به همـان پـاكى اوليـه    

از براي اينكه اين جهان فرتوت و كهن، رفته رفته به جهاني خرم و تاز  تبـديل  . (21، ص )همان ازلى است

گرديد  و زندگاني جامعه بشريت از خطر آسيب و انحطام به يك زندگي پايدار و جاوداني دست يابـد،  

دهنـد ؛ واهۀ  ددهند ، منفعـت )سـو  saošyant «سوشـيانت »مزديسـنا،  آيـين   اهورامزدا راهنماياني فرستاد كـه در 
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از اين واه ، پنج بار در گاتها سـخن  نام گرفتند.  شود(ناميد  مي soshyos «سوش يوس»كتب پهلوي  سوشيانت در

صورت مفرد بكار رفته است وهم به صورت جمـ ؛ دلالـت   بهاين واه   به ميان آمد  است. از آنجايي كه

از پارسايان است كه در زنـدگي بـه يـاري خـرد و راسـتي،       كند، بلكه به معني گروهيبر فرد معيني نمي

 انـد تكاليف خود را انجام داد  و از براي درهـم شكسـتن خشـم، از طـرف اهـورامزدا برانگيختـه شـد        

 .(93، ص 1377)نوشيروان، 
كجايند آناني كه پرتو راستي وجودشان را فراگرفته، كه با نيرومنـدي در برابـر ديويسـنان كينـه جـو      »

هـا كـه بـراي بـه ثمـر      سوشـيانت ، گي كنند و در واق  اي مزدا! چنين كساني هسـتند رهاكننـدگان  ايستاد

 .(12، بند 41)گاتها: هات اند رسانيدن آيين، با ديوان و ديوپرستان به پيكار برخاسته

سخن رفتـه اسـت.   بطور مفصل پيدايش او ۀ و زمان و نحوآخرالزمان ، از سوشيانت دينكرددر كتاب 

سه هزار سـاله تقسـيم   ۀ زرتشتي، طو  زمان، دوازد  هزار سا  دانسته شد  است كه به چهار دورباور  در

 را عـالم فروهـر   گرديد  است. پيش از آنكه اهورامزدا جهان مادي را بيافريند، ابتدا عالم روحـاني كـه آن  
 ـهبايست هيئت مادي بگويند، خلق كرد و هر آنچه را كه ميمي )فروشي( ه جهـان درآيـد،   خود بگيرد و ب

پس از سـرآمدن  . را آفريد. اين عالم معنوي سه هزارسا  دوام داشت از قبل، صورت معنوي يا فروهر آن

گيا  و آتش و هر آنچه نيك و سـودمند   جهان مادي آغاز گرديد. مردم و زمين و آب و، مينويۀ اين دور

سه هزار سا ، جهان مـادي، دور از   طو  ايناست، از روي صور عالم فروهر تركيب جسماني يافتند. در

هر گونه گزند و آسيب به سر برد تا آنكه پس از گذشتن اين روزگار خوش و خرم و همرا  بـا آسـايش   

و دور از آلايش، اهريمن خروج كرد ، آفرينش پاك ايزدي را آلود  سـاخته و جهـان را دچـار تيرگـي و     
طـو   هكينه و دشمني اهريمن است، سه هزار سا  ب ناخوشي نمود. اين مدت زمان نيز كه گرفتار ستيز  و

و رستگاري جهان، زرتشت را به رسـالت و پيـامبري خـويش     انجاميد. تا آنكه اهورا مزدا از براي نجات

زرتشـتي و عهـد   ۀ دور ،سه هزار سـا  اخيـر  ۀ جهان ناداني گردانيد. دورۀ برگزيد و او را راهنما و رهانند

كـه   ،فـو ، يـك رهاننـد    ۀ شود. از آغاز هريك از اين سه هـزار مرد  ميسلطنت روحاني پيامبر ايران ش

شـوند. بـا   اند، به فاصله يك هزار سا  از يكديگر پديـدار مـي  جملگي از فرزندان خود پيامبر دانسته شد 

بـد(  ة شـود، اهـريمن )خـرد و انديش ـ   خوانـد  مـي   يا سوشيانت «رسوت رتَ»ظهور آخرين رهانند  كه 
گردد و زندگي جاوداني مينـوي  گيتي از آلايش اهريمني و يارانش پاك و سترد  مي شكست قطعي يافته،

 .(23ـ21، ص 1361)مصطفوي،  رسدكند و آفرينش اهورامزدا به كما  ميروي مي

ة هم ـ، انجامـد. در ايـن مـدت   سا  بـه درازا مـي   27كار نو كردن جهان توسط سوشيانت و يارانش، 
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پيري و تباهي و نـابودي و مـرگ از جهـان    ، گردندمردمان پرهيزكار و پارسا ميرود و ها از ميان ميبدي

جهان مانند روزگـار نخسـتين و پـيش    . همه جاودان خواهند بود ،هستي رخت برخواهد بست و مردمان

 .(122، ص 1311)فر  وشي،  اهريمن، سرشار از نيكويي و زيبايي خواهد شدة از حمل

 رستاخيز

، ايـن واه   «برخاسـتن جسـد مـرد    »( آمد  است، يعني rist-āxēzوي )ريست ـ آخزِ رستاخيز در زبان پهل

و آخز از مصدر آخزِيسـتن  « جاننعش و جسد بي»، به معني iristaمركب است از ريشة اوستايي ريست 
رستاخيز زماني اسـت كـه بنـابر اعتقـاد ايرانيـان كهـن،       «. برخاستن»پهلوي به معناي  āxēzītanيا آخزِيتن 

خيزنـد  مردمان همة اعصار در همه جا با تن خاكي خود براي حضور در آخرين دادگا  اورمزدي بـر مـي  

 .(123، ص 1311)فر  وشي، 

بـه   يعنـي ابتـدا   اسـت؛  اسـلام  مشـابه و بـيش  استدلا  زرتشتى دربار  برانگيختن مردگان، كم ۀ شيو

: تر از آن آفرينش نخسـتين نتوانـد بـود   كند و اينكه زند  كردن مردگان، سختآفرينش نخستين اشار  مى

 برنگـر مرا در رستاخيز، ياري چون ايشان )آفريدهاي پيشين( هست كه چون ايشان را آفريدم، نبـود.   »...
و نيـز   (146)بنـدهش،  « چرا بازنشـايد سـاختن؟  آن را كه بود، ، كه چون آن نبود، آنگا ، من آنان را بساختم

اورمزد گفت: اين آفريدگان را، آنگـا  كـه نبودنـد، توانسـتم آفريـدن، و اكنـون كـه بودنـد امـا آشـفتند           »

 .(26 ص )زادسپرم،« تر استمتلاشى شدند(، دوبار  ساختن، آسان=)

)پايان جهان( هنگامي كـه  آخرالزمان  سومۀ هزاردر هزار  آخر از آيد كه از متون زرتشتي چنين بر مي

بـر اهـريمن وارد   را رسد، آخرين ضربت نـابود كننـد    سومين فرزند زرتشت به پيامبري مي «سوشيانت»

رساند. آن زمان است كه ديگر بدي درجهان نيسـت و نيـروي   جهان مادي را به پايان ميۀ و دور دسازمي
مانـد. آنگـا    وجود انسان در جهان مادي نيز، علتي باقي نميبراي . ابر اهورامزدا وجود نداردرب مخالفي در

هـايي نيـك و   هـا كـه انسـان   شود و آخرين انسـان نابود مي، در يك نيمروز، زمين و هر چه در آن است

داسـتان زنـدگي در   ، چنـين پيوندند و اينپايان ميسوي اهورامزدا و بارگا  فرو  بيه باشند بپيروزمند مي

جز يك گذر كوتا  نيست. از زمان بـي كرانـه فـرا    ، رسد. زندگي انسان در اين جهانياين جهان به سر م

گـردد.  كرانـه بـاز مـي   به زمان بـي  كند و عاقبت بازمند و محدود نبرد مياي در زمان كرانهرسد، لحظهمي

ر زنـدگي وي د ، روازايـن . وجود انسان در روي زمين از از  براي مقصود و هدفي ارجمند بـود  اسـت  
 .(34ـ32، ص 1311)فر  وشي،  بايست براي پيشبرد آن هدف غايي باشداين جهان مي
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آنگا  درواپسين، آنان كه پيروي از درو  كردند، شكسته و درهم ريخته شوند و در آن هنگام اسـت  »

« كه ياران بهمن و پيروان راستي پيروز شوند، مزد آن همه بستانند و به آشيان خوش سـرمدي اندرشـوند  

 .(13، بند 33اتها: هات )گ

هـاي زشـت و پـادافر  سـخت     روزي را كه خداوند يكتا براي رستگاري و نجات گنهكاران از عقوبـت 

 آمـد ، در  نيـز  (11، بند33)گاتها، هات اوستاي ستايش چنانچه درالبته  باشد.همين روز مي، دوزخ تعيين فرمود 
چنـين   در. و سراسر هسـتي را پـاك خواهـد سـاخت     پايان پروردگار گناهكاران را نيز از دوزخ نجات داد 

صـورت   «انگـر  مينـو  » و شكسـت  «سـپنتامينو »شكست نهايي بدي بدست نيكي و فرجام پيروزي ، روزي

 .(111، ص 1371)شهزاديخواهد گرفت و آنگا  سراسر گيتي را نيروي اشويي و راحتي فرا خواهد گرفت. 

 گيرينتيجه

ز هـاي متعـدد ا  با اذعان به وجود تحليل، و معاد ءمبدا ۀدربار روايي و هاي قرآنيبا توجه به شهرت آموز 

مـا را بـه   ، هاي زرتشتي گزينش نموديمآنچه كه از آموز  نبود.مجدد آنها در اين مقاله بيان آنها، نيازي به 

م يعني توحيد و معـاد و بسـياري از لـواز   ؛ اقرار به وجود اشتراكات بسياري در دو اصل مهم اين دو دين
بخصوص از آن جهت كه همـه تعـاليم   ، دارد. هرچند برتري و استحكام اسلام بر دين زرتشتآنها، وامي

تـوان بـه   مـي . امـا  قابل انكـار نيسـت  ، ها نيز وجود داردآنها اين تطابق ظاهري را ندارد و بسياري تفاوت

اسلام، در ديـن پيـامبر ايـران باسـتان نيـز      تر از رنگبه نوعي كمرا « إنَِّاللَِّهِ وإَنَِّا إلِيَهِْ راجعِوُنَ»ت همان أجر

 مشاهد  كرد.

اصل كلي در تمام اديان جهان بر آن است كه تمام آفرينش از يك مبداء اصلي صورت هسـتي يافتـه   

و به يك منظور همگي در تلاش و كوشش هستند و آن پيشرفت به سـوي كمـا  و رسـيدن بـه معبـود      
 .(727، ص 1، ج 1313آذرگشسب، )ان مبداء اصلي است واقعي و برگشت به هم

ايمان به مبداء و معاد، كه در جهان بيني مكتب انبياء الهـي دو ركـن مهـم اعتقـادي و زيـر بنـاي آن       

 مَـرجْعِكُمُْ  إلِيَْـهِ »شود، از جمله حقايق نامحسوس، مسلم و غيرقابل انكار عالم خلقت است: محسوب مي

؛ بازگشت همه شما بـه اوسـت، ايـن بـه يقـين      (4)يونس: «يعُيِدُ ُ... ثمَُّ الخْلَقَْ يبَدْؤَاُ إنَِّهُ حقَىا اللَّهِ وعَدَْ جمَيِعاً

 فريند، آنگا  آنان را به سوى خود بازگرداند.آاو مخلوقات را بي. وعد  خداست

حق بودن معاد بدان معناست كه خلقت الهى به نحوى صورت گرفته كه جز با برگشـتن موجـودات   
شود، و از جمله اين موجودات هم نوع بشر است كه بايد بـه سـوى خـداى    سوى او تام و كامل نمى به
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كنـد كـه بـا حركـت خـود،      اين مانند سنگى است كه از آسمان به طرف زمين حركت مى. تعالى برگردد

ن كه جز با نزديك شدن تدريجى به زمـي  اى استگونهبهحركتش دهد؛ چون وعد  سقوم بر زمين را مى

انـد، حركتشـان نهـايتى    شود. اشياء عالم نيز چنـين شدن وآرام گرفتن در روى زمين تمام نمىو جز ساقط

آنجا حركت را آغاز كردند. در تأييد ايـن   يى كه ازأبه همان مبددارد و آن برگشت به خداى تعالى است. 

؛ هـان اى  (63: )انشـقا  « ربَِّـكَ كَـدحْاً فمَلُاقيِـهِ    ياأيَُّهاَ الإْنِسْانُ إنَِّكَ كـادِ ٌ إلِـى  » :فرمايدمطلب، خداوند مى
ــه    تــو دائمــاً! انســان ــه ســوى پروردگــارت هســتى، تلاشــى كــه تــو را ب درحــا  تــلاش وحركــت ب

 .كشاندديداراومى

كنـد، و  آفريند افاضه مىهاى جارى خداى سبحان اين است كه هستى را به هرچيزى كه مىاز سنت

دهد تا آن موجود خلقتش به حد كما  و تماميـت برسـد.   قدر ادامه مى اين افاضه خود را به رحمتش آن

كنـد و از آن رحمـت   در اين مدت، آن موجود به رحمتى ازخداى تعـالى موجـود شـد  و زنـدگى مـى     

پس از آنكـه آن مـدت بسـرآمد و     .گردد. اين برخوردارى همچنان ادامه دارد تا مدت معينبرخوردار مى
نتهاى اجل معين خود رسيد، اين رسيدن به نقطـة نهـايى فنـاء و هـيچ شـدن آن      موجود نامبرد  به نقطة ا

است كه موجـب وجـود و بقـاء وآثـار      موجود نيست؛ زيرا معناى فانى شدنش، باطل شدن رحمت الهى

وجود، يعنى حيات، قدرت، علم و ساير آثار وجودى او بود، و معلوم اسـت كـه رحمـت الهـى بطـلان      

پـس   .كند، وجه خدا و جلو  او است، و وجه خدا فناپذير نيستتعالى افاضه مىآنچه خداى . پذيردنمى

پنداريم، فنا و بطلان موجود نيست، بلكه برگشتن آن به سوى خداى تعالى اسـت،  طور كه ما مىمرگ آن

به همان جايى كه از آنجا ناز  شد  بود، وچون آنچه نزد خدا است، باقى است. پـس ايـن موجـود نيـز     
باشـد، در واقـ  بسـط رحمـت خـداى تعـالى و       ت وآنچه كه به نظرما، هست و نيست شدن مىباقى اس

. در جهان بيني زرتشـت  (13ـ11، ص 13 ، ج1417، ئي)طباطباقبض آن است، و اين همان معاد موعود است 

اي كه از رو  الهـي و هسـتي بيكـران خداونـدي اسـت و بـراي راهنمـايي روان و        نيز فروهر، يعني ذر 

سوي كما  به تن اضافه گرديد  است، پس از مـرگ بـه همـان پـاكي و درسـتي بـه اصـل        ري او بهرهب

 خويش باز خواهد گشت.
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

منَوي اوستايي همـان مَـن    (431، ص 1371)اوشيدري، دراوستا به معناي انديشيدن، شناختن، به ياد آوردن و دريافتن است  man. منَ 1

هـا و باورهـاي انسـان و عملكردهـاي او و هـر چـه كـه انسـان را         فارسي به معنا و مفهوم شخصيت انساني است. پس همه انديشـه 

د تواند منَ خويش را سپنته يا انگـر  نماي ـ سازد، مجموعاً مي شود منَو يا منَ؛ انسان با توجه به قدرت اراد  و اختياري كه دارد، ميمي

 .(142، ص 1314)خورشيديان، 

خداوند هر چه آفريد  بـر آن قـانوني ثابـت     (113، ص 1371، اوشيدري)معناي پاكي و راستي است به« اشا»در اوستا از ريشه « اشو» .2

هنجـار و يـا   اي نارو، هم گيتي و هم مينـو، داراي هنجـار اسـت و هـيچ ذر     نامد. ازاينمي« اشا»و بسيار دقيق نهاد  كه زرتشت آن را 

كـار گيـرد.   تواند اين قانون حاكم بر طبيعت )اشا( را بشناسد و در زنـدگي بـه  حتي كم هنجار نيز وجود ندارد. انسان با ياري خرد مي

كار مي بندد، اما عكـس العمـل طبيعـت    گا  انسان در مقام آزادي و اختيار، قوانين اشا را بر له يا عليه )ناهنجاري( قانون اشاي ديگر به

جبري است و هر عملي را عكس العملي است، مساوي. چه در بخش گيتوي و چه در بخش مينوي. بنابراين، هر خطا و يـا گنـاهي،   

 .(26-21، ص 1314، خورشيديان) پادافر  مشخص و دقيق دارد و تنها را  بخشش گناهان نيز توبه واقعي و انجام كارهاي ثواب است

وي مينوي بوجود آمد  است كه عبارت است از: خرد، جان، فروهر، روان، دئنـا )وجـدان(، تـن.    به موجب اوستا انسان از شش نير .3

باشند. بعضـي بـا حـدو     اند. اين نيروها در ارزش و مقام هم پايه نميبرخي از آنها براي تشكيل وجود آدمي محد  و برخي قديم

 .(46،ص 1317خورشيديان، ؛ 116، ص 1321)رضي، د روند و بعضي فناناپذير هستنمرگ و يا مدتي پس از آن از بين مي

 «.اعلي عليين»يا  «روشن برترين برتر»خوانند به معني مي «روشن باليستان باليست»، در زبان پهلوي.4
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 در امامیه« قاعدة لطف»بررسی تطبیقی مبانی 

 در مسیحیت كاتولیک «فیض»و آموزة 
 

  Taheri-akerdi@iki.ac.irاستاديا  گا   اديان م سس  آم  ا    پژ هي  اما  خ يي /  محمدحسين طاهري

 خ يي دانيج   كا اياس  ا اد اديان  مؤسس  آم  ا    پژ هي  اما  /  پناهحسن دين hasandinpanah @ gmail  
 08/22/2990ن پذياش:  22/6/2990د يالت: 

 دهيچک
لطف يا ليض اله  اسنت.    grace  آم  ة استاس   ميتاك  دا ا هاي  ك  د  امامي    مسيييت كاق ليك يك  ا  آم   

 ين ان هسنت  ماكنز   بناا      ك  ليض نيز بن  ئقايف ق ا د د  كلا  امامي  است  ا  مسا  مهمگ ن  ك  قا د  لطف  ه ان
نن    مداخكن    قندبيا     الهن   لطف   لنيض   د  مذهبا  ميظا ا د. ها  الهيام كاق ليك  استفاد  م آم    سايااثبام 

. بنا  جن د اينف  د     ا دم  ا  گيا      ساندن ا  ب   ستگا     نجام لادب د    م جخدا ند د   ندگ  انسان است ك  
ك  ابعناد  ئنسبت ميان ايف د   م  د قأم  قاا  گيناد. اينف مسن   آم    مبان   احد  ندا ند. باا  با س  ايف اد ا لا   است 

  .گ ناگ ن  دا د
با سن   صن  م  بن   ف د  قا ند  اين هنا   ها   قفنا م مبان   اباهت مقال  با   يكاد نظا    با س  اسياد  ب  بيانايف 

هاچيند    م بييناديف دا نند  هنا قفنا  لاضد   ا  حيث مبان    پيش . د  ايف پژ هش نيان داديم ك  آنپادا دم  قطبيق 
 ا د.اباهت  د  ميان مبان  آن د  مياهد  م  اندك

 قا دة لطف  آم  ة ليض  امامي   كاق ليك  حك ت   ح ت. ها:ككيد اژ 
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 مقدمه

اي براي دسـتيابي انسـان بـه سـعادت و     ظاهر مشترك در اماميه و كاتوليك كه زمينههاي بهيكي از آموز 

رسد ايـن دو قاعـد ، مضـمون و    به نظر مي ،نگا  او  ا فيض خداوند است. درست، آموزۀ لطف ياكما  

گـري و ايجـاد   اند. نقش اصلي لطف در اماميـه، هـدايت  متفاوت ولي در نگا  دقيق،؛ مباني واحدي دارند

، ص 1تـا، ج  ؛ طبرسـي نـوري، بـي   343 ، ص 1432)طوسـي،  انگيز  براي بندگان، در انجام تكاليف الهي اسـت  

آلـود  گنا اما نقش اساسي فيض در كاتوليك، كفايت ايمانِ صرف به مسيح براي نجات از وضعيت  ،(232
( Catechism, 1994, paragraph. 153and 163  ،24 -21: 3و  12: 7؛ روميـان)الغـاء شـريعت و تكليـف اسـت      ، و

 .(23، ص 1993؛ پالما، 4: 2و  22ـ19: 3؛ غلاطيان 39ـ31: 13)اعما  رسولان، 

هيـدانان دو مـذهب بـود ، امـا بـا      ف و فيض، از ديرباز مورد توجـه ال ه دو موضوعِ لطكوجود اينبا 

اي، مـورد پـژوهش قـرار داد     مقايسهصورت به مراجعه به مناب  مربوم، منبعي كه مبانيِ اين دو آموز  را

 د.دهرازوي مقايسه قرار در ترا د تا مباني اين دو قاعد  داراين نوشتار تلاش  ،روايناز باشد، يافت نشد.

مـا را در   ،سـو يـك مهـم اسـت كـه از     دليلهاي ادياني، به اين در جهان امروز، مقايسة تطبيقي آموز 
هاي اساسـي اديـان،   دقيق حدود و ثغور آموز  فهمِ ،كند، و از سوي ديگربرخورد صحيح با آنها كمك مي

شـود. امـروز    مـذاهب و اديـان مـي   گـر  ديكه به است سلا  دفاعي محكمي در مقابل شبهات اعتقادي 

شـويم؟ آيـا   نميوارد آن  ،كه چرا ما از فيض الهي بهر  نبرد مبني بر اينشود مطر  ميرنگارنگي شبهات 

فيض، مخصوص مسيحيت است، يا اينكه مذهب اماميه هم تبيين دقيقـي از فـيض و لطـف الهـي دارد؟     

ه بـه گشـود  بـودن بـاب مباحـث      گونه شبهات، و با توجايناي دف  هبنابراين، براي فراهم نمودن زمينه

 شود.تطبيقي بين اديان، ضرورتِ چنين تحقيقي روشن مي
هـاي عقلـي   كند، تبيين مـلاك هاي مذاهب، نقش مهمي ايفا مييكي از مباحثي كه در شناخت انديشه

ن مبـانيِ آمـوزۀ فـيض در    ميـا »عبارت است از اينكـه   ،رولة اصلي مقالة پيشئمس ،رواينمذاهب است. از

براي پاسخ به اين پرسـش، ابتـدا بـه بررسـي      «كاتوليك و قاعدۀ لطف در اماميه، چه نسبتي برقرار است؟

هيـات كاتوليـك پرداختـه، و سـپس مقايسـة آن دو،      ر كلام اماميه و آموزۀ فيض در المباني قاعدۀ لطف د

 دهيم.ار ميهمرا  با رصد نقام اشتراك و افترا  را، وجهة همت خود قر

قاعـدۀ  پيش از ورود به بحث، لازم به يادآوري است كه هـدف عمـدۀ متكلمـان اماميـه از طـر       
، گلپايگـاني )ربـاني هاسـت  و پيراستگي او از زشتي ، اثبات عادلانه و حكيمانه بودن افعا  خداوند«لطف»

ت س ـهان انسانگنا  نخستيوجود فرضيه در مسيحيت، « فيض»، اما علت اصلي طر  (132، ص  1411
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. بحث فـداي مسـيح و سرشـت    (66ـ63ص ، 1ج ، 1314گرا ، ؛ مك21: 23؛ متي، 7ـ6: 1و  13: 4)او  يوحنا، 

شناسـي و  مبنـاي انسـان  در بررسي آموز  فيض، انسان در الاهيات آنان جدي است. به همين مناسبت 

ديـدگا  اماميـه دربـارۀ ايـن دو     شود. هرچند در متن تطبيق، بـه  شناسي آنان جداگانه بررسي ميمسيح

 اي خواهد شد.موضوع، اشار 

 هيمبانی قاعدة لطف در کلام امام

« مقـرِّب »و « محصِّـل »جمله افعا  خداوند است و در اصطلا  به دو معنـاي  در كلام اماميه، از« لطف»
ينـد كـه   رود. لطف محصِّل، اموري، مانند وجوب تكاليف، بعثت انبيـاء و نصـب امـام را گو   كار ميبه

كه اگر خداونـد آن مـوارد را بـه بشـر     ايگونهگردد، بهف ميوسيلة مكلَّتكليف بهموجب تحقق اصل 
ب، نيـز عبـارت اسـت از    پـذيرد. لطـف مقـرِّ   ارزاني نكند، اطاعت خداوند از جانب عبد صورت نمي

و دور  اموري، مانند وعد و وعيد، بلاها و حدود شرعي، كه در نزديـك سـاختن بنـدگان بـه طاعـت،     
)حلـي،  تكاليف، دخـالتي نـدارد    بر انجام مكلفّ توانِ ساختن آنان از سركشي مؤثر است، ولي در اصل

؛ طوسـي،  32، ص 1413؛ مفيـد، الاعتقاديـه،   77، ص1372؛ طوسـي،  116، ص  1411الهدي، ؛ علم324، ص  1413

 .(117، ص  1436؛ بحراني، 342 ، ص 1432

كننـد، امـر   را فـراهم مـي   هاي انجام تكاليفدر اين حقيقت، كه زمينههرچند  لطف مقرِّب و محصِّل،
لطف محصل، موجب حصو  و تحققّ اصـل تكليـف    و آن اينكه اند، اما يك تفاوت عمد  دارندواحدي

اش بعد از اثبات تكليف بود ، و مكلَّف را به انجام تكليـف الهـي   گردد، اما لطف مقرب، مرتبهشرعي مي
 .(9 ، ص 1413، گلپايگاني )ربانيسازد نزديك مي
، گلپايگـاني  )ربـاني كه افعا  خداوند، مظاهر صفات او، و صفات وي، مظاهر ذات متعالى او هسـتند  ازآنجا

رو مبـاني لطـف، يكـي از صـفات كمـاليِ      ايـن ، از(372، ص 1316، تحقيقات اسلامي ؛ پژوهشكد 132 ، ص 1411
مان آغازِ طر  اين قاعد ، صفاتِ حكمت، عـد  و رحمـت الهـي    خداوند خواهد بود. متكلمّان اماميه، از ه

 .پردازيمكردند. اينك به طر  مباني قاعدۀ لطف ميعنوان موجدِ و مبيِّن لطف مطر  ميرا به

 حكمت

الهي، مشهورترين مبناي وجـوب لطـف خداونـد اسـت كـه در كلمـاتِ متقـدمان و         بالغة اصل حكمت

؛ 32 ، ص 1413؛ مفيـد،  124، ص 1363؛ همـو،  324 ، ص 1413)حلـي،  متأخران از اماميه، مطـر  شـد  اسـت    

 .(323، ص 1313؛ لاهيجى، 21، ص 3 ، ج 1412؛ سبحاني، 227 ، ص 1422؛ مقداد، 111 ، ص 1436بحراني، 
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 در لغت و اصطلاحمفهوم حکمت 

ارزشـي اسـت كـه از كـار     معناي تـدبير و دانـشِ با  بود ، و به«   ك م»در لغت، از ريشة « حكمت»واهۀ 

؛ رازى،  1412 ؛ راغـب،  1416منظـور،  )ابـن باشـد  ميزشت و نقص بازداشته، و با عمل متقن و محكم همرا  

اماميـه، داراي چنـدين معـاني اسـت، كـه      ، در كـلام  «حكمت» .(741، ص 13، ج 1372حسيني، ؛ مالك 1412

ترين آنها، پيراسته بودن فاعل از انجام افعـا  قبـيح اسـت. ديگـر معـانيِ حكمـت، ماننـد اتقـا  در         مهم

گردند، يعني عـدم اسـتحكام   برمينا واق  به همان معو هدفمند بودن افعا  الهي، در آفرينش، تدبير جهان
، ص 16 ، ج 1417ي، ئ)طباطبـا ي فاعل دانا و حكيم پسنديد  نيست و اتقان فعل، و نيز فعل بدون هدف، برا

 .(331 ، ص 1413؛ حلي، 73، ص 1372؛ لاهيجي، 249

شود؛ زيرا به ايـن  معناي پيراستگي از قبيح، گسترد  بود  و شامل عد  هم ميحكمت بهبراين، علاو 

شـود. ارتبـام عـد  و    يوعد  و ظلم نم معناست كه خداوند مرتكب هيچ قبيحي، همچون كذب، خلف

موجب شد  تا متكلمان معمولاً اين دو واه  را در بحث عد  الهـي، بـا هـم ذكـر      ،در علم كلام حكمت

فصل پنجم از مباحث عد  الهي را به بيان حكمت الهي اختصـاص داد    حكيم لاهيجيبراي مثا ، كنند. 
 .(73، ص 1372)لاهيجي، است 

 حکمت، مبنای لطف محصِّل و مقرِّب  

اين مهم كه انجام فعلي كه از نظر عقلي قبـيح باشـد، از   حكمت در مسئله لطف محصِّل، عبارت است از 

اي ميـان عـدم   متكلمان اماميـه بـه بيـان ملازمـه     ،رواين. ازشودجانب خداوند نقض غرض محسوب مي

عـت  گويند، ارادۀ تشـريعي خداونـد بـر اطا   و به اتفا  مي وجوب لطف محصل و نقض غرض پرداخته

به كما  و سـعادت نهـايي برسـد    آدمي از گناهان تعلق گرفته، تا در نتيجة آن  و نيز اجتناب انسان از وي

. حا  اگر خداوند به علم ازلي بداند كه اطاعـت مكلفـان از   (219، ص 1371؛ محمدي، 67، ص 1312)خرازي، 

يك از صفات جمـا  و  ه با هيچتكليف و يا تقربّ آنان به خدا، متوقف بر انجام اموري )الطافي( است ك

جلا  او منافات نداشته باشد، در اين صورت انجام آن امور بر خداوند حكيم واجب است؛ زيرا اخـلا   

خلاف غـرض  اوند طاعت مكلف را نخواسته، و بربه آن امور و ترك الطاف، كاشف از اين است كه خد

ن هدف و غرض خويش )از آفـرينش  خود عمل كرد  است. حا  آنكه چنين مطلبي، مستلزم نقض نمود

داننـد  كه عقلاي عالم، نقض غرض را امري سفيهانه، ضد حكمت و قبـيح مـي  آنجايا تكليف( است، و از

 اخلا  به لطف نيز قبيح و از خداوند حكيم محا  است. ،روايناز
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 را بـراي  تـا كسـي  نمـود   اراد  كـه  اگـر فـردي    آورند:آنان براي توضيح استدلا  بالا چنين مثا  مي
قـوي بدهـد كـه     بداند يا احتما  و اتفاقاً غذا را هم آماد  ساخته است مهماني به منز  خود دعوت نمايد

يا يكي از عزيـزان خـود را    يا نمايند  نامهبا او سخن نگويد، و يا دعوت اگر با روي گشاد  و لحن ملايم
اسـت كـه ايـن     بر او لازم ،در اين صورت، براي دعوت او نفرستد، او دعوت وي را اجابت نخواهد كرد

 شود كه يا اراد  جدي براي حضور ميهمـان معلوم مي آداب ويژ  را رعايت كند؛ زيرا در غير اين صورت
كـه آن كـاري ناعاقلانـه و    خـود را نقـض كـرد  اسـت     و يا غرض  نداشته است كه خلاف فرض است

؛ بحرانـي،  132 ، ص 1436؛ طوسـي،  193، ص  1411 الهدي،؛ علم322، ص  1413)حلي، برخلاف حكمت است 

 .(323، ص 1313؛ لاهيجى، 117، ص  1436
اگر خداوند كارهايي را كـه در جلـب توجـه افـراد      :در باب لطف مقرب نيز متكلمان اماميه معتقدند

است، انجام نداد  باشد، نقض غـرض  دخيل گوناگون به تكاليف الهي، و دوري آنان از تخلف و عصيان 
. بـراي  (21، ص 1369؛ ربـاني،  463تـا، ص  )شـعراني، بـي  از نظر عقل بر فاعل حكيم روا نيسـت   ،شمار آمد به

كردنـد و  ، قرآن گوا  مؤكدّ است كه اگر رسولان الهي )لطف محصل( تنها به ابلا  تكاليف اكتفا مينمونه
هـاي گناهكـار   ند بر انساندادند، حجت خداوبه دنبا  آن، نويد پاداش و بيم از عقاب )لطف مقرب( نمي

دنيـا سـراي عمـل و آخـرت سـراي حسـاب       هرچند  نكه،اي. نمونة ديگر قرآني (162)نساء:  شدتمام نمي
كند كه برخي حواد  و رخدادهاي تلخ )لطف مقرب(، كه گاهي كيفـر  است، اما حكمت الهي اقتضا مي

از گنا  دوري جسـته  او بيداري بشر گرديد  و  ةد تا ماينبرخي از گناهان هستند، در اين جهان محقق شو
 .(41)روم: و به اطاعت الهي روي آورد 

 عدل

انـد: تـرك لطـف، موجـب ظلـم بـه بنـدگان        لطف را عد  الهي دانسته، گفته برخي متكلمان، وجه وجوب
يّـه  چنـين نظـري از متكلمـان امام   كـه   . هرچند برخي محققان معتقدنـد (29، ص  الف1413)مفيد، خواهد بود 

هـاي  پرداختن به اين مسئله كه آيا عد  از پايه رسدولي به نظر مي، (22 ، ص 1413)رباني، است مطر  نشد  
ها در اين باب، بـر دو صـفت عـد  و حكمـت     آيد يا نه، لازم است؛ زيرا برخي از معتزليشمار ميلطف به

 .(12 ، ص 1422الجبار، )عبدداند ميكيد دارند، نه حكمت تنها. البته ايشان حقيقت عد  را همان حكمت أت

 مفهوم عدل در لغت و اصطلاح

تـرين معـاني آن عبـارت از انصـاف و دادگـري در      بود ، و مهـم « يعَدِْ ُـ  َ دَعَ»در لغت مصدر « عدَْ »واهۀ 
، 1371)قرشـى،  مقابل ظلم، برابري و اجتناب از تبعيض، رعايت حد وسط ميان افرام و تفريط در امور اسـت  
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. در مجموع، حقيقت عد  اين است كه هـر  (2212، ص 2، ج 1311؛ معـين،  221، ص 1 ، ج 1412؛ راغب، 331ص 

امري در هستي از حيث كمالات در جايگا  شايستة خود قرار گرفته و به حق و سهم ديگران تجـاوز نكنـد   

. براساس اين تعريـف، عـد    (172، ص 1372؛ سبزواري، 331، ص 12 ، ج 1417، ئيطباطبا ؛437البلاغه، حكمت )نهج

 .(192، ص 1، ج 1372)مصبا ، گردد و كار عادلانه، مساوي با كار حكيمانه مي مرادف حكمت

 در اصطلا  علم كلام، فعل خداوند بود ، و دو كاربرد دارد:« عد »
رود. عـد  در مقـام تشـري ،    در مقام تشري  و جزا به كـار مـي  و  ي مقابل ظلميمعناعد  گاهي به. 1

دور باشـد.  ، از نقص، تضاد، تناقض، انحراف و تعديّ بهوانينيعني واض ، قوانيني وض  كند كه مواد آن ق

عد  در مقام جزا، يعني خداوند در مقام پاداش و كيفر بندگان، جزاي هر انساني را متناسب بـا اعمـالش   

ي، ئ)طباطبـا شـود  ، يك جور معاملـه  دهد كه با مؤمنان و كافران. عد  الهى، اجاز  نمى(36)اسراء: ارد دمقرر 

 .(11، ص 1372؛ لاهيجي، 11، ص 13ج  ؛329، ص 7 ، ج 1417

؛ 473البلاغـه، حكمـت   )نهـج اسـت   كاربرد ديگر عد ، كه در حقيقت برگرفته از سخن معصـومان . 2

انجـام  كـه خداونـد هرگـز فعـل ناپسـند      ا به اين معن ؛باشد، پيراستگي از قبايح مي(96 ، ص 1391صدو ، 

، ص 1 ، ج 1412؛ حمصـي،  132، ص 1363)حلـي،  كنـد  آنچه را كه واجب و نيكوست، تـرك نمـي   .دهدنمي

 .(27، ص 1372؛ لاهيجي، 123

 بنه لطف مقرَّ عدل، مبنای لطف محصلِّ

 عـد  در مقـام جـزا    اگر مـراد . اكنون در اصطلا  متكلمان دو تفسير دارد« عد »گونه كه بيان شد، همان

است كه مبناي لطف محصل واق  شود؛ زيرا مجازات مجرمان و محاسبة آنهـا بـدون بيـان     باشد، صحيح

. ولـي اگـر عـد     (162؛ نسـاء:  12)اسـراء:  تكاليف و ارسا  رسولان، از نظر عقل و شرع قبيح و ظلم است 
در ولـي   اشـكالي نـدارد،   گونـه مبتني دانستن قاعدۀ لطف بر آن، هيچهرچند  معناي تنزّ  از قبائح باشد،به

 ي علاو  بر برهان حكمت نخواهد بود؛ زيرا وجه قبح ترك لطـف، همـان لـزوم   اين صورت دليل مستقل

 نقض غرض است كه مبناي برهان حكمت است.

شمار آيد؛ زيـرا اولاً  تواند ملاك كلامي آن بهشك اصل عد  نمياما در باب لطف مقرب، بي

بندگان يا ترك فعلي از جانب خداوند، نسبت به كه انجام رود صفت عد  در مواردي به كار مي

اي نـدارد. بـراي نمونـه، اگـر     خود ظلم به شمار آيد. روشن است كه لطف مقرب، چنين ويژگي
تنگدستي و بيماري، اصلح به حا  فردي باشد و با اين وصف، خداوند به او ثـروت و سـلامتي   
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 ـ د بنـدگان را مشـمو  لطـف و عنايـت     عطا كند، هرگز به او ظلم روا نداشته است. اينكه خداون

كـه انسـان اصـالتاً    آنجـا گرنـه از ز خوان فضل و احسان وسـي  اوسـت، و  دهد، اخويش قرار مي

گونه مالكيتي نسبت به اشيا ندارد، صاحب هيچ حقي بر خداوند نيست تا عدم رعايت آن از هيچ

اين است كه خداوند پيامبران را  ثانياً، فرض بر. (214البلاغه، خ )نهججانب خدا ظلم به حساب آيد 

بخش را به آنان ابلا  كنند، و از سـوي ديگـر، ابـزار و مقـدمات لازم     فرستاد  تا تكاليف سعادت
)عقل، شعور و قدرت( را هم براي عملي ساختن آنها در اختيار بندگان قرار داد  اسـت. در ايـن   

گونـه ظلمـي در حـق    ند، هيچصورت، اگر خطاكاران را در سراي ديگر بازخواست و مجازات ك

 آنان مرتكب نشد  است.

 رحمت

)مفيـد،  شود، اصل رحمت واسعة الهي است اساس آن توجيه ميي ديگر از صفات خداوند كه لطف بريك

 .(29 ، ص 1413

 مفهوم رحمت در لغت و اصطلاح

معناي رقتّ و نرمي است كه مسـتلزم احسـان و نيكـى كـردن نسـبت بـه شـخص        در لغت به« رحمت»
. (96 ، ص 1391)صـدو ،  رود كـار مـى  گاهى تنها در مهربانى، و گا  تنهـا در احسـان بـه    .است« مرحوم»

گيرد، نه رقتّ قلب؛ زيرا رقّـت و نرمـي، نـوعي    در كلام اماميه، فقط معناى احسان به خود مى« رحمت»

ونـد فقـط مـؤثِّر    كند، و حا  آنكـه خدا انفعا  نفساني است كه نقصي در كما ِ رحمت خداوند ايجاد مي

، ص 1 ، ج 1417ي، ئطباطبـا  ؛179البلاغـه، خ  )نهـج شود اي متأثِّر نميوجه از موجودي يا صحنهاست و به هيچ

 (.129، ص 1 ، ج 1411، كاشاني ؛ فيض11

معناى افاضه خيـر و عنايـت خداونـد بـر نيازمنـدان و      بنابراين رحمت الهي، در كلام اماميه، به
. از نگا  اماميـه، بـراى رسـيدن بـه     (129، ص 1 ، ج 1411)فيض، آنان است  فرودستان و دستگيرى از

دارد، جريان رحمت سـابقة  هايى كه خود انسان برمىكما  و سعادت، علاو  بر جريان اَعما  و گام

يَـا مَـنْ سَـبَقَتْ    »پروردگار نيز از اركان اساسى نجات و رستگارى است. در متون دينى آمد  است: 

؛ اى كسى كه رحمت او بر غضبش تقدّم دارد. وجـود امـدادهاى   )مفاتيح، دعاي كميل(« غضََبَه رَحْمَتُهُ

غيبى، تأييدات رحمانى، مغفرت پروردگار و زايل ساختن عوارض گنا  از شواهد غلبه رحمـت بـر   

 .(222، ص 1، ج 1393)مطهرى، غضب است 
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 رحمت، مبنای لطف محصل و لطف مقرب

هـاي  لهي، تمام مصاديق لطف، اقتضـاي شـمو  رحمـت بـه بنـدگان، و زمينـه      از نظر رحمت اترديد بي

هـاي آسـماني، وجـود نبـي     رسيدن به كما  و سعادت هستند. در بسياري از آيات شريفة قـرآن، كتـاب  

؛ انعـام:  233و  22؛ اعـراف:  19)نحـل:  نـد  ا جلوهايي از رحمت خداوندي براي افراد بشر معرفي شـد  اكرم

 .(129عمران: ؛ آ 137ء: ؛ انبيا127و  124

خدا رحمـت  »فرمودند:  با توجه به متون ديني، اصل رحمت الهي وسي  و گسترد  است. نبي اكرم

زمـين فرسـتاد  و بـه     كرد  و نود و نه قسمت را پيش خود نگه داشته و يك قسمت را به را صد قسمت

تواند اصل . آنچه مي(433، ص 1312، هالبلاغ ـنهج)« كنندمردم بر يكديگر رحم مي ،واسطه همين يك قسمت

رحمت را محدود و مقيد سازد، همان عد  و حكمت خداوند است. وسعت اصل رحمـت و حكومـت   

آن، تا آنجاست كه با اصو  ديگري چون حكمت الهي، عد  الهي، امتحان و آزمايش بنـدگان، اختيـار و   

 .(62-27، ص 1312ي، ؛ خلعتبر1369)رباني، منافات نداشته باشد  آزادي آنها و...

وقتي عملي هماهنگ و مطابق با حكمت و عد  الهي باشد، قهراً با رحمت الهي نيز همسـو   ،بنابراين

ست كه قرآن كريم بعثت پيامبر خاتم را منت بزرگـي از جانـب خداونـد بـر     دليل اهمين  به .خواهد بود

در مورد لطف مقرِّب نيز اگـر كسـي دربـار  كـاربرد صـفت       .(164عمـران:  )آ مؤمنان توصيف كرد  است 

كـران الهـي   توان وجوب آن را بر پايه صفت جود و رحمـت بـي  شك ميحكمت ترديد داشته باشد، بي

كنـد كـه   ؛ زيرا رحمت الهي اقتضا مي(213، ص 3 ، ج 1427؛ همـو،  26، ص 3 ، ج 1412)سبحاني، توجيه كرد 

بي را من  نكند، و اگـر بنـدۀ مكلـف بـه واسـطه چيـزي، را  رشـد و        در مورد مكلفان، اصلح، نف  و خو

 .(29 ، ص 1413)مفيد، يابد، به او ارزاني نمايد تر ميهدايت را بهتر و راحت

 ک شبههيپاسخ 

بـر خداونـد    در اينجا ممكن است برخي شبهه كنند كه در قاعد  لطف، سخن از وجـوب عقلـي كـاري   

و از نظر عقلي انجام تفضـل بـر خداونـد     تفضل و بخشش است كه در رحمت، سخن ازحاليدر ،است

بـراي عمـل   « وجوب»كار بردن واهۀ به ،گردد. بنابراينقبيح تلقي نمي ،شود و ترك آنواجب دانسته نمي

 به مقتضاي جود، نامناسب است.

 ؛تشرعي كه در ميان فقيهـان رواج دارد، نيس ـ  معناي حكمبه ،در اينجا« وجوب»ن است كه ايپاسخ 

 ، ص 1432)طوسـي،  مصـطلح اسـت    ضرورت و وجوبي است كه در فلسـفه و كـلام   بلكه مقصود از آن
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گا  فعلي، مقتضاي يكي از صفات جما  و كما  الهـي بـود  و بـا صـفت ديگـر      . توضيح آنكه، هر(342

از  ،خداوند منافات نداشته باشد، تحقق چنين فعلي واجب است؛ زيرا ترك آن فعـل در چنـين شـرايطي   

كـه تـرك جـود و كـرم از     كند. بنابراين، ازآنجانقصان فاعل و استحقا  مذمتّ و نكوهش او حكايت مي

پـذيرد، اماميـه، تعبيـر    گونـه نقصـاني در وجـود آن را نمـي    مختار و توانا، قبيح بود  و عقـل هـيچ   فاعل

آورند. همة مسـائلي  را مي« لطف بر خدا و استحقا  ذمّ بر ترك وجوب عقليِ»يعني « الوجوب علي الله»

هاي حسـن و قـبح   بيان نمود  و از شاخه كه متكلمان اماميه بر پاية اصل عد  يا حكمت يا رحمت الهي

 .(1369؛ رباني، 323ـ341، ص 1313)لاهيجى، گردند بازمي روند، به همين معناشمار ميعقلي به

 کيت کاتوليض در مسحيمبانی آموزة ف

اسـت كـه    طبيعـي و نيـز نيـروي مـافو     خداوند به انسانلطف و عنايت معناي در مسيحيت، به« فيض»

طـور كامـل انجـام دهنـد،     توانند بـه ها، كه به خودي خود نميموجب بخشش گناهان و رستگاري انسان

 هـا معتقدنـد  . كاتوليـك (Bowker, 1999, p. 385؛ 21، ص 1371؛ كاكس، 1973، ص 2، ج 1313)مصاحب، شود مي

رو، خداونـد  ايـن از .قبل از فيض در بند قدرت گنا  نخستين گرفتار بود  اسـت  ،دۀ انسانطبيعت و اراكه 

كند و از سر عشق )نه نياز(، خود را در شخص مسيح، در وضعيت بشـر  بست دخالت ميدر حلّ اين بن

 .(66ـ63ص ، 1ج ، 1314؛ همو، 413و  472، ص 1312گرا ، )مكدهد تا او را رهايي بخشد فروافتاد  قرار مي

گونـه كـه   آييم. اما همـان هياتي آن برميهاي الر اينجا درصدد بررسي ملاكد ،تبيين آموزۀ فيض براي

شناسـي و  همـوار  بـا انسـان   « خـدا »كه در الاهيات مسيحيت، آمـوزۀ  آنجادر مقدمه خاطرنشان كرديم، از

شناسـي  شناسـي و مسـيح  انسـان ، به اختصـار مبنـاي   (43ـ41، ص 1391)ننسي، بسته است شناسي هممسيح

 پيوند خورد ، را نيز در ادامه دنبا  خواهيم كرد.« فيض»خاص آنان، كه با طر  آموزۀ 

 اتیيمبانی اله

اعتقاد به خداوند، افعا  و صفات او از باورهاي اساسي مسيحيان است. آموزۀ فيض، ارتبام تنگاتنگي بـا  

بـر  كه « فيض». نماد (14: 6؛ روميان، 7: 1؛ افسسيان، 9: 2عبرانيان،  ؛13: 12)او  قرنتيان، خداوند و اوصاف او دارد 

« پـدر آسـماني  »مثابـة  پروردگار و بـه عنوان به رابطة شخصي انسان با خدا گرانبيشود، خداوند اطلا  مي

مشـيتّ  »واقـ  بـه   در الهيات كاتوليك، فيض الهي در .(372، ص 1311؛ تيليخ، 73، 62، ص 1377)ميشل،  است

اي در طبيعت دارد كـه عبارتنـد   گانهخداوند افعا  سه گر  خورد  است. آنان در اين زمينه معتقدند« ياله
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از خلقت مخلوقات متناهي و در اختيار گذاشتن امكانـات   پساز: خلقت، محافظت و مشاركت. خداوند 

 كت دارد.تحقق آنها و نيز وض  قوانين طبيعي، وجود آنها را حفظ كرد  و در اعما  آنها مشار

« مشـاركت »يكي از دشوارترين مسائلي كه در تفكر كاتوليكي دربارۀ فيض مطر  است، همين نقـش  

توانـد هـيچ   يعنـي مخلـو  نمـي    ؛خداوند است. در نظام فو  طبيعي، فيض، معاد  مشاركت الهي است
ظـيم خـدا   عملي انجام دهد مگر اينكه خدا با او همكاري كند. كليسـاي كاتوليـك ايـن نظريـه را سـرّ ع     

رسـد  له با ذهن انساني قابل حل نيست و نوعي تنـاقض بـه نظـر مـي    ئدانند؛ زيرا حقايق ثابت اين مسمي

 .(24، ص 1311)برانتل، 

كـرد تـا بهتـرين مراقبـت را     حكمت خداوند اقتضا مـي  :گويندنيز مي« محافظت الهي»در مورد فعل 

ي مشيتّ الهي امر عجيبي رخ داد تا از آن طريـق،  به اقتضا ،روايناز .نسبت به همة موجودات داشته باشد
ها از طريـق صـليب تحقـق يافـت     طور كه نجات و رستگاري انسانهمان .العاد  محقق شودكاري خار 

كه افعا  الهي، مترتبّ بر صفات او است، مبنـاي فـيض، يكـي از صـفات     ازآنجا ،بنابراين .(21، ص همـان )

يـابيم كـه خاسـتگا  و تفسـيركنندۀ آمـوزۀ      درمـي سنتي كاتوليك، خداوند خواهد بود. با مراجعه به متون 

هـا  است كه سبب رسيدن فيض الهي بر انسان )محبت( الهي فيض، سه صفت قدرت، حكمت و رحمت

 وند در اعتقادات كاتوليك هستند.و از صفات اساسي خدا بود 

حكمـت و قـدرت خداسـت كـه      ،)كلمة مسـيح( « لوگوس»داد كه ، از پدران كليسا، تعليم ميارُيجنِ
، در شر  اعتقاد تثليـث، آمـد    سيزدهم پاپ لئوي. در منشور (96، ص 1377گريدي، )اُ كندجهان را ادار  مي

تفـوّ  دارد، بـه   « قدرت»رهاي الوهيت را كه در آنها روية مناسب كليسا آن است كه آن دسته از كا :است

د، بـه  تفوّ  دار« محبت»تفوّ  دارد، به پسر و آن دسته كه در آنها « حكمت»پدر و آن دسته را كه در آنها 

معنـا نيسـت كـه همـة كمـالات و افعـا        شود كه اين بـدين يادآور ميالقدس نسبت دهد. البته همو رو 

ناپذيرنـد،  گونه كه اشخاص الهي در ذات، تفكيكترك نيست، بلكه همانظاهري در سه شخص الهي مش

 ـ(11ـ ـ16، ص 1311)برانتل، كنند ناپذيري عمل ميدر افعا  هم به نحو جدايي ن مبـاني بـر   . اينك به تبيين اي
 پردازيم.آموزۀ فيض مي

 قدرت خداوند

قـدرت و  »انـد،  ي در نظـر داشـته  ، براي فـيض اله ـ آگوستينو  پولسترين معاني و مباني كه يكي از مهم

. بـه  (Smedes, 1979, p. 547؛ 71، ص 1319؛ وحيـدي،  11: 6و 9: 12)دوم قرنتيـان  خلاّ  خداونـد اسـت   « نيروي
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آلود، كـه خـود بـا پـاي خـود بـه دام آن       اعتقاد آنها، انسان اين قدرت را ندارد تا خود را از وضعيت گنا 

: 3و  12: 7)روميـان،  گرداند افتاد ، رهايي بخشد، و تنها خداوند است كه از را  فيض ايمان، همه را پاك مي

 .(413، ص 1312گرا ، ؛ مك24 -21

، 1311)برانتـل،  هاي عقل و امري فو  طبيعي است ايمان، كه فراتر از توانايي ها، فعلِبه اعتقاد كاتوليك

. ايمان، نه بر حكمـت  (9 -1: 2؛ افسسيان، 3: 12و  2-1: 2)روميان، واق  فيض الهي به بندگان است ، در(21ص 
آنـان، فـيض   قـاد  بـه اعت  .(2و  1هاي )او  قرنتيان، باب)فلسفه( بشري، بلكه به قدرت الهي استوار شد  است 

گانة مقدس به فرد مسـيحي  هاي هفتوسيلة آيينهكنندۀ خداست كه در كليسا بالهي، همان قدرت تطهير

در حقيقـت بـه ملاقـات عيسـايي      ،ها و شركت در اين مراسمشود. يك مسيحي با انجام آن آيينعطا مي

. حتي خودِ كتـاب  (92و  11، ص 1377)ميشل، بخش را به وي بخشيد  است رود كه فيض خداي نجاتمي

سـازد كـه قـدرت حقيقـي، متعلـق بـه       مقدس توجه ما را از خودش دور و به اين واقعيت معطوف مـي 

، 1379؛ ماسـون،  49، ص 1371؛ ان.تي.راسـت،  42ـ ـ39: 1)يوحنا، خداست كه اكنون به مسيح تفويض شد  است 

 .(392، ص 1311؛ تيليخ، 66ص 

لقِ خداوند همانند قدرت مستبد و كـور نيسـت، بلكـه بـه گفتـة      البته در الهيات كاتوليك، قدرت مط

كـه  ايگونهبه ،عقل، حكمت و عدالت در خداوند، همه يك چيز هستند قدرت و ذات، اراد  و يناسئآكو

اش جـاي گيـرد، در دايـرۀ قـدرت او هـم جـاي       تواند در ارادۀ درست و تدبير حكيمانـه چيزي كه نمي

 .(61، ص 1379)ماسون، گيرد نمي

 حکمت الهی

تـرين آنهـا عبارتنـد از: دانـش در افعـا ،      ، در متون مسيحيت معاني مختلفي دارد، كه مهم«حكمت»واهۀ 
 .(326، ص 1313)هاكس، مهارت، تعمقّ و زيركي 

اي از معناي قدرت، زيستن هوشمندانه، پيراستگي از پليدي و آلودگي، جلـو  اين كلمه دربارۀ خدا، به

كه از طريق آن و به وسيلة آن جهان و مخلوقـات خلـق    ،نايي، شروع هستي خداهستي خدا، رو ، روش

، و از صـفاتي اسـت كـه موجبـات سـعادت و      (133، ص 1317؛ اپوكريفـا،  Kurt, 1987, p. 393)شدند، آمـد   

كند، يـا قـوانين   . اينكه خداوند احسان و نيكي مي(131-134، ص 1317)اپوكريفا، كند رستگاري را فراهم مي

 .(Catechism, 1994, paragraph. 1950 and 1954)كند، ريشه در همين حكمت الهي دارد اخلاقي صادر مي

مسيحيت بر اين باور است كه همة اعما  مقدس بر روي زمين، بـه وسـيلة راز حكمـتِ     ،طوركليبه
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تـرين حـد   ، وجـود مسـيح را عـالي   پولسكه  دليل، به همين (312 ، ص1379)ماسون، سرمدي انجام گرفته 

 .(3: 2؛ كولسُيّان، 24: 1)او  قرنتيان، حكمتِ نامخلو  خداوند معرفي كرد  است 

خداونـد   «ازلي»معمولاً به همرا  كلمة  ،با استناد به انجيل يوحناّ، در الاهيات مسيحي «حكمت»كلمة 

خداوند، با تجسم يافتن در عيساي انسـان، خيمـة   « كلمه يا حكمت يا پيام ازلي»آمد  و بر اين باورند كه 

 .(73، 62، ص 1377)ميشل، خويش را در ميان بشر برافراشت 

كرد، از زمان آدم تا مسيح، از طريق انبيـاء، شـراي  و   ها، حكمت خداوند اقتضا مياز ديدگا  كاتوليك

واق  براي اين بودند كه زمينه را براي كشف نهايي كه پـس از آن  سخن بگويد، اما همة اينها درمعجزات 

كشفِ كاملِ ديگري نخواهد بود، فراهم نمايند. اين كشف نهايي با آمدن مسيح، پسر يگانة خدا بـر روي  

غلاطيـان،   ؛Catechism,1994, paragraph. 26- 35)زمين و جسم گرفتن او و نيز بـه صـليب رفـتن او، رخ داد    

. (2ـ ـ1: 1)عبرانيـان،  سـخن گفتـه اسـت     ،. خداوند اكنون از طريق پسر خـود (12؛ اعما  رسولان، باب3و 2باب

« كلمـه جسـم گرديـد   »، بحث خود را با اين نكته كه «در آغاز كلمه بود» :دارداعلام مي يوحناهنگامي كه 
 .(49ص  ،1371؛ ان.تي.راست، 14ـ1: 1)يوحنا، رساند به اوج مي

به عقيدۀ مسيحيان همة مردم در آسيب وضعي گنا  شركت داشته، و حتي اثر وضعي گنا  كـه همـان   

تنها يـك نماينـد     ،رواينتجاوز به ساحت الهي است، در جهان آفرينش و نظام اخلاقي نيز باقي است. از

تواند كفارۀ اين گنا  بود  و ديواري را كه گنا  بين خداي نامتنـاهي و انسـان متمـردّ، قـرار     از بشريت مي

گنا  و با حكمـت الهـي كـاملاً متحـد     داد  بود، منهدم كند. اين انهدام را كسي بايد انجام دهد كه خودْ بي

خداوند هميشـه و   ،. به باور مسيحيت(11، ص 1377)ميشل، باشد. آن نمايند ، حضرت عيسي مسيح است 
 .(29، ص 1377)ميشل، كند همين الان با فيض و حكمت خود، آدمي را همراهي مي

 رحمت و محبت الهی

كـه آن را در فراينـد كفـار  شـدن مسـيح       ترين صفات خداوند اسـت آفرين، يكي از بزرگمحبت تحو 

ان براي فهميدن معناي فيض و فداء از ايـن صـفت الهـي    ، و مسيحي(712، ص 1313)هـاكس،  ظاهر فرمود  

، مسيح را برترين وجـهِ تجلـيِ خـداي عشـق و محبـت      پولس. (91-19، ص 1377)ميشل، كنند استفاد  مي

: 2؛ 4ـ ـ3: 1)روميـان،  . وي، فيض را از دريچة رحمت و دوستي خداوند مطر  كرد  (1: 4)او  يوحنا، داند مي

 .(Most, 1981, p. 672)كند استفاد  مي «فيض»ر  به اراد  يا محبت الهي از واهۀ و معمولاً براي اشا (13ـ9
، (13: 29) «خداي رحمت من پيش روي من خواهد رفـت »نيز با استناد به آيات  آكويناسو  آگوستين
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شـود  ، معتقدند كه فيض خدا از رحمتش ناشـي مـي  (6: 23مزامير: ) «رحمتش در پي من خواهد آمد»و نيز 

(Aquinas, 2006, 1a2ae. 111,3; Augustinus, 1991, p. 133). 

با وجود اينكه عدالت خداوند، اقتضاي مجازات گناهكـاران را دارد، امـا در عـين حـا  ارادۀ پيشـين      

. عدالت مسـيحي  (4: 2)او  تيموتائوس، خدا اين است كه بشر دردمند نجات يافته و وارد ملكوت او شوند 

گويـد: عـدالت خداونـد بـر     مـي  ينـاس ئآكو. (132، ص 1311)برانتـل،  شكوفا شود بايد در محبت مسيحي 
كـس  دهد؛ زيرا رحمت خدا زيربناي همة اعمـا  اوسـت و هـيچ   رحمت او متكي است و از آن خبر مي

رايگان به او عطـا كـرد  باشـد. رحمـت الهـي       مستحق چيزي نيست، مگر آنكه خداوند از پيش آن را به

ديگر، اگـر رحيميـت و    عبارتبه .بخشدسازد، بلكه آن را جامعيت ميا وارد نمياي به عدالت خدخدشه

 .(14، ص 1379)ماسون، بود بود، عدالت هم در حد كما  نميرحمانيت خدا نمي

ها معتقدند كه جهان به وسيلة عشقِ خـالق اسـتوار يافتـه و بـه حيـات خـود ادامـه        كاتوليك

گنا  سقوم كرد  است، به وسيلة مسـيح، كـه بـه صـليب     دهد. اين جهان، كه به ورطة بندگي مي
. به (Catechism,1994, paragraph.402- 406)رفت و براي شكستن قدرت بشر برخاست، آزاد گشت 

شـود، خلاصـه   اعتقاد آنان، تمام تعاليم و دعوت مسيح در محبتي كه موجب تحمل صـليب مـي  

واق  برخورد خشـم و محبـت   صليب مسيح، در. در نگا  كاتوليك، (131، ص1311)برانتل، شود مي

 .(34، ص 1912؛ خاچيكي، 13: 12، ا)يوحنست خدا

 شناسیحيمبانی مس

معارف اين آيين، بر گرد حيـات و   همةمحوري است. هاي بارز الاهيات مسيحيت، مسيحيكي از ويژگي

هر انسان در كليسـاي   . مسيح، مركز زندگي(23و  21، ص 1377)ميشل، چرخد وار اين منجي ميمرگ فديه
ها، حتي ارتبـام بـا اعضـاي خـانواد ، بيشـتر باشـد       ارتبام انسان با او بايد از تمام ارتبام .مسيحي است

(Catechism,1994, paragraph. 1618).     گيـري مسـيحيت رخ داد،   نخستين نزاعي كـه در همـان آغـاز شـكل

تـرين پيـامبر،   ين باور بود كه عيسـي بـزرگ  بود. يك ديدگا  بر ا« شناسيمسيح»اختلافات عقيدتي بر سر 

كه از طرف خدا بـه او الهـام   ـ   انساني بزرگهرچند  هاي ديگر است  ـمخلو  خدا و انساني مانند انسان

 مسيح رو  خالص خداوند است كه مقيد به انسانيت نيست. ،ديدگا  ديگر اينكه .شد  استمي

 ،كردند. اين گـرو  ودند، بر ديدگا  او  تأكيد ميو حواريون ب پطرسكه پيرو  ،الاصلمسيحيان يهودي
كـه فرقـة    ،اهميـت گرديـد  و آخـرين بازمانـدگان آنهـا     ميلادي كـم  73پس از سقوم اورشليم در سا  
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ايـن بـاور كـافر     دليـل  را بـه  پـولس اعتقـاد نداشـتند، و   « مسـيح »اي كه به طبيعت الهيِ )فرقه« هاابيوني»

 دانستند( بودند، در قرن چهارم از بين رفتند.مي

، مؤسـس دوم  پـولس هـاي  اما ديدگا  دوم، يعني جنبة الوهي و فو  بشـري مسـيح، بـه رسـاله    

اش از مسيح، الهيـاتي جديـد در مسـيحيت بـه     شد  گردد. او بر اثر ديدگا  دگرگونمسيحيت، برمي

دورانـت،  )تـوان يافـت   جيل، چيزي جز نكات مبهم از آن نميوجود آورد كه در سخنان مسيح در انا

واقـ  پسـر    داد كه عيسي، همان مسيح موعود يهـود و در . او به مردم تعليم مي(619، ص 3، ج 1371

ست كه از آسمان به زمين ناز  شد  تا خود را بر روي صليب فدا و قرباني كرد  و كفارۀ گنـا   خدا

 .(126 ، ص1993)شلبي، ها شود انسان

از همين گـرو  دوم اسـت كـه از قـرن دوم در      ،آنچه از مسيحيت در سراسر تاريخ كليسا باقي ماند 

اي، عنـاويني چـون پسـر خـدا،     شناسي. در چنين مسيح(41ـ42، ص 1377گريدي، )اُمسيحيت شكل گرفت 

 خورد.خداي متجسدّ، كفار  و فديه، منجي و... به چشم مي

 گويد:مي پولس الياس روحاني مسيحي به نام پدر
مسيحِ پولس بيشتر مسيح ايمان است تا مسيح تاريخ. البته اين تتجبي ندارد؛ زيـرا پـولس فيلسـو     
الهي بود كه مسيح را نديده و مانند بقيه رسولان با او همنشيني نكرده بود. مسيحِ او پسـر خداسـت   

وجود آمد و به صليب رفـت  به كه دو طبيتت الهي و بشري دارد. او به حسب جسم از نسل ابراهيم
 (.23-24، ص 2311)نجمه، 

هاي غيريهودي به دعوت مبعو  بود، فكر او نزد آنـان فكـري بيگانـه بـود.     درميان امت پولسكه ازآنجا
براي آنكه آنها را معتقد و متقاعد به خود سازد، از را  ديگر كه متناسب با انديشة آن اقـوام بـود،    ،روايناز

بايـد   ،ها گفت كه عيسي، رو  الهي در پيكر بشري است و هر كه طالب حيات جاويد اسـت درآمد. به آن

 .(617، ص 1377)ناس، نفس خود را با رو  عيسي متصل سازد 

، با تأكيد بر الوهيت كامل مسـيح و بنيـاني خوانـدن    پولسپدران اولية كليساي كاتوليك، به پيروي از 

دانسـتند. آنـان   دهنـدۀ آمـوزۀ نجـات و رسـتگاري مـي     قوت بخش وآن در ايمان مسيحي، آن را صلابت

 .(22، ص 1313لين، )تونيدادند مخالفان اين باور را محكوم كرد  و مورد لعنت قرار مي
شناسي پولسي در شوراهاي نيقيـه و قسُـطنطنيه و افَسَُـس و شـوراهاي     هياتي پيرامون مسيحمسائل ال

نامة آنهـا آورد  شـد  اسـت، و تـا     تأييد قرار گرفته و در قط ديگر در قرن چهارم و پنجم ميلادي، مورد 

امروز الوهيت مسيح و اينكه وي از دو طبيعت )ذات( نامتغير الهي و انساني تشكيل شـد ، جـزو اصـو     

 .(322-343، ص 1313)ايلخاني، باشد عقايد رسمي كليساي كاتوليكي مي
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 شناسیمبانی انسان

شناسي خـاص آنـان اسـت. همـين     كاتوليك، مربوم به انسان اصل و اساس همة معارف در الهيات
سازد. محـور اصـلي   مسيحى است كه مسيحيت را از ديگر اديان توحيدى متمايز مى« شناسىانسان»

است كه تمام الاهيّـات  « مسئلة گنا  نخستين»دارد،  پولسهاي شناسي، كه ريشه در رسالهاين انسان
؛ 3ـ1: 2؛ افسسيان، 13ـ6: 2؛ 23: 3؛ روميان، 19ـ11: 2)روميان،   است مسيحيت را تحت تأثير خود قرار داد

 .(3: 4؛ 23: 3غلاطيان، 
كننـد  در تعيـين   شناسي پولسي، دو حادثة گنا  نخستين و صليب مسيح، نقشي تعيـين در انسان

شناسي او، به چگونگي ارتبام . در انسان(Catechism, 1994, p. 407-409)كنند سرنوشت انسان ايفا مي
اي شود. به باور آنان، عقل و ذهن انسان را ضـعف و سـايه  ميان انسان و خداوندِ خالق پرداخته مي

، 2ج ، 1392گرا ، )مكگردد فرا گرفته كه مان  درك او نسبت به حقيقت طبيعت و ماوراء الطبيعه مي

تواند خود و جهان پيرامونش را بشناسد ست كه انسان ميرو، از رهگذر فيض الهي ااين. از(611ص 
(Lynch,1981, p. 597). 

الهيات كاتوليك، انسان را داراي دو جنبه قابل رؤيت و غيرقابـل رؤيـت، يعنـي جسـم و رو      
. آنان در مورد پاكي يا پليدي جسم، با استناد به آموز  تجسّد، كه مـورد  (124تا، ص )تيسن، بيداند مي

هـا را بـا تجسّـد    هاي مسيحي است، بر اين باورند كه خداوند، بُعد جسماني انسـان ام فرقهقبو  تم
بايسـت حضـرت عيسـي در    بخشيدن مسيح، ذاتاً پاك دانسته است؛ زيرا اگر جسم ناپاك بود، نمـي 

 .(Byrne & Leslie, 1995, p. 454)جسم انساني قرار گيرد 
ــك  ــ  كاتولي ــقوم، پ ــيش از س ــان پ ــد: انس ــا معتقدن ــافة  ه ــه اض ــد ، و ب ــد  ش ــدس آفري  اك و مق

اوصــاف طبيعــي )برخــورداري از رو  جاويــد و آزادي اراد (، از فــيض تقــديس نيــز برخــوردار بــود  

(Catechism, 1994, p. 388-401)و شـبيه خـويش آفريـد  بـود     صـورت  بـه  ؛ چراكه خداوند، رو  انسان را

اعتقاد آنان، اين شباهت از لحاظ روحي بود  اسـت؛ زيـرا    . به(7: 11، او  قرنتيان 6: 9و  1: 2، و 27: 1)پيدايش 

 .(123تا، ص )تيسن، بيخداوند داراي جسم نيست 

سبب شباهت روحي انسان با خداوند، معتقدنـد، انسـان )آدم و حـواء( داراي كمـا  و     ها، بهكاتوليك

ير موجـودات بـود   بلو  عقل بود. او از همين جهت، داراي حالات روحي كاملاً متفاوتي نسـبت بـه سـا   
. انسان داراي درك و شعور نيز بود؛ زيرا آدم حيوانات را ديد و بـراي آنهـا نـام    (23، ص 2، ج 1111)القس، 

؛ پيتـرز،  6: 3)پيـدايش،  رسد حوا نيز تشخيص داد آن درخت، خوراك نيكويي به نظر مي .(23: 2)پيدايش نهاد 

 .(12: 2)روميان، ها را  نداشت مرگ نيز در انسان ،اين افزون بر. (22، ص 1، ج 1314
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كه از موهبت الهيِ سرشت پاكيز  برخوردار بود، پس از سـقوم از   ،ها، آدم ابوالبشربه اعتقاد كاتوليك

پس از گنا  اوليه، سرشـت پـاك    ،رواينبا  عدن، تقدسّ خود را از دست داد و به گنا  ذاتي مبتلا شد. از

؛ 62، ص 1361)مولنـد،  كس قـدرت رهـايي از آن را نـدارد    ناپاك تبديل گرديد كه هيچ ها، به سرشتيانسان

ورزد كه گنـا   هاي خويش بر اين نكته تأكيد ميدر رساله پولس. (643، ص 1377؛ نـاس،  63، ص 1111القس، 

)روميـان  شـوند  متولد مـي « گنا  اوليه»ها با گير تمام نسل او شد ، و بر اين اساس، تمامي انسانآدم، گريبان

 ها آمد.فيض الهي از مجراي تجسم مسيح به فرياد انسان دليل،. به همين (11: 2

فاسد و تبا  نشد ، بلكه تنهـا مقـداري ضـعيف     ها، طبيعت انسان در اثر سقوم، كاملاًاز نگا  كاتوليك

آزادي هرچنـد   شد  است. آن نفوذي كه قبلاً ارادۀ او در طبيعت حساس او داشـته، اكنـون ديگـر نـدارد.    

اگـر كسـي   » گويـد: بـار  مـي  دهد. شوراي ترنت در ايـن ارادۀ او آسيب ديد ، اما به وجود خود ادامه مي

بگويد كه اراد  آزاد انسان پس از عصيان آدم از بين رفته يا از فعاليت خـويش، بـاز ايسـتاد  بايـد تكفيـر      

 .(62، ص 1361)مولند، « شود
نخستين همچون زخمي عميق در هويـت انسـان اسـت كـه بـه       گنا : هرچند معتقد است يناسئآكو

انسان صورت الهي را از دست نداد  اسـت؛ زيـرا   اين تمايلات و در اصل ارادۀ او وارد شد ، اما با وجود 

 .(f.o meara, 1987, p. 85)اين صورت تغييرناپذير است 

 دگاهيق مبانی از دو ديتطب

قاعدۀ لطف در اماميه و آموزۀ فيض در كاتوليك، بـه مقايسـة    در اينجا سزاوار است پس از يادكرد مبادي

 ابتدا نقام اشتراك آن دو، و سپس وجو  عمدۀ افترا  را بررسي خواهيم كرد. ،رواينآن دو بپردازيم. از

 ها در مبانیهمسانی

 توان خلاصه كرد:هاي دو ديدگا  در باب مباني لطف و فيض، را در موارد زير ميشباهت

كه خداوند با نـوعي مداخلـه   ا به اين معن ؛مبدأ لطف و فيض در هر دو ديدگا ، خداوند استمنشأ و 

كنـد.  ها، آنها را هدايت و از گنا  دور و زمينة نجات و رسـتگاري را فـراهم مـي   و تدبير در زندگي انسان

يـه، بـه   بدون لطف و فيض الهي، دستيابي انسان به كما  و سعادت اخروي ممكن نيسـت. در كـلام امام  

داند، و شرع را متكفل بيـان  مي اين جهت است كه عقل انسان را از درك مصالح و مفاسد اخروي ناتوان

كه حيات جاويد و رستگاري ابدي برتـر از همـه اعمـا     دليل شمارد. در الاهيات كاتوليك، به اين آن مي

واسطة گنـا  نخسـتين   كه طبيعتش بهتواند معلو  آن باشد. به اعتقاد آنان، انسان امروزي انسان است، نمي
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تبا  شد ، بدون فيض الهي، قادر نيست هيچ عملي را اجرا كند. انجام هر عملي از سوي انسان، بسـته بـه   

 .(Aquinas, 2006, 1a2ae. 109, 4 and 6؛ 24-23، ص 1311)برانتل، مشاركت آن از سوي خداست 

سـيار مهمـي برخـوردار بـود ، و يكـي از      در هر دو مذهب از جايگـا  ب خداوند،  «رحمت»و  «جود»

از نگا  اماميه، رحمت الهي در صورت نبود موانـ ، شـامل    شرايط اساسي نجات از عذاب خداوند است.

اگر انسان عمل نداشـته باشـد، يـا گناهـان او بـا توبـه بخشـيد  نشـود،          نمونه،شود. براي حا  انسان مي
گـردد. البتـه   ل انسان است كه موجب رستگاري مـي آيد. رحمت خداوند تؤام با عمرحمت خداوند نمي

شـود  مغفرت الهي و زايل ساختن عوارض گنا  هم از غلبة رحمـت خداونـد بـر غضـب او ناشـي مـي      

 .(222، ص 1، ج 1393)مطهرى، 

در كاتوليك نيز رحمت و محبت الهي، زيربناي همة اعما  خداوند بـود ، و حتـي آمـرزش گناهـان     

اساس عشق و رحمـت خـود، مسـيح را فـداي     خداوند بر ،روايناز .ند داردنياز اساسي به رحمت خداو

همچـون   ،گنا  آدمي در مقايسه با رحمت الهي»گفته است:  اسحا  سرياني، راهب قديسبشريت نمود. 
 .(427، ص 1313)محمديان، « يك مشت شن در درياي عظيم است

انـد،  يكي ديگر از مباني مشترك در دو ديدگا ، حكمت الهي است. هرچند در اصل مبنا با هـم مشـترك  

 آيد.اما در تبيين آن بر لطف و فيض، تفاوت اساسي دارند كه توضيح آن، در قسمت نقام افترا  مي

 ها در مبانیناهمسانی

هاي لطف و فيض وجود داشت، اما با نگا  فرضهايي در پيشهرچند ميان ديدگا  اماميه و كاتوليك، شباهت

توان به صـرف داشـتن چنـد    هاي اساسي ميان اين دو ديدگا  وجود دارد، نميتر بايد گفت: كه تفاوتدقيق

 شماريم:شباهت، دو مذهب را در مورد اصل لطف يكسان فرض كرد. اكنون نقام ناهمسان را برمي

)حلـي،  الهـي تبيـين و تفسـير شـد  اسـت      « حكمت»ي بيش از هر چيز بر مبنا ،قاعدۀ لطف در اماميه

امـا قاعـدۀ    .(144 ، ص 1434؛ حلبـي،  21، ص 3 ، ج 1412؛ سـبحاني،  117 ، ص 1436؛ بحراني، 324 ، ص 1413

انسـان   الهي متكي است. بزرگان كليساي كاتوليك معتقدنـد « قدرت»بيشتر بر فيض در الهيات كاتوليك، 

آلود رهـايي بخشـد، و تنهـا فـيض خداسـت كـه        د را از وضعيت گنا اين قدرت و اراد  را ندارد تا خو

كه خود با پاي خود بـه   ،بخشي، قادر است طبيعت بشر را از بند گنا  نخستينعنوان يك نيروي رهاييبه

هاي عقل و امري فو  طبيعـي اسـت،   كه فراتر از توانايي دام آن افتاد ، رها ساخته، و از را  اعطاي ايماني
 .(21، ص 1311؛ برانتل، 413، ص 1312گرا ، ؛ مك24ـ21: 3و  12: 7)روميان، گرداند  كهمه را پا
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با هم مشترك هستند، امـا در تبيـين   « حكمت»مذهب اماميه و كاتوليك، هرچند در اصل مبناي 

ها تا پيش از تجسّم مسيح تقريباً با ما مشترك هستند؛ زيـرا انبيـاء   آن تفاوت اساسي دارند؛ كاتوليك

داننـد، ولـي معتقدنـد: در    صورت ناقص، مقتضاي حكمت خداوند ميراي  گذشته را هرچند بهو ش

كند. بـه  زمان مسيح، حكمتِ ازلي خداوند در وجود عيساي انسان مجسم گشته و در او زيست مي

رو، بشـريت نيـاز بـه يـك     ايـن اعتقاد آنان، تمام بشريت در آثار وضعي گنا  اوليه، شركت دارند. از
د  دارد تا آن شكافي را كه گنا  بين خداوند و انسان قرار داد ، از بين بـرد  و ارتبـام معنـوي    نماين

گنـا  و بـا حكمـت الهـي     ها با خدا اصلا  شود. آن نمايند ، بايد كسي باشد كه خود بيهمة انسان

 كاملاً متحد باشد، و آن حضرت مسيح است.

آن بـود   گويند كه غرض اصلي خداوند از خلقت،گونه مياين ،اما اماميه در توضيح حكمت بر لطف

ها با انجام تكاليف الهي به كما  مطلوب خود برسند. حا  اگر خداوند به علم ازلـي بدانـد كـه    كه انسان

اطاعت مكلفان از تكليف و يا تقربّ آنان به خدا، متوقف بر انجام الطافي مانند انزا  كتُب، ارسـا  رسـل   
در اين صورت انجام آن امور بر خداوند حكيم واجب است؛ زيرا در اين صورت، اخـلا    و غير  است،

خلاف غرض خود عمـل كـرد    اوند طاعت مكلف را نخواسته، و بربه لطف، كاشف از اين است كه خد

داننـد، اخـلا  بـه    كه عقلاي عالم، نقض غرض را امري سفيهانه، ضدّ حكمت و قبـيح مـي  آنجااست. از

 روا خواهد بود. و خداوند حكيم از هرگونه قبحي منزّ  است.لطف نيز نا

چند در اماميه و كاتوليك، رحمت خداوند گسترد  بود  و حتي مقدم بر غضب الهي است، اما بـه  هر

يعنـي اگـر    ؛شـود رسد در اماميه رحمت الهي به وسيلة عدالت و حكمت، محـدود و ضـيق مـي   نظر مي
با عـدالت و حكمـت الهـي هماهنـگ نباشـد، از خداونـد صـادر         عملي با رحمت الهي همسو باشد، اما

گنا  براي پاك شدن گناهكاران، با حكمـت و عـد  خداونـد    فدا شدن شخصِ بي نمونه،شود، براي نمي

 سازگار نيست.

 ،برخلاف كاتوليك، كه معتقدند عدالت و حكمت خداوند بر محبت و رحمت الهـي وابسـته اسـت   

يعني بـا وجـود اينكـه عـدالت الهـي اقتضـاي        ؛دانندهمة اعما  خداوند ميآنان رحمت الهي را زيربناي 

وسيلة صليب و رنج مسيح، نجـات رايگـان   خشم خداوند نسبت به گنهكاران را دارد، اما در عين حا  به
 براي گناهكاران فراهم شد.

و  شناسي است. نحـوۀ تلقـي دو مـذهب از حقيقـت    تفاوت اساسي ديگرِ دو مذهب در مبناي مسيح

واسـطة او تمـام موجـودات    جايگا  مسيح متفاوت است. حقيقت مسيح در كاتوليك، خدايي است كه به
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او همان خداست كه جسم انساني گرفته، تا به صـليب   .(3و 2: 1؛ عبرانيان، 13و 3: 1)يوحنا، عالم خلق شدند 

محقق سـازد. آنـان عيسـي    ها ساخته و فيض نجات را از اين طريق براي آنان رفته و خود را فداي انسان

 .(219تا، ص )تيسن، بيدانند نه راهنما را خداي مجسمّ و منجي مي

نـه   اما اماميه، يكي از مصاديق لطف را ارسا  انبياء دانسته و در نگا  آنان، حقيقت حضرت عيسـي 

س خداوند، بلكه همچون ساير مخلوقات، بشر و بندۀ مخلو  خداونـد و لطـف او بـراي انسـان، در لبـا     
 .(33؛ مريم: 72ـ73؛ مائد : 29عمران: )آ راهنما و نبي است 

لة ئشناسـي كاتوليـك، مس ـ  شناسي است. محور اصـلي انسـان  ر دو مذهب در مبناي انسانديگتفاوت 

 ،واق ، تمام الاهيات مسيحيت را تحت تأثير خود قرار داد  است. به اعتقاد آنـان گنا  نخستين است كه در

 آلود تبديل گرديد  است.به گنا  ذاتي، به سرشتي ناپاك و گنا ز ابتلا سرشت پاك انسان بعد ا

اما اماميه، از اساس باوري به گنا  اوليه ندارد. از نگا  قـرآن، بـا ارتكـاب گنـا  آدم، تنهـا نشـئه       

زندگي او تغيير كرد، نه اينكه ذات و سرشت او تغيير كرد  باشد. ساختار بدن آدم، پس از خـوردن  
، ديگر مناسب با آن نشئه از زندگي نبود. براي نمونه، آدم و حوا قبل از ارتكاب گنـا ،  از آن درخت

لباسي خاص داشتند كه متناسب با آن زندگي بود  و بلافاصله با خوردن از ميوۀ درخت، آن لبـاس  

. آنان با برگِ درخت، عورت (271، ص 3، ج 1371)ميبدي، را از دست دادند و عورت آنها آشكار شد 

توانست توجه به شهوت و تمايلات حيواني را مان  شود. بـه  خويش را پوشانيدند، اما اين كار نمي

ي، )طباطبـائ توانستند در آن مقام و زندگي قبلي )سكونت در با  بهشتي( بمانند همين دليل ديگر نمي

 .(121-127، ص 1 ، ج 1417
، امـا آثـار وضـعي آن    (122؛ طه: 31و  37)بقر : ي آدم با توبة او بخشود  شد  واق ، اثر تكليفي نافرماندر

خطا هنوز سر جاي خود باقي بود؛ زيرا با خوردن از درخت، عيب آن دو ظاهر گشـته، و سـاختار بـدن    

حتـي خـود او ديگـر گناهكـار      .(121-127ص  1ج  ، 1417ي، ئطباطبـا ) آنها متناسب با زندگي زمينـي شـد  

خداونـد آدم   ،علاو  اينكه. هاي ديگر گناهكار محسوب شوندشد، چه رسد به اينكه انسانمحسوب نمي

 .(34و  33عمران: )آ و بسياري از افراد نسل او را بر همه عالميان برتري داد  است 

يـه بـر   آيد. افزون بر اين بـاور، امام گنا  به دنيا ميبه اعتقاد اماميه، انسان از همان بدو تولد بي ،بنابراين
ها با سرشتي خداباورانـه و  معتقدند كه همة انسان بيتاساس آيات متعددي از قرآن و نيز روايات اهل

شـود كـه برخـي را     ب مـي موج ـولي عوامل ديگر، مانند پدر و مادر،  .شوندپرستي متولد ميفطرت حق

 .(211، ص 3 ، ج 1433، ؛ مجلسى172؛ اعراف: 131؛ بقر : 33)روم:  را  حق بپذيرندعنوان به باطل را
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 ریيگجهينت

هياتي آموزۀ فيض، صـفات  مت، عد  و رحمت الهي، و مباني الهياتي قاعدۀ لطف، صفات حكخاستگا  ال

شناسـي و  ن جهت كه بر انسانايقدرت، حكمت و رحمت الهي هستند. تبيين كاتوليك از فيض الهي، از 

قاعدۀ لطف دارد؛ زيرا باور آنـان بـه گنـا  ازلـيِ     شناسي خاص آنان استوار است، تفاوت اساسي با مسيح

وجـه  نيز باور به الوهيت مسيح و منجي بودن آن، تفسيري از فيض ارائه داد  كه به هـيچ  ها، وتمام انسان

 پايه دانست.توان آن را با قاعدۀ لطف همنمي
يي از آن و نيـز  شـان، قـدرت و ارادۀ رهـا   آلـود بـودن سرشـت   گنا  دليل ها بهدر آموزۀ فيض، انسان

رو تنها فيض الهي، از طريـق فـداي مسـيحِ منجـي بـر روي      اينرسيدن به سعادت و نجات را ندارند، از

 گنـا  و بـا سرشـتي   هـا بـي  تواند نجات را براي آنها محقق سازد. اما در قاعـدۀ لطـف، انسـان   صليب، مي

كنـد تـا   نها، حكمت خداوند اقتضا مـي وجود انتخاب و اختيار در آ دليلشوند، و به خداباورانه متولد مي

هـا بـه سـوي سـعادت نهـايي فـراهم       الطافي مانند ارسا  رسل، انزا  كتب و غير  را براي هدايت انسان

 نمايد.
هـاي  ديني و نقليِ محض، همانند آمـوز  هاي درونفرضاي از پيشكه بر مجموعهاصل فيض، ازآنجا

 ،  مبتني است، قابل نقد عقلي است. برخلاف قاعـدۀ لطـف  گنا  اوليه، تجسد، فدا و الوهيت مسيح و غير

 اي بر آن وارد نيست.هاي عقليِ صرف استوار بود ، و از لحاظ عقلي هيچ خدشهكه اساساً بر استدلا 
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 چکيده
. د  اينف  د  ااكال متفا ق  انجنا  داد  اسنت    مسك انانا   مان ظه   اسلا   مسيييت لعاليت قبييا  خ د  ا نسبت ب  

بنا   ش اسنياد  ن قيكيكن    بنا         ق ان ب    يكاد انفعال   هج م   لاهيگ    ديال گ  ااا   كاد. ايف مقالن  م   ميي  
ك  ككيسا با   يكادها  گ نناگ ن بن     پادا دم ايف مد ا   ب  با س  قيكان نگا ش يالت   هدف قبييف م اضع قبييا   ا

 ينژ    بن   الادينان  گن   بنيف  پژ هش  د نگ  است ك  مسيا گفتايف است.  لعاليت قبييا  د  ج امع اسلام  پاداخت 
ان د؛  د  قالب قبكيغ   قبينيا من    گ  دهد   م جب د ك   يق ا  گفتاسلا    مسيييت  ا حسام   پيچيد  نيان م 

  گ  است.گذا ان گفتداني يدان  مجايان   سياست  ق ج  اايستا  ك  نكت 
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 مقدمه

در حوز  تبشير، ساختارمندي فعاليت تبشيري آن در داخـل هـرم واتيكـاني     كاتوليك كليساياز امتيازات 

هاي تبشـيري كليسـا   مشيها و خطاست. اگر در رأس اين هرم پاپ قرار دارد، استخراج اهداف، سياست

هـا،  گيرد. مجم  تبشير ملت( صورت ميEvangelizzazione dei Popoli) «هامجم  تبشير ملت»از سوي 

 گريگـوري  پـاپ  توسـط  (Murphy, 1967, p. 925)مان ادار  ميسيونري دولت مركـزي بـود ،   واق  هكه در
ايـن مجمـ ،    .شد  است تشكيل كاتوليك ميسيونرهاي فعاليت گسترش منظوربه م1622 سا  در پانزدهم

 هـا، ملـت  تبشـير  تحت عنـوان  تبليغي هايفعاليت گانه واتيكاني است كه كار تنظيمهاي نهجمله مجم از

جهـان و   مختلـف  نقـام  در مذهبي ميسيونرهاي ادار  و بنديتبليغات، تقسيم تنوع در تعاون و همكاري

 گونـاگون  هـاي گـرايش  توسـط  ارسـالي  هايگزارش بررسي و آن، تحليل متفاوت هايبخش سرپرستي

 ها را بر عهد  دارد.اسقف هايكنفرانس و پاپ رسولي هايو نمايندگي ميسيونري

ـ نظيـر دانشـگا  پـاپي       ادار  برخي مراكز مهـم آموزشـي   ،هاهاي مجم  تبشير ملتفعاليت جمله از

المللي حـواري پـولس مقـدس و دانشـكد  پـاپي      اوربانا، مركز تبليغ ايمان، دانشكد  پاپي ميسيونري بين
هاي تبشـيري خـود را   فعاليت ،اين مجم  در راستاي علمي ساختن تبليغ است.ـ   حواري پطرس مقدس

 حـواري  اقـدامات  پاپي سازمان ،ايمان تبليغ هايفعاليت ،پاپي هاي تبشيري نظير سازمانقالب سازمان در

مقـدس   طفوليـت  ميسـيونري  هايفعاليت پاپي ميسيونري و سازمان اتحاديه پاپي سازمان ،مقدس پطرس

 ـ ،دهد. اين ساختار تبشيريهاي نمايندگي خود در جهان انجام ميدر سراسر حوز  س از سـپري  گرچه پ

 ساختاري است كـه پـس از   اماشد  است،  مندشدن يك دور  طولاني از فعاليت تبشيري مسيحيت نظام

 ـ  عنوان به نهضت اصلا  ديني در واتيكان تثبيت يافته و راي سـاير اديـان   يك دستاورد تبليغـي الگـويي ب
 است.هاي علميه شيعي ويژ  حوز هب ،خور توجه جامعه تبليغيتبليغي بود  و در

فعاليـت   ۀامپراتـور روم، دور  كنسـتانتين كه پس از رسـميت يـافتن آن از سـوي     ،كاتوليك مسيحيت

بـا ظهـور اسـلام،     ،فعا  نسبت به جوام  غيرمسـيحي دنبـا  كـرد  اسـت    صورت به تبشيري خويش را

ا توان ايـن رويكردهـا ر  مي ،رسدبه نظر مي .رويكردهاي تبشيري آن دستخوش تغيير و تحو  شد  است

 بندي كرد.به چهار دور  تاريخي طبقه

صـدد  مواجـه و در  «اسـلام »اي به نـام  نه با پديد ااي است كه مسيحيت ناباوردور  ،دور  نخستين. 1
 توان انتظار داشت مسـيحيت در نمي رو،ازاينتبشيري داشته باشد.  مطالعه آن برآمد  تا با شناخت آن كار

بلكه در مقابل اين اسلام است كـه   ،هاي اسلامي داشته باشدر آموز جدي بتأثير  باشدتوانسته  ،اين دور 
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مسيحيت را به انفعا  كشاند  و قريب به چند قرن آن را در حالت ركود قرار داد  است. البته اين سـخن  

تـأثير  رنگ و كـم ها كمبلكه اين فعاليت ،معناي تعطيلي مطلق فعاليت تبشيري در جوام  اسلامي نيستبه

 ت.بود  اس

و در فعاليـت  را پيشة خود سـاخته  اي است كه مسيحيت مواجه فيزيكي با اسلام دور  ،دوم ۀدور. 2

تبشيري خويش با رويكرد نظامي وارد شد  است. شـايد اسـتدلا  اربـاب كليسـا از حضـور نظـامي در       
د. بر ايـن  جوام  مفتوحه اسلامي، اسقام حاكميت اسلامي بود  تا مردم به آيين مسيحيت برگرداند  شون

رنگ در ميان پيروان خود مطر  كرد  بـود، جنـگ   مسيحيت كه آموز  خشونت را تا اين زمان كم ،اساس

منحصـر بـه    الزامـاً  ،و مردم را براي نبرد با مسلمانان آماد  كرد  است. البته اين دور  را مقدس نشان داد 

توان رد پاي رويكرد فرهنگـي را در حـوز  تبشـير در ايـن     بلكه در مقياس كمي مي ،تفكر هجومي نبود 

 غلبه فضاي تخريبي، رويكرد فرهنگي را در آن، ناچيز نشان داد  است. اما مشاهد  كرد،دور  

ترين دور  تبشيري نسبت بـه جوامـ  اسـلامي    دور  رويكرد فرهنگي است كه طولاني ،سوم ۀدور. 3
يد بتوان رويكرد اين دور  را رويكرد جنگ نرم تبشـيري بيـان كـرد كـه كليسـا بـا       شود. شامحسوب مي

هـاي اسـلامي   هاي گوناگون به تثبيت جايگا  خويش در جوام  اسلامي و تخريب آموز ها و شيو روش

برخي اقدامات فيزيكي براي تخريب جوام  اسلامي صـورت گرفتـه    ،اقدام كرد  است. البته در اين دور 

نزولي داشته و مسيحيت به اين برداشت رسيد  كه بايد رويكرد خـويش را بـه سـمت تعامـل و     كه سير 

 وگوي ديني تغيير دهد.گفت

اي است كه در آن مسيحيت تجربه فراواني از مواجـه بـا اسـلام كسـب كـرد       دور  ،چهارم ۀدور. 4
به اسلام بـا نگـا     بخشيتشكيل شوراي واتيكاني دوم و تصويب سند رسميت ،است. شاخصه اين دور 

ته اسـت. در ايـن دور  نيـز گرچـه     ش ـادديالوگي در فعاليت تبشيري مسيحيت است كـه تـاكنون ادامـه    

هاي كليسايي وجود داشته است، امـا فضـاي   هاي هجوم فرهنگي در حوز  تبشيري از برخي بخششيو 

 وگو بود  است.غالب همان فضاي گفت

عـه  هايي است كه به اجما  بيان آن گذشت. با مراجاثبات دور  ،در اين مقاله بدان پرداخته شد  آنچه

 ايـن گفت: توان مي .خلأ اين پژوهش نمايان است ،شد  در حوز  تبشيريبه مناب  و آثار پژوهشي منتشر
براي يـك   يآغازالبته اين تحقيق  .باشد الاديانيبين وگويگفت تقويت جهت در گامي تواندمي پژوهش

هاي فرعي آن در حوز  تبشيري، آسيبي بـراي  مسيحيت پروتستان است كه شاخه جدي در حوز  ةمطالع

 د.وشميويژ  ايران اسلامي محسوب به ،جوام  اسلامي
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 )قرن هفتم تا قرن دهم ميلادي( تبشيرِ انفعالي کليسا. 1

مسيحيت، كه از قرن چهارم ميلادي در سطح گسترد  فعاليت تبشـيري خـويش را عملـي كـرد  و     

هاي امپراتوري روم كشيد  شود، در قرن هفتم ميلادي دچار ركود شـد. بـر   توانسته بود به سرزمين

شـروع  ، هفـتم مـيلادي  با ظهور اسلام در قرن توان گفت: دورۀ تبشير انفعالي كليسا اين اساس، مي
معنـاي بشـارت،   دهد كليسا از وظيفة تبشيري بههايي است كه نشان مياين دور  داراي ويژگي شد.

هاي اسـلامي را  ثيرگذاري بر آموز أبيشتر فاصله گرفته و فضا براي ت (1393)صانعي، به ملكوت خدا 

 از دست داد  است.

امـت مسـيحي و    مأموريـت خـدمت بـه    در اين دور ، كليسا كه با ادعاي تأسي به حضرت عيسي

گـذاري بـه   جـاي خـدمت  امپراتوري روم بـه  ةبشارت به ملكوت خدا را حق خود دانسته است، در ساي

جاي سو  دادن ايشان به سمت ملكوت خـدا، مسـيحيت   مردم، سلطه خود را بر مسيحيان گستراند  و به
 .علـم كـرد  اسـت    نشـيني در برابـر  پرسـتي و بسـت  نشيني، خرافـه فروشي، صومعهنامه آمرزش را دچار

كـه چنـين لقبـي از سـوي جامعـه      توان اين دور  را دور  تاريكي و خفقان نام نهاد. چنانكه ميايگونهبه

 ،هيـاتي مسـيحيت  توان به مناب  تاريخي و المي ،مسيحي به اين عصر داد  شد  است. براي اثبات اين ادعا

 .نمودآمد  است مراجعه ا به رشته تحرير دربار  قرون وسطويژ  آثاري كه دربه

وگـويي در  و با رويكرد گفت منطق جديد و پشتوانه وحياني قوي در اين دور  اسلام با ارائه علاو به

يافت و پيام صلح گسترش  جهان جزير  عربستان به ساير مناطقبه سرعت از شبه ،آموز  دعوت خويش
هـاي سـوريه، عـرا  و    د. فـتح سـرزمين  كفر و به رهبران ديني ارائه ش ـ سران كشورهايو دوستي آن به 

م  711 كه پيشروي اسـلام تـا سـا    شاهدي بر اين ادعاست. چنان ،م643ـ633هاي حدفاصل سا  ،ايران

جزاير يونان، جنوب ايتاليا و كل سـرزمين اسـپانيا   تا هاي عمد  هندوستان و در غرب در شر  تا قسمت

تا جنوب غربـي فرانسـه و    م732ش آن در سا  ين گسترچنو همدر اندلس استقرار مركز حكومت آن و 

 .(23ـ22 ص ،تابي )مجتهدي، هاي چين بر تاريخ پوشيد  نيستبه نزديكي ،م721نفوذ آن در سا  

در ايـن دور ،   ،ديگـر  سـوي هاي اسلام از و قوت آموز  سو،ضعف جايگا  مسيحيت از يك بنابراين
شرايطي را فراهم كرد تا مسيحيت در حوز  تبشيري خود در لاك دفاعي و انفعالي رفتـه و بيشـتر نقـش    

معناي فقـدان تبشـير   به ،البته حالت انفعالي كليسا در اين دور  تماشاگري را در مواجه با اسلام بازي كند.

هاي اسلامي و بسط و گسـترش  تبشير در آموز  ثيرگذاريأمعناي فقدان تدر ميان مسلمانان نبود ، بلكه به

 فقدان گزارشي قوي، مستند و مستد ، در اين زمينه است.ادعا ن ايشاهد  .آن بود  است
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 تبشيرِ هجومي کليسا )قرن يازدهم تا قرن سيزدهم ميلادي(. 2

ز دهد. گرچـه پـيش ا  اين دور  فعاليت تبشير هجومي كليسا نسبت به جوام  اسلامي را نشان مي

هـا  بيش كار تبشيري در مواجه با اسلام وجود داشت، اما از قرن يازدهم اين فعاليـت وآن نيز كم

هـا، كـه   وجـو كـرد. پـاپ   هاي صليبي جسـت توان در تحميل جنگافزايش يافت. اوج آن را مي
رياست عاليه كليساي كاتوليك را بر عهد  دارند، در تغيير رويكرد تبشيري كليسا همـوار  نقـش   

اند. براي نمونه، تا قرن يازدهم، كه كليسا تلاش داشت جنـگ و خشـونت را خـارج از    كرد  ايفا

 ـ پاپ گريگـوري هفـتم  دكترين كليسا جلو  دهد، ناگهان در اين دور   طـر  ايـن مسـئله كـه      اب

، موجـب تحريـك   «دارد هـم  ثواب بلكه ندارد، گنا  تنهانه جامعه در حق تحقق را  در جنگيدن»

 . اين پاپ، كـه از (131ـ ـ129 ، ص1373 وات، مونتگمري)جامعه مسيحي براي مقابله با مسلمانان شد 

محسوب  كليسا تاريخ طلباناصلا  ترينمهم از و اوسط قرون طلباصلا  هايپاپ ترينبرجسته
از حالت انفعالي به تبشيري مسيحيت را ، تلاش كرد تا وضعيت (Bunson, 1995, p. 157)شود، مي

 هجومي سو  دهد.

، پـاپ اوربـان دوم  كوشش كليسا و پاپ در مسير حركت فعا  تبشيري تا بدانجا پيش رفت كه 

اولين پاپي بود كه فرمان جنگ با مسلمانان را صادر كرد. وي كه در مقطعي اسقف و نماينـد  پـاپي   

م 1392آميز در سـا   سخنراني تحريك، با يك (Ibid, p. 348)در آلمان بود  گريگوري هفتماز سوي 

هاي صليبي شد و از مسيحيان شر  خواست تا بـه كمـك   هاي جنگافروخته شدن شعلهب برموج
. در اين (Thatcher & McNeal, 1905, p. 514-517)اروپاي غربي برخاسته و بر عليه اسلام اقدام نمايند 

 نويـد  شـوند، كشـته   جنـگ  در كـه  آنهايي به نيز و داد  گنا  سخنراني، پاپ به مردم وعد  آمرزش

و انگيـز    پـاپ اوربـان  سخنراني تأثير  رو، دربار . ازاين(323 ص ، 1431 اميرعلي،) داد  است بهشت

نفـر دعـوت پـاپ را     12333حضور صليبيون در جنگ آمد  است كه اين سخنراني موجب شد تا 

كـاران قبـو  دعـوت پـاپ را كفـار  گناهـان       بسياري از گنه . كنند...پذيرفته و خود را آماد  جنگ 

شمرد  و عموم مردم فرانسه، لورن، ايتاليا و سيسـيل بـراي رهـايي از تنگنـاي اقتصـادي و      خويش 
 .(137 ص ،1366 )حتي،دست روانه جنگ شوند انگيز اجتماعي صليب بهوض  رقت

با فرمان جنـگ   نت سوماينوسها نظير اين حركت كليسا براي تسلط بر جهان اسلام توسط ساير پاپ

دعوت از مسيحيان اروپا براي جنگ صليبي ديگـر   ،چهارم اينوسنت پاپم و 1212صليبي پنجم در سا  

 مقـام  بـه  رسـيدن  از نيز پـس  دهم گريگوري پاپ .(21 ص ،1ج  ،1373 نوايي،) م تكميل شد1242در سا  
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 كـردن  آزاد كليسـا،  مطر  موضوعات برخي بررسي ضمن تا داد تشكيل ليون در شورايي كليسا، رياست

 .(33 ص ،1373 نوايي، ؛233 ص ،1376 اقبا ،) كند بررسي نيز را مقدس هايسرزمين

اشار  كرد. اين پاپ نيـز كـه تمايـل     چهارم هونوريوس پاپهمچنين در اين دور  بايد به نقش هجومي 

كـرد، چنـان تـأثيري    ها ابراز تمايل ميها با غربيهاي صليبي نشان داد  بود و بر اتحاد مغو خود را به جنگ

 از مغـو   پيشـنهاد داد تـا سـپا     ارغـون م ايجاد كرد كـه  1212، پادشا  وقت ايران در سا  ارغوندر موض  
 مسـيحيان  بـه  ور شـد  و فلسـطين  حملـه  مسلمانان به مصر يا فلسطيناز سمت  مسيحي سپا  و شام سوي

، زمزمة هجوم تبشيري وجـود  يكم و بيست جان پاپكه در زمان . چنان(613 ص ،1362 گروسه،) شود واگذار

 از نماينـد   نفـر  دو پـاپ،  ايـن  زمـان  كه در ارتبام كاري واتيكان و ايران اين نكته منعكس اسـت. در داشت

 و كردنـد  دعـوت  مسلمانان دست از فلسطين و المقدسبيت گرفتن پس به را او و رفته پاپ نزد اباقا سوي

 بـه  خـود  ديـن  تغيير به تمايل كه كنند اظهار تا داشتند مأموريت نمايندگان اين در ضمن. دادند كمك وعد 

 منظـور  بـه  را روحـانيون  از نفـر  پنج گرفت تصميم و كرد  استفاد  فرصت اين از نيز پاپ. هستند مسيحيت
 .(234 ص ،1376 اقبا ،) نشد عملي تصميم اين وي مرگ با اما كند. ارسا  شر  ديار به تبشير امر

اي تغيير كرد كه كليسا را به تغيير گونه، شرايط اجتماعي بهپاپ هونوريوس چهارمالبته از زمان 

م( كـه  1212موض  تبشير هجومي ترغيب كرد. شاهد اين ادعا اين است كه پاپ در همـان سـالي )  

اندازي مركزي در واتيكـان، بـراي فراگيـري    پيشنهاد حمله به مسلمانان را دريافت كرد، در حا  را 

 تجمـ   ، وي در يـك پـاپ اينوسـنت چهـارم   يا در زمان  ،(43 ص ،1991 الحاج،)هاي شرقي بود زبان

تشكيل شـد    آنها مناطق مفتوحه در مسيحيت تبليغ و هامغو  با ارتبام برقراري منظوراسقفي كه به
 ؛233 ص ،1362 )اشـپولر، كـرد   صـادر  زمـين مشر  به را مذهبيـ   سياسي هيئت دو بود، دستور اعزام

 اطلاعـات  هيـأت توانسـت   اينهاي گزارش و هانقل شد  است كه يادداشت، (171 ص ،1367 بيـاني، 

 در اقتصـادي منـاطق شـرقي    و سياسـي  اوضاع رسوم، و آداب فرهنگ، با شناييآ براي را نياز مورد

دولـت شـهر    نماينـدگان  عنوانبه كاتوليك مختلف هايزمينة حضور فرقه و اختيار كليسا قرار دهد

كند كـه در قبـا  رويكـرد هجـومي و      براي تبليغ و ترويج مسيحيت فراهمزمين مشر   به واتيكان

 .(11ـ13 ص ،1323 )ويلتس،شود تخريبي مسيحيت در اين دور ، نقطه مثبت تلقي مي

 )قرن سيزدهم تا نيمه دوم قرن بيستم( تبشير فرهنگي کليسا .9

بـه   ،رويكرد تبشيري خود را در مواجه با جهان اسلام از وضعيت نظـامي  ،كليسا از قرن سيزدهم ميلادي
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وضعيت فرهنگي تغيير داد. در اين دور ، تبشير فرهنگي كليسا بـه اشـكا  گونـاگون و بـه تناسـب نيـاز       

 ،د كـه از آن ميـان  بوگشت به عقب ازب ،اين تغيير وضعيت در مقاطعي از اين دور  اماكليسا تداوم يافت. 

 در اعزام يكي از راهبان فرانسيسكني به طرابوزان و گرجسـتان در  ،سوم كاليستوس پاپتوان به اقدام مي

 ص ،1362 )هينـتس،  هـا اشـار  كـرد   نبرد بـا تـرك   برايمنظور تحريك مسيحيان آن منطقه به ،م1426 سا 

سـاي كاتوليـك بـر    هايي از پيروزي كليدر نقاشي كردن صحنه پنجم پيوس پاپهمچنين دستور  .(46ـ43
، يا معرفي ايـن  (1372 تبريزي،اصغري )واتيكان  تشريفات تالار بزرگ ديوار م بر1271سپا  عثماني در سا  

 همـه  حضـور  پيمايي بزرگي بـا راه ،و به دنبا  آن سيزدهم گريگوري پاپعنوان روز ملي توسط به ،روز

 .(همان) ستادعاشاهدي ديگر بر اين  ،قديس مرقس كليساي واتيكان تا ميدان از روحانيون

توان رو  تغيير در آن را در هاي احتمالي در دور  تبشير فرهنگي، ميرغم فراز و نشيباما علي

عثماني مشاهد  كرد كـه در بخشـي از نامـه     خليفه فاتح ،دوم محمد سلطان به دوم پيوس پاپنامة 

 آورد  شد  است:
بـاره  مين قدر كه قانونگذار شما بحـ  در شد كرد، جز ه)اسلام( نمي اگر هيچ اشكالي بر قوانين شرع شما

آن را ممنوع كرده است، اين برهان بر بطلان آن كافي بود. قانونگذار شما مـردي خردمنـد و مـدبر بـود و     
بدين جهت بح  درباره آن را منع كـرده   .توان اثبات كرددانست كه دعوي او را با دليل و حجت نميمي

خلا  كه قانون دليل عقلي است و هرچـه بـر   توان قانون ناميد، چونول موضوعه او را نمياست. ولي اص
پس آنچه او وضع كـرده   ،كندخلا  قانون است. قانونگذار شما استدلال را ممنوع ميبر ،دليل عقلي باشد

 .(121 ص ،1 ج ،2340 قانون نيست )مينوي، ،متقول نيست و بنابراين ،است

افـزاري بـراي تخريـب اسـلام اسـتفاد  شـد        از جنگ نيست، بلكه از شيوۀ نرم در اين نامه، سخني

اي كه تا نيمه دوم قرن بيستم ميلادي ادامه داشت. در اين دور ، با كما  تأسـف كليسـا   است؛ شيو 

رو، اين مقاله طي شـش  ايناز همه توان خود براي مخدوش جلو  دادن چهر  اسلام استفاد  كرد. از

و تشريح فضاي فكري اين دور  پرداخته و اثبات كرد  كه كليسا تغييـر محسوسـي در    گام به تبيين

 مواض  نظامي خود داد  است.

 زايي نسبت به اسلاممعرفت. 1

كليسا نياز به آشنايي بيشتر به اسلام داشت تا بتواند سازوكارهاي لازم براي مقابلـه بـا آن را فـراهم كنـد.     

نهـم   گريگـوري  پـاپ  ،به دو مورد از اقدامات كليسا اشار  كرد. نمونـه او  توان مي ،براي اثبات اين ادعا
دستور پيرامـون آن را   ،و به دنبا  آن گرفتمسلمانان  از زيادي هاياست كه وي تصميم به ترجمه كتاب
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پـاپ  نمونـه ديگـر    ،(91 ص ،1312زمـاني،  )اسلام نقد و بررسي داشته باشند  ۀصادر كرد تا مسيحيان دربار
هـاي  م در مجم  عمومي كشيشان فرمان ايجاد كرسي درس1311است كه وي نيز در سا   ت پنجمكلمن

رشـته آموزشـي    ،به دنبا  آن .عربي و عبري و كلداني در پاريس و رم و آكسفورد و كلوني را صادر كرد

 .(43 ص ،1991 )الحاج،اندازي شد شناسي در سوربن فرانسه را هاي شرقي و اسلامهمين زبان

 اعزام ميسيونر به جوامع اسلامي. 2

توان از كوشـش  نمي ،كليسا تلاش فراواني را براي اعزام ميسيونرها انجام داد. در اين ميان ،در اين مرحله
گونـاگون اسـلامي    منـاطق  در مسيحي ميسيونرهاي و حمايت وي از تبشير در مسئله پنجم كلمنت پاپ

در اسـتقرار مقرهـاي ميسـيونري نقـش      جان بيست و دومپاپ كه چنان .(211 ص ،1362 گروسه،) گذشت

نشين ايران، آسياي مركزي و هنـد را بـر   ها مسئوليت ايلخاندومينيكن ،اساسي ايفا كرد. در زمان اين پاپ

ها به خاور نزديـك، اردوي زريـن )بخشـي از حكومـت مغـولان در حـدود       گرفتند و فرانسيسكن  عهد

 .(223 ص ،1371 )مورگان،لستان، و چين اعزام شدند روسيه، قزاقستان و اوكراين(، مغو

 هاي استعماريهمکاري واتيکان با دولت. 3

بـر پيشـرفت اهـداف    آن به دنبا  تكميل پروه  اعزام ميسيونرهاي مذهبي به جوام  اسـلامي و تأثيرگـذاري   

رهاي اسـتعماري  اي كشـو برداري از موقعيت سياسي منطقـه اي جز بهر تبشيري در اين جوام ، كليسا چار 

غربي نداشت. با كما  تأسف بايد اذعان كرد كه اين راهبرد، از رسالت تبشيري كليسا فاصله داشـته و نقطـه   

شمار رفته است. اما كليسا در اين مرحله، اقداماتي داشته كه براي اثبات سياهي در تاريخ تبشيري مسيحيت به

 را باختري كر نيم هايسرزمين ششم الكساندر پاپم، 1494 سا  شود. درادعاي خود به يك نمونه اشار  مي

 دامنـه  اسـتعمارگر  دولـت  دو آن كـه  شـرم  ايـن  بـا  بخشـيد،  پرتغا  به را خاوري هايسرزمين و اسپانيا به
 تبليغي هايهيأت هايفعاليت و داد  گسترش هاسرزمين آن مردم كردن مسيحي را  در را خود هايكوشش

 جديد ايشيو  به پرتغا  م،16 قرن هاينيمه در. دهند قرار پشتيباني مورد آفريقا باختر و خاور در را مسيحي

 آسيا، برزيل، در را مذهبي و نظامي گسترد  هايبرنامه و بست كمر الكساندر پاپ خواست ساختن عملي به

 .(471ـ473 ص ،1372 حائري،) نمود پياد  دور خاور و ايران هندوستان، شرقي، جنوب آسياي

 روابط سياسي با سران کشورهاي هدف تبشير. 4

عثمـاني در جنـوب اروپـا و     هـاي كگسترش نفوذ و قلمرو تـر  ،نگراني عمد  كليسا ،م16 قرنيل واادر 

پادشـا  وقـت    هلاكوضمن ستايش از ، پاپ اوربان چهارم مسيحي بود. هاينمسلمان شدن مردم سرزمي
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 ص ،1ج  ،1373ـ ـ1361 )سـايكس، سياست همكاري ميان حوز  اقتدار پاپ و مغولان ايـران كليـد زد    ،ايران

در سـا    يكموبيست پاپ جانبه دنبا  مرگ  پاپ نيكولاوس سومو يا  ،(112ـ114 ص ،1369 ساندرز، ؛149

تاد و از فرس ـ اباقـا اي بـه  نامـه  ،هيأتي مركب از روحانيون مسيحي بـه ايـران فرسـتاد و طـي آن     ،م1271

همچنـين   .(33 ص ،1373 نـوايي،  ؛234 ص ،1376 )اقبا ،هاي فراوان وي به مسيحيان اظهار مسرت كرد كمك

، هـا كتلاشي جدي را آغاز كرد تا بـا اتحـاد بـا همسـايگان شـرقي تـر       پاپ كلمنت هشتم در اين راستا
را براي تبليغ به ايران فرسـتاد و   پادريان كرمليرسماً  م1634در  ،اين پاپپيشرفت آنان را متوقف سازد. 

 ؛137 ص ،1362 )ميراحمـدي،  اي بسـازند توانستند در اصـفهان كليسـا و صـومعه    پل سيموناينان به رهبري 

پاپ همچنين كشيشـي   .(191 ص ،1349 فراهاني، مقام قائم ؛112ـ111 ص ،1362 ميراحمدي، ؛393ص ،1373 نوايي،

روسـيه و   ،لهسـتان  ،پا برهنه را با چند كشيش ديگر از را  آلمـان  كشيشان كرملياز  هان تاد نام به ديگر 

از ايشـان بـه    شـا  عبـاس   .او  فرسـتاد  شا  عبـاس نزد به همرا  هدايايي روانه ايران كرد و  ،درياي خزر

ج  ،1323 )فلسـفي، گرمي استقبا  كرد و اجاز  داد براي خود كليسا و صومعه كوچكي در اصفهان بسـازند  

، از سوي پـاپ بـه ايـران    پدرو كوبروم كشيش اسپانيولي ديگري به نام 1674 سا  بعد در .(73ـ69 ص ،3

 .(74ص  ،1ج  ،1364 مهدوي، ؛137ص ،1362 )ميراحمدي،اعزام شد 

 راه اندازي مرکز تبشيري در واتيکان .5

منظـور  كـه بـه  د يرسبندي اي را انجام داد  بود، به اين جم هاي گسترد كليسا كه در مسير تبشير فعاليت

گـري خـود را در   تا بتواند نقش هدايت سيس نمايدأبايد سازماني را ت ،ثيرگذاري اقدامات تبشيري خودأت
در سـا    پـانزدهم  گريگـوري  پـاپ  ،بخصوص جوام  اسلامي ايفا نمايد. بـر ايـن اسـاس    ،تمام جوام 

چـه بيشـتر   كـردن هر منظـور هماهنـگ   ايـن كـار بـه    كـرد. تبليغ ايمـان   مجم اقدام به تأسيس  ،م1622

 (Cross & Livingston, 1988, p. 923)هـا در جهـان صـورت گرفـت    ميان كاتوليك ،يهاي تبشيرفعاليت

براي تربيت ميسـيونرهاي كاتوليـك   « پروپاگاندا»اي در رم به نام دانشكد  ،م1627طور در سا  وي همين

بـه   ،نماينـد  واتيكـان  عنـوان  بـه  اصميسيونرها پس از فراگيري تعلميات خ ،ايجاد كرد. در اين دانشكد 

 .(23 ص ،1971 )الدر،شدند نواحي مختلف جهان اعزام مي

 هاهاي تبشيري پاپبخشنامه .6

الوصـفي برخـوردار   هاي پـاپي از اهميـت زايد  بخشنامه ها، در كنار سايرهاي تبشيري پاپبخشنامه

جزو تعاليم رسمي كليسا مطـر  و   واق  از اسناد مهم كليسايي است كههاي پاپي، دراست. بخشنامه
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ها، بيشتر اين نكتـه مـورد توجـه    هاي تبشيري پاپوظيفه مسيحيان اطاعت از آن است. در بخشنامه

هـا و اديـان فـرا رسـيد  اسـت.      قرار گرفته است كه در قرن بيستم ميلادي، زمان درك بيشتر ملـت 

هـاي مـؤثري بردارنـد.    بشـير گـام  مسيحيان بايد بيشتر وظايف شباني خود را شناخته و در مسـير ت 

ها، گوياي واقعيتي است كه نياز كليسـا را بـراي   هاي تبشيري از سوي پاپواق ، صدور بخشنامهدر

 دهد.سازي تعامل با ساير اديان نشان ميعمومي
شناسـي در سـمينارهاي ميسـيونري را    م بخشنامه آموزش تبشير1919در سا  ، پاپ بنديكت پانزدهم

اندازي مراكز آموزشي در بخش تبشير شد كه تا پيش از آن وجـود  ساز را زمينه ،ن بخشنامهصادر كرد. اي

 ،عـلاو  هاي تبشيري تأسـيس شـدند. بـه   هاي بعد دانشگا  و دانشكد دنبا  اين بخشنامه، سا نداشت. به

بشـيري  هـاي ت اين گرايش به ساير نقام جهان نيز سرايت كرد و در آن مناطق نيز مؤسسات و دانشـكد  

 .(Murphy, 1967, p. 925) ايجاد شدند

اي در خصوص تبشير صـادر كـرد. در   بخشنامه ،نيز در زمان صدارتش بر كليسا، پاپ پيوس يازدهم
 در هنـد كـرد  اسـت    فرانسـيس گزاويـه  اي به برخي ميسيونرهاي موفـق نظيـر   پاپ اشار  ،اين بخشنامه

اي بـراي مأموريـت   م بخشـنامه 1927در سـا   ، دوازدهمپاپ پيوس طور همين. (21 ص ،1313 )بروجردي،

ها، تغييرات لازم، آزار و اذيت كليسـا  تبشيري صادر كرد  كه در آن به پيشرفت ةوظيف ۀكاتوليكي در حوز

 ،در ايـن بخشـنامه   پيوسدهي مسير تبشير اشار  شد  است. منظور جهتهاي جهان بهدر برخي از بخش

بايد متوجه مسئوليت مشترك خود براي تبشير رسولي كليسـا باشـند. در    توجه داد  است كه همه اسقفان

كه تبشير منحصر به زمان خاص و ملت خاص نيست، بلكه در تمـام  آمد  است  ،بخشي از اين بخشنامه
دنبـا  ايـن   اين رسالت همچنان ادامه دارد. به ،ها جاري است و با مرگ رسولانها و ميان همه ملتزمان

 .(Murphy, 1967, p. 927) ا شاهد حضور گسترد  كشيشان در جوام  غيرمسيحي شدكليس ،بخشنامه

تـر بـه تبشـير صـادر     منظور توجه جـدي اي بهبخشنامه ،م1929نيز در سا   ،سوم و بيست جان پاپ

وي بر سازگاري با فرهنگ محلـي بـراي كـار تبشـير تأكيـد نمـود  اسـت.         ،كرد  است. در اين بخشنامه

كرد  و گفتـه اسـت كـه     پاپ بنديكت پانزدهميعني  ،پاپ توجه به سلف خود ،بخشنامهكه در اين چنان

د  م ـپاپ مأموريت كاتوليكي را به مسيحيان گوشزد كرد  است. در بخشي از بخشنامه آ ،چهل سا  پيش
گـوييم بايـد مسـيحيان بـراي     كنـيم و مـي  همان موض  را تكرار مـي  ،ما نيز با ايجاد قوانين جديد» است:

و دوازدهـم نيـز بـا     پيوس يـازدهم كه ش ملكوت خدا در بسياري از نقام جهان تلاش كنند. چنانگستر

 «.صدور احكام و تشويق براي پيشبرد هدفي كه ذكر شد، تلاش كردند
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پـس از شـوراي واتيكـاني     ،هـا ما شاهد صدور اين دسته از بخشـنامه  ،هاي تبشيريدر ادامه بخشنامه

هـاي عـالي خـود    كسي است كه در بخشنامه تبشيري خود، بـا راهنمـايي   ،ششم پل پاپدوم نيز هستيم. 

پـاپ بـر نقـش هـر      ،اشار  به ماهيت و طبيعت مسيحي كردن در دنيـاي مـدرن دارد. در ايـن بخشـنامه    

اين تبليـغ را تنهـا وظيفـه كشيشـان و خادمـان كليسـا        .مسيحي در گسترش مذهب كاتوليك تأكيد دارد

 نويس اين بخشنامه نقش داشته است.ر پيشد پاپ جان پل دومداند. نمي
اي براي تغييـرات  زمينه ،كه از اوايل قرن بيستم ميلادي مطر  شد  است ،هاي پاپيبخشنامه ،واق  در

انگر ايجاد تحولاتي در كليسا است كه ظهور ايـن نكتـه را در   بياساسي در رويكرد تبشيري كليسا بود  و 

 هد هستيم.اندازي شوراي واتيكاني دوم شارا 

 کنون()نيمه دوم قرن بيستم تا تبشير ديالوگي. 4

شـود. ايـن   نقطه عطفي در تاريخ كليساي كاتوليك محسـوب مـي   ،(1962ـ1963) شوراي واتيكاني دوم
خور تأمل است. از ميـان اسـناد   اسنادي را به تصويب رساند كه در با رويكرد امروزي كردن كليسا، ،شورا

عنوان يك ديـن الهـي نيـز    به ،دار است. توجه به اسلامتعامل با ديگر اديان بسيار معنا مصوب شورا، سند

 پـذيرد كند كه كليسـا بـر چـه مبنـايي اسـلام را مـي      نكته ديگر اين شورا است كه اين سؤا  را ايجاد مي

(Austin, 1992). 
به اين نتيجه رسـيد   ،كليسا در اين شورا ضمن بررسي عملكرد خود در ادوار گذشته ،رسدبه نظر مي

زيرا شرايط جهان در دور  معاصر متفاوت از شـرايط   ؛نظر نمايددر رويكرد تبشيري خود بايد تجديدكه 
 ،دوازدهم و سيزدهم ميلادي است. آنچه امروز  گفتمان غالب مراكز علمي و دينـي اسـت   جهان در قرن

 تعامل و ديالوگ است. ۀايد
وگو بـا  در اجراي اهداف شوراي واتيكاني دوم و تعامل و گفت، پاپ جان پل دوماين فضا نقش  در

شـوراي پـاپي    11اقـدام بـه تأسـيس     ،منظور تحقق اسناد آن شورابه ،اسلام حائز اهميت است. اين پاپ

هاي تحقيقـي و ارشـادي در امـوري اسـت كـه رسـيدگي بـه آنهـا،         كه وظيفه آنها محدود به زمينه نمود

 ،جملـه ايـن شـوراها   طلبـد. از اليم اجتماعي كليسا در جهان كنـوني را مـي  هاي جديد متناسب با تعشيو 
كليسا كار تنظيم و گسترش ارتبام بـا   ،تأسيس اين شورابا  ،واق است. در الاديانشوراي پاپي ديالوگ بين

در  ،المللـي بـا سـاير اديـان    اديان غيرمسيحي را در دستور كار خود قرار داد تا با شناخت و همكاري بين

اين شورا ارتبام مناسـبي بـا مجمـ  تبشـير     دارد. انساني قدم برشئون هاي معنوي و راستاي حفظ ارزش

 كند.هاي تبشيري خود را دنبا  ميفعاليت ،در اين تعامل مناسب .ها نيز داردملت
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پاپ جان پـل دوم  ادعاي رويكرد ديالوگي در حوز  تبشير است كه توسط  ،خور توجهاي درنكته اما
شواهدي از اسناد واتيكان ارائـه شـد  اسـت     ،از اشار  به برخي مواض  اين پاپ پيشاست.   وردرقم خ

 ـكاردينـا   اي كـه  در مقدمـه  ،نمونه رايشد  نزديك به واق  است. بدهد ادعاي مطر كه نشان مي وزف ي
 گو و دعوت نوشته آمد  است:وها بر سند واتيكاني گفتمجم  تبشير ملت وقت رئيس ،تومكو

گـو يكـي از عناصـر    وگونه فتاليت مـذهبي ارجحيـت دارد و گفـت   دعوت به مسيحيت و تبليغ آن بر هر
هـا  باشد... اين بدان متناست كه فتاليت ميسيونري در حيطه احترام كامل به افراد و فرهنگكننده ميليتكم

قتي كه غيـرممكن  تواند چه در مواقتي كه تبليغ ممكن است و چه در مواگو ميوگيرد و گفتصورت مي
 .(213 ص، 2330 )عبدخدائي، ، فتاليت ويژه محسوب شوداست

تبشـيري بـراي    يـك رويكـرد  توانـد  گـو مـي  وايـن اسـت كـه گفـت     ،شوداستفاد  مي تنآنچه از اين م

منتشـر  م 1962كه در سا   ،توان در يكي از اسناد واتيكانالبته اين نكته را مي .باشدميسيونرهاي مسيحي 

 :است كرد. در بخشي از اين سند آمد  ، مشاهد شد
يتني ؛ خلا  تبليغ، تغيير دين مخاطب به مسيحيتبا تبليغ تفاوت دارد. هد  آن بر گوومسلماً گفت

گو نيـز در  وكه گفتهرچند . باشدنمي القدس و انتخاب آزاد فرد استتغييري كه زاده عملكرد روح
بايست در هر دو جهت براي گوي واقتي ميوگفتگيرد و هر حيطه تغيير دين و نجات فرد جاي مي

گـو  ونظر الهيات، گفتتر حقيقت به پيش برود. از نقطهجوي صادقانهوبندگي بيشتر خداوند و جست
هاي متناي مجموعه فتاليتتبليغ به .بندي شودعنوان يكي از وظايف مختلف تبليغ طبقهبايست بهمي

بايسـت ايـن   باشـد، و مـي  ها و جهان اطرا  وي مي، فرهنگها، حقايقكليسا در قبال افراد، جنبش
هاي جديـدي در برابـر   افق ،گووآمده در گفتدستهنظرات و تجارب بحقيقت را پذيرفت كه نقطه

 (.Walter, 1966) تبليغ گشوده است

 ـكـه مـي   معرفـي شـد   هـاي تبليـغ   لفـه ؤعنوان يكـي از م گو از منظر الهياتي بهودر اين سند، گفت د توان

گـو و  والبته سند ديگـري از واتيكـان بـاز گفـت     انداز روشني در برابر فعاليت تبشيري داشته باشد.چشم

 :تبليغ را دو عنصر مهم در رسالت تبشيري كليسا معرفي كرد  است

گـو هـر   وباشد. تبليغ و گفتاما پيچيده و داراي ساختار ويژه خويش مي ،وظيفه تبشير كليسا حقيقتي واحد
 ـ  بحيطه خويش دو عنصر مهم و وجوهي مختلف از صورت واحد وظيفـه ت يك در  شـمار  هشـير كليسـا ب
 .(235، ص2330 )عبدخدائي،. دارند..ميدهنده گام برزيرا هر دو در جهت ابلاغ حقيقت نجات ؛روندمي

وگـو و تبشـير اشـار     بـار  ارتبـام گفـت   ن واتيكان دردر حوز  عمل نيز به يك نمونه از مواض  مسئولا
رابطـه   ۀدر پاسـخ بـه سـؤالي دربـار     ،وگـوي اديـان  رئيس وقت شوراي پاپي گفـت  ،فيتز جرالدكنيم. مي

 گويد:وگوي اديان با تبشير ميگفت
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من خودم به يك جمتيت ميسيونري تتلق دارم. من متتلق به جمتيتي هستم كه بـه آفريقـا ميسـيونر    
مقدس را به آفريقا ببريم، و اين كاري اسـت كـه   ايم كه پيام كتاب فرستد. ما به اين نتيجه رسيدهمي

گـذاري  دهيم. جمتيت ما در الجزاير پايهاكنون نيز انجام ميايم. همم تاكنون انجام داده2313از سال 
ايم اين است كـه گرچـه بايـد مأموريـت     شده كه يك كشور اسلامي است. آنچه ما به دست آورده

مسلمانان احترام بگذاريم... البته من با شـما مـوافقم كـه در     تبليغي خود را انجام دهيم، ولي بايد به
وگـو  جهان ميسيونرهاي مسيحي خيلي متتصبي هم وجود دارند كه براي مردمي كه بـا آنهـا گفـت   

كنند، احترامي قائل نيستند. اين نوع مترفي، پيام مسيح گاهي پرخاشگرانه اسـت و گـاهي بـراي    مي
تواند براي شما بگويد كـه  به آنها... پدر آنيبال اهل برزيل مي نشان دادن ضتف اديان ديگر و حمله

آوردند و به محض رسـيدن بـه   عنوان برده به آنجا ميدر كشورش چگونه عده زيادي را از آفريقا به
خواسـتند  كردند و هرگز از آنان نميمسيحي ميدادند و به زور آنان را آنجا، آنان را غسل تتميد مي

 .(23ـ24 ص ،2337 )جرالد،و مسيحي شوند  كه خودشان بيايند

منظـور رشـد   بـه  ،شناخت و همكاري با ساير اديان گو صرفوهدف گفتدر مسيحيت  ،رسدبه نظر مي

يم كـه يكـي از   شـو متوجـه مـي   ،بلكه با دقت در مـتن شـوراي واتيكـاني دوم    ،معنويت در جهان نيست

ويژ  اسـلام و مهـار گسـترش    هب ،با ساير اديان رفت از مشكلات كليسا مثل نحو  مواجه آنهاي برونرا 
رسـد.  عنـوان يـك سـند در واتيكـان بـه تصـويب مـي       به .شودگو معرفي ميويالوگ و گفتدآن، ايجاد 

واق  استراتژي تبليغي كليسـا بـود كـه از    در ،الاديان و به رسميت شناختن اسلامگوي بينوتصويب گفت

 شود.م تاكنون دنبا  مي1962سا  

سـا  بـر    27كـه مـدت    ،رويكرد ديالوگ بود. اين پـاپ  دوم پل جان پاپرويكرد تبشيري  ،روايناز

دانسـت كـه در   وگو كرد. وي مـي مسند پاپي واتيكان تكيه زد  بود، بيشتر عمر پاپي خود را صرف گفت

بـه   كند كه بايد از طريق ديالوگ فعاليت تبشيري داشـته باشـد. او بـيش از صـد سـفر     دنيايي زندگي مي
بر موضـوع تبشـير در ايـن     ،كشورهاي خارجي انجام داد. در طو  سفرهاي خود به كشورهاي آفريقايي

اي قار  به صراحت تأكيد كرد  است. وي مسيحي كردن آفريقا را در آستانه هزار  سـوم مـيلادي وظيفـه   

ي جنـوبي، كنيـا و   براي كليساي كاتوليك دانسته و سفر او به كشورهايي مانند نيجريـه، كـامرون، آفريقـا   

 مصر با اين هدف صورت گرفته است.

نيز همان مسير ديالوگي را در عمر كوتا  پاپي خويش دنبا  كـرد. امـا در    شانزدهم بنديكت پاپ البته

رئـيس   جرالد فيتزدر يك اقدام  ،نمونه رايرا تعديل نمايد. ب جان پل دومتلاش كرد فضاي فكري  ،عمل
سفير عازم مصر كرد و تـلاش در جهـت مـديريت هـدايت شـد       عنوان به الاديان راشوراي ديالوگ بين

انگيزي است كه يك سا  پـس از دور  پـاپي وي تعجـب    برملأمطالب ت ،وگو كرد. شاهد اين ادعاگفت
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در يك سخنراني در دانشـگا  ريگنزبـورك آلمـان     2336سپتامبر  12كه در  ،مسلمانان را برانگيخت. وي

 :گفتگفت، چنين پيرامون رابطه عقل و دين سخن مي
طبيتت دين و ايمان مسيحي با عقل سازگار است و اروپا نيز چنين طبيتتي دارد. به همين دليل، مسـيحيت  

 يتت خود با عقل سازگار نيسـت. بـه همـين   همسو است. ليكن اسلام در طب با حكمت يونان و روم كاملاً
گـردد  مـي و مسئله جهاد نيز به همين جـا بر  كند اعتقاد خود را با اكراه بر مردم تحميل كنددليل، تلاش مي

 خواسته است تا با شمشير دين خود را گسترش دهد. مكركه پيامبر ا

بـا يـك عـالم مسـلمان      ،م13در قـرن   امپراتور بيزانس ايمانوئل دومميان  ۀپاپ به مناظر ،در همين زمينه

به مـن نشـان بـد  كـه     »پردازد كه عبارت چنين است: ايراني اشار  كرد  و فقط به نقل سؤا  امپراتور مي

اي ارائه كرد  است، جز چيزهاي بد و غيرانساني چيز ديگري آورد  اسـت؟ مـثلاً او   محمد چه چيز تاز 

ود وي در بخشي ديگـر از سـخنان خ ـ  «. شمشير ترويج شودبا  ،حكم كرد كه ديني كه او ميسيونر آن بود

سور  دوم قرآن مجيد آگا  بود كه در آن آمد  هـيچ اجبـاري در    226از آيه  امپراتور مطمئناً»آورد  است: 
زمـاني كـه محمـد قـدرت      ؛هاي ابتدايي اسلام استمربوم به دور  ،دين نيست. به گفته آگاهان اين آيه

 اكـرم زيـرا پيـامبر    ؛اسـت  روشـن . البته بطلان سخن امپراتور در اين گزار  «نداشت و مورد تهديد بود

حامل قرآني است كه در بسياري از مناب  اعتبـار و حجيـت آن بـه اثبـات رسـيد  و در درون خـود نيـز        

كه قرآن جـز   ،اجمالي نسبت به قرآن، اين ادعا نگاهيدستور به تحدي و مبارز  با مخالفان كرد  است. با 

آنچه در ارتبـام بـا آيـه     ،علاو هپذيرد. بمنصفي اين ادعا را نمي انسان رد شد  و هيچ، زي نداردبدي چي

 و مدينـه  در آيـه  شود كه اينزيرا با مراجعه به تفاسير معتبر معلوم مي ؛شريفه بيان شد  نيز صحيح نيست
العمـل  كـه بـا عكـس   البتـه ايـن پـاپ پـس از آن     .اسـت  شد  ناز  اسلام ربپيام كامل اقتدار دوران در

سازي براي گفتمـاني  صرفاً زمينه ،در جايي بيان كرد كه هدفش از طر  اين مباحث ،مسلمانان مواجه شد

 .(www.vatican.com) «توجهي قرار گرفته استاست كه تاكنون مورد بي

كـه در شـوراي واتيكـاني     دكترينـي  زود باشد. اما مطابق پاپ فرانسيسنظر دربارۀ اظهاررسد، به نظر مي

نظر در تجديـد  خلاف آن حركت نمايد. ظـاهراً تواند بر ديد  است، هيچ پاپي نميدوم براي كليسا ترسيم گر

 رويكرد ديالوگي كليسا، منوم به تشكيل شوراي واتيكاني سوم است كه تا آن زمان بايد به انتظار نشست.

 گيريبندي و نتيجهجمع

 عنوان هدف مقاله حائز اهميت است:بيان دو نكته به گذشت،با توجه به آنچه 

بـه ايـن نكتـه رسـيد كـه      تـوان  ميميان جوام  اسلامي،  پس از بررسي فعاليت ميسيونري مسيحي در .1
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اقتضائات و شـرايط خـاص    چهار دور  تبشيري را متناسب با ،مسيحيت از آغاز ظهور اسلام تاكنون

هـاي علميـه و   تبشيري به حـوز   ةعرفي تحليلي اين ادوار چهارگانم ،رد  است. بنابراينسپري كخود 

ن باشـد،  آهاي عميق، و شروعي براي نقـادي  تواند آغازي براي پژوهشمي ،مراكز فرهنگي وارتباطي

گـذار  ثيرأتر از گذشته پيمود  شد  و دستاورد آن در خدمت مراكز تتا مسير علمي تبليغات ديني قوي

 قرار گرفته شود.
ترسـيم   امـا شـود،  الادياني امروز نكته مثبتي براي جوام  ديني محسوب مـي رچه فضاي ديالوگ بينگ .2

بينانـه  اهداف آن، زماني واقـ  هاي عملي براي دستيابي بهدكترين ديالوگ و به موازات آن تعريف گام

امـروز   نسبت به جامعه هدف بينش عميقي داشته باشـد. جهـان   ،شود كه جامعه ديني مقصدارائه مي

پـس از تغييـر موضـ  كليسـا در      ،وگوي مسيحيشاهد استقبا  انديشمندان اسلامي از رويكرد گفت

هـاي  تـوجهي از ايـن تعامـل   وگوها، حجم قابلشوراي واتيكاني دوم است. با مراجعه به سابقه گفت

 ،هـد  ماسـت  در آيند  نيز ادامه دارد. آنچه بـر ع  .بين ديني ميان مسلمانان و مسيحيان ثبت شد  است
 رصد دقيق اين تعامل است.

يك تحليل از مواجهه اسلام با مسيحيت، ضمن تبيين جايگا  تبشيري مسـيحيت نشـان    ةبا ارائ ،مقالهاين 

ويـژ  ايـران   بـه  ،داد  است كه آيا كليساي كاتوليك همچنان به فعاليت تبشيري خـود در ميـان مسـلمانان   

 اسلامي وفادار ماند  است يا نه؟

انـد.  ليت تبشيري خويش برداشتهها دست از فعايشمندان مسلمان بر اين باورند كه كاتوليكاند برخي

تغييـر رويكـرد داد  و آمـوز      ،كه اين مقاله نشان داد  است كه مسيحيت در يك فراينـد طـولاني  درحالي
در قالب ديالوگ مطر  كرد  اسـت. البتـه تغييـر     ،دار بود رتبشيري خويش را كه از اهميت زيادي برخو

تـا   امـا اندازي شوراي واتيكاني سـوم دارد.  رويكرد ديالوگي در حوز  تبشير پر واضح است كه نياز به را 

ريـزي  اهداف تبليغي خويش را با برنامـه  رويكرد، اين به توجه هاي علميه بايسته است باآن زمان، حوز 

 دقيق دنبا  كند.
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  445 ملخص المقالات

 

 

 

 

 المقالاتملخص 
 

 في الكتاب المقدسّ والقرآن الكريم "العهد"
 

 delara.nemati@kiau.ac.ir فرع مدينة كرج ـ / أستاذ مساعد في جامعة آزاد الإسلامية دل آرا نعمتي بير علي

 4141الاول ربيع 41ـ القبول:  4141شوال  92 الوصول:

 
 خصملال
في المصطلح القرآني يعني العقد والأمر والوصية، وهذه المعاني الثلاثة تشترك في تعهدّ الإنسان بآأداء   "العهد"

التكاليف الدينية. وعهد الله تعالى مع الإنسان له هيئتان، إحداهما باطنية والأخرى لفظية، أماّ العهد الباطني الآذي  
الإمامة الذي يكون مسبوقاً بالفيض الإلهآي وتحقّآق حالآةٍ باطنيآةٍ      قطعه الله عزّ وج ّ مع الإنسان هو منحه مقام

في الإنسان وبواسطة ذلك يتحققّ الاصطفاء والعصمة وحقيقة العبودية وكمال الارتباط ونزول الوحي. أماّ عهآد  
للإنسآان   الإنسان مع الله تبارك وتعالى فهو يتجلىّ في هيئتين، إحداهما لفظية والأخرى باطنية. فالعهآد اللفظآي  

أمام الله تعالى والناس يمكن تصورّه لأنهّ يعني تقبّ  المسؤولية، والعهد الباطني للإنسان فهو عبار.ٌ عن الصآمود  
في طريق الإيمان والالتزام العملي بالمعتقدات والتكاليف. وبغضّ النظر عن أنّ العهد القديم لم يتطآرق بشآك    

لكنهّ يشترك بشك  عام مع تعاليم القرآن الكريم بالنسبة إلآى كليآات   واضح إلى عهد الله الباطني مع الإنسان، و
العهد اللفظي لله تعالى وكذلك عهد الإنسان مع الله عزّ وج ّ، وهو على خلا  العهد الجديآد الآذي لا يعتبآر    

لآى اتحآاد   المناسك الشرعية بأنهّا سبب  للتقربّ إلى الله، ب  يرى أنّ الإيمان بالمسيح وحقيقة الصليب تآؤديّ إ 
 الإنسان مع المسيح وهو يعدّ سبباً لفلاح الإنسان.  
 يم، العهد الجديد، القرآن الكريم.مفردات البح : العهد، الله، الإنسان، العهد القد
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 دراسة مجددّة لعشرة أوامر في التوراة والقرآن بعد القرون الوسطى

 
 Afshar.1347@yahoo.com فرع بابل ـ/ أستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانية بجامعة آزاد الإسلامية  بهروز أفشار

 4141الاول ربيع 92ـ القبول:  4141القعده ذي 91الوصول: 

 
 الملخص

الهد  من تدوين هذه المقالة هو دراسة ماهية عشر. أوامر وبيان أهميتها من وجهة نظر بعآض البآاحثين مآن    
أمثال ابن تيمية وابن خلدون وسيد قطب وأبي عبد الله القرطبي والحكيم الفخر الرازي. يقول علمآاء اليهآود إنّ   

لأنها محور الشآريعة اليهوديآة وأنّ جميآع    حكماً وفيها عشر. أحكام تحظى بأهمية خاصة  316التورا. تتضمنّ 
أحكام الشريعة اليهودية تنبثق منها. والحقيقة أنّ بني إسرائي  من خلال قبولهم هذه الأحكام قد تعاهدوا مآع الله  

من سور. الأعرا  هي عشر. ألواح تتضمن عشآر.   141تعالى، والألواح التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية 
 تاب المقدس.  أوامر من الك

ونظراً لأهمية هذه الأوامر العشر. بين علماء اليهود ونظراً لما تضمنته من قضايا دقيقة وظريفة أشار إليها القآرآن  
الكريم، لذا بعد القرون الوسطى تطرق بعض الحكماء وعلماء الكلام والباحثين إلآى نقآدها ودراسآتها، ومآنهم     

بن خلدون  وغيرهم، حي  تمحآور موضآوع هآذه المقالآة حآول      سيد قطب والخطيب التبريزي وابن تيمية وا
 تفصي  آراء هؤلاء العلماء بالبح  والتحلي .  

 مفردات البح : الأوامر العشر.، التورا.، القرآن، القرون الوسطى  
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 دراسة تطبيقية لخلقة آدم وحواء برؤية القرآن الكريم والعهد العتيق

 
 sajed1362@yahoo.com للتعليم والبحوث مؤسسة الإمام الخميني/ أستاذ مساعد في  أمير خواص

 4141صفر  91ـ القبول:  4141شوال  8الوصول: 

 
 الملخص

إنّ خلقة آدم وحواء هي بداية خلقة الإنسان كما جاء في كتاب الله المجيد القرآن الكآريم وكآذلك فآي العهآد     
العتيق، ونظراً لكون الإسلام واليهودية هما من الأديان الإبراهيمية وبما أنهّما منبثقان من الآوحي المقآدس، لآذا    

را. حول قصة خلقة آدم وحواء، ولكن عند دراسة مآا  فلا ينبغي وجود اختلا  بين روايتي القرآن الكريم والتو
جاء فيها حول هذا الموضوع نلاحظ وجود اختلا  كبير؛ وهذا الاختلا  بالطبع ينمّ عن وجود تحريآف فآي   
العهد العتيق إذ هناك براهين قاطعة تثبت حصانة القرآن الكريم من التحريف، إلا أنّ الأمر ليس هكآذا بالنسآبة   

رغم أنّ اليهود الأرثوذوكس يعتقدون بعدم تحريآف كتآابهم هآذا؛ ولكآن هنآاك الكثيآر مآن         إلى العهد العتيق
الشواهد التي تدلّ على تحريفه بما فيها نفس قصة آدم وحواء. وبالتأكيد هنآاك مشآتركات عديآد. أيضآاً فآي      

 رواية الكتابين، أي القرآن والعهد العتيق.  
 العهد العتيق  مفردات البح : الخلقة، آدم وحواء، القرآن، 
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 مقصد الوجود ونهايته في الديانة الزراتشتية ومقارنة ذلك مع التعاليم القرآنية
 

 / حائزة على شهادة ماجستير في علوم القرآن والحديث من جامعة آزاد الإسلامية ـ كرج فاطمة شيرزاد راد جلالي

 s_alerasoul@kiau.ac.ir رسول / أستاذة في جامعة آزاد الإسلامية ـ كرجسوسن آل

 4141الثاني ربيع 4ـ القبول: 4141شوال  91الوصول: 

 
 الملخص

إنّ الرؤية للهدفية والاعتقاد بها والسير نحآو مقصآد نهآائي همآا مآن المبآاني الأساسآية لجميآع الأديآان          

عاماً قب  المآيلاد فهآي كالآدين الإسآلامي      1631السماوية، أماّ الزراتشتية التي ظهرت للوجود بما يقارب 

انة النصآو  الدينيآة لهآذه    المقدس حي  تعتبر من الأديان التوحيدية ولكن بمرور الزمان وإثر عدم صآي 
الديانة من تحريف الناس قد زاد من البون الذاتي بين هاتين الديانتين. محور البح  في هآذه المقالآة هآو    

دراسة أص  المبدأ والمعاد ومستلزماتهما في الديانة الزراتشتية، وبعد إثبآات الكثيآر مآن المشآتركات بآين      

يها ويتأكد انطباق تعاليمها الأصيلة التي توحي بوجود حيآا. بعآد   هذه الديانة والإسلام يثبت منشأ التوحيد ف

 الموت وكيفية هذه الحيا. بالانسجام مع التعاليم القرآنية.  

 مفردات البح : الزراتشتية، المبدأ، المعاد، الخير، الشرّ  
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 كاثوليکعند النصارى ال "الفيض"لدى الإمامية ومفهوم  "قاعدة اللطف"دراسة تطبيقية لمباني 

 

 Taheri-akerdi@iki.ac.ir   للتعليم والبحوث / أستاذ مساعد في مؤسسة الإمام الخميني محمد حسين طاهري

 hasandinpanah@gmail   للتعليم والبحوث مؤسسة الإمام الخميني -/ طالب ماجستير في فرع الأديان  حسن دين بناه

 4141الاول ربيع 49ـ القبول:  4141شوال  91الوصول: 

 
 الملخص
هو من التعاليم التي تشترك اسمياً لدى الشيعة الإماميآة   الذي يعني اللطف أو الفيض الإلهي "grace"مصطلح 

والنصارى الكاثوليك، وكما أنّ قاعد. اللطف تعتبر إحدى القواعد الهامة في علم كلام الإمامية، فآإنّ الكاثوليآك   
الفيض بصفتها النوا. الأساسية لإثبات سائر التعاليم الإلهية لديهم. وحسب رؤية المآذهبين   مسئلة يعتمدون على

فإنّ اللطف والفيض يعنيان تدخ  الله تعالى في حيا. الإنسان وتآدبيره لهآا ممآا يآؤدي إلآى اجتنآاب الإنسآان        
ان علآى أسآس مشآتركة؛    للمعاصي والأخذ بيديه للفلاح والنجا.، ومع ذلك فإنّ هذين الاصطلاحين لا يعتمآد 

 ولدراسة هذا المدعى ينبغي التدقيق في معناهما وهذه المسألة لها أبعاد عديد..  
اعتمد الباحثان في هذه المقالة على منهج بح  نظري ووثائقي لبيان مبآاني هآاتين القاعآدتين وأوجآه التشآابه      

فتآان اختلافآاً أساسآياً مآن حيآ  المبآاني       والاختلا  بينهما على أساسٍ مقارنٍ، وقد أثبتت النتائج أنهّمآا مختل 
 والفرضيات رغم وجود تشابه محدود بينهما.  

 مفردات البح : قاعد. اللطف، مفهوم الفيض، الإمامية، الكاثوليك، الحكمة، الرحمة  
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 نظرةٌ على التوجهّ التبشيري للكاثوليک في المجتمعات الإسلامية

 

 sanei@qabas.net للتعليم والبحوث الإمام الخميني / أستاذ مساعد في مؤسسة مرتضى صانعي

 4141الثاني ربيع 8ـ القبول:  4141القعده ذي 91الوصول: 

 
 الملخص

منذ ظهور الإسلام بدأت المسيحية بنشاطاتها التبشيرية تصدياً له بمختلف الوسائ ، وتجآدر الإشآار. هنآا إلآى     
الرؤية الانفعالية والتهاجمية والثقافية والحوارية. الهد  من تدوين هآذه المقالآة هآو بيآان المواقآف التبشآيرية       

س في نشاطاتها التبشآيرية فآي المجتمعآات الإسآلامية     للفاتيكان ودراسة التوجهات المختلفة التي اتبعتها الكنائ
تحليلي. هذه المقالة تتضمن نظر. تأملية في مسير. الحآوار بآين الأديآان ولا سآيما      –وفق منهج بح  وثائقي 

الإسلام والمسيحية، فهذا الحوار حساس ومعقد ويؤدي إلى فهآم الحآوار بعمآق فآي إطآار التبليآغ والتبشآير،        
 طبت أنظار العلماء والقائمين بهذا العم  والسياسيين، تتركز في الحوار.  والمسألة التي استق

ير الحآواري،  مفردات البح : الكنيسة، البابا، الفاتيكان، التبشير الانفعالي، التبشير الهجومي، التبشير الثقافي، التبشآ 
 المجتمعات الإسلامية.
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A Reflection on The Approach Of Catholic Annunciation (Missionary) in 

Islamic Societies 
 

Murteza Sane'I / Assistant professor of IKI sanei@qabas.net 

Received: 2013-9-27 - Accepted: 2014-2-9 

 

Abstract 

Since the advent of Islam, Christianity has conducted its different missionary 

(annunciation) activities in relation to this religion. In this regard, we can refer 

to reactionary, assaulting, cultural and dialectical approaches. The present paper 

was conducted with the aim of elaborating on the missionary positions of 

Vatican, and investigates the claim that Church has used different approaches to 

conduct its missionary activities in Islamic societies. A documentary-analytical 

method is used in this research. It is a sort of intermission which shows that the 

process of dialog among religions, especially between Islam and Christianity, is 

a critical and complex process, and makes us to deeply understand this dialog 

in the form of propagation and missionary. This issue is of great importance for 

scholars, administrators and policy makers of this dialog. 

 Key words: Church, Pope, Vatican, reactionary missionary, assaulting 

missionary, cultural missionary, dialectical missionary, Islamic societies. 
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A Comparative Review of "the Doctrine of Effusion" in the Imamiyyah 

School and "the Principle of Grace"in the Catholic Christianity 
 

Mohammad Hussein Taheri / Assistant professor of IKI Taheri-akerdi@iki.ac.ir 

Hassan Dinpanah / MA student of religions, IKI hasandinpanah @ gmail 

Received: 2013-9-1 - Accepted: 2014-1-15 

 

Abstract 

Imamiyyah School and Catholic Christianity have a doctrine with the same 

conceptual name, that is, the doctrine of "divine grace or effusion". As the 

principle of grace is one of the most important doctrines in Imamiyyah 

theology so the doctrine of effusion is the central theme in Catholic theology, 

which is used to prove its other doctrines. According to these two schools, 

divine grace and effusion is type of intervention and management by God in 

man's life, which avoids him from sin and takes him to salvation and 

deliverance. However, these two doctrines have not the same principles. It is 

necessary to reflect on the relationship between these two doctrines in order to 

investigate this claim. This issue has different dimensions. Using a theoretical 

approach and a documentary survey, the present paper elaborates on the 

principles, similarities and differences of these two principles in the form of a 

comparative review. The research findings indicate that these two doctrines, 

despite their little similarity, are different in terms of their principles and 

presuppositions. 

Key words: the principle of grace, the doctrine of effusion, Imamiyyah, 

Catholic, wisdom, benevolence.  
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The Goal and Final End of Existence in Zoroastrian Religion and in 

Contrast with Quranic Teachings 
 

Fatimah Shrizad Rad Jalali / MA of Quranic sciences and traditions, Karaj Azad Islamic 

University f_shirzadejalali@yahoo.com 
Susan Al Rasool / Associate professor of Karaj Azad Islamic University s_alerasoul@kiau.ac.ir 

Received: 2013-9-1 - Accepted: 2014-2-4 

 

Abstract 

The attitude towards and belief in purposefulness and the journey towards final 

end are among the main principles of all divine religions. Like the Islam, the 

religion founded 7 centuries before christianity by Zoroaster ca is considered, a 

monotheistic religion. However, the passage of time and lack of due care to 

holy Zoroastrian texts against human manipulations have led to the inherent 

separation and differentiation between these two religions. Reanalyzing the 

basis and prerequisites of the origin and the resurrection in Zoroastrian faith 

and bringing out the various similarities between Islam and this religion, the 

present paper tries to prove the monotheistic nature of the origin of Zoroastrian 

faith and support the idea that the true Zoroastrian teachings concerning the 

world after death and its quality can conform with Quranic teachings.  

Key words: Zoroaster, the origin, the resurrection, good and evil. 
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A Comparative Study of Creation 

of Adam and Eve from the View of the Quran and Old Testament 
 

Amir Khawas / Assistant professor of IKI  sajed1362@yahoo.com 

Received: 2013-8-16 - Accepted: 2013-12-24 

 

Abstract 

The celestial book, the Quran, and Old Testament state the story of the creation 

of Adam and Eve as the beginning of man's creation. Since the two Abrahamic 

religions, Islam and Judaism, are rooted in divine revelation, there should be no 

differences between the stories of the creation of Adam and Eve, as stated in 

these books. However, a review of this story in these two books show many 

differences between them, which indicate the distortion of Old Testament, 

because there are strong proofs which show that not the holy Quran but the Old 

testament has been distorted. Although Orthodox Jewish believes that their holy 

book has not been distorted, there are many proofs, including this story, which 

show the opposite. Of course, there are several commonalities between these 

two stories of these books. 

Key words: creation, Adam and Eve, the Quran, the Old Testament. 
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Abstract 

  The present paper seeks to study the nature of Ten Commandments and 

elaborate on their value in view of such researchers and scholars as Ibn 

Taymiyyah, Ibn Khaldun, Seyyed Qutb, Abu 'Abdullah Qurtabi and the sage 

Fakhr Razi. According to Jewish scholars, Torah consists of 613 

commandments among which Ten Commandments are of special importance. 

These commandments are the pillars of Judaism, in which the injunctions of 

Judaism are rooted. In fact, Israelites have made a compact with God by 

accepting these commandments. The term " "Tablet" in the verse 145 of the 

chapter 7 (Al-A'raf- the Elevated Places) of the Quran refers to two tablets 

which include Ten Commandments of the Bible. 

Given the importance of these Ten Commandments for Jewish scholars and the 

exact and delicate references of the Quran to them, such sages, theologians and 

researchers as Seyyed Qutb, Khatib Tabrizi, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldun, 

among others, have investigated and criticized these commandments from 

different views after the Medieval Period. The present paper discusses and 

evaluates the issue in detail. 

Key words: Ten Commandments, Torah, the Quran, Medieval period.    
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Abstract 

The Quran uses the terms compact, recommendation and commandment to 

refer to the concept of "'Ahd". The common feature of these three terms is that 

they indicate man's commitment to the command of Allah. God's compact with 

man has two forms: internal and verbal. God's internal compact with man refers 

to the very bestowment of the station of Imamate the precedent of which is 

divine effusions and the realization of an internal state in man through which 

election, infallibility, the reality of servitude, the perfection of relation and 

descent of revelation are realized. Man's compact with God has two forms too: 

verbal and internal. Man's verbal compact is conceivable towards God and 

people, which is the very accountability. Man's internal compact means 

perseverance in the way of faith and practical commitment to beliefs and duties. 

Aside from the fact that Old Testament does not clearly discuss God's internal 

compact with man, it has common generalities with the teachings of the Quran 

in terms of God's verbal compact and man's compact with God. This is contrary 

to the teachings of the New Testament, which do not regard lawful rituals as the 

factor for nearness to God; rather, consider belief in Christ and the reality of his 

fructification as the factor for man's unity with Christ and his salvation. 

Key words: 'Ahd (compact), God, man, Old Testament, New Testament, the 

holy Quran. 
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